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۲۵۷2۲ ف 


مج چه داری نورد هانکفت حها کان زردارید ؛ من‌جان نورهان آوردهام 


ر هر دان از شیستان گن نفارن | ووتلانف من میگ که کهفم نان از 10 استاك لو دام 


بردر »او چون درش حلته بکوشی رفته‌ام تاپی تشریف شرتاج .کیان آورفتام 


اتستيم ار کندم + گون کر ی<و سمش بردل سو زان د چشم سیل‌دان آوزده‌ام 
شرسوا(دقیبین «پر بان آویصاا ۱ 


مه دوست : ور وا : 
جز ببیا‌جهان‌ندهم کز آن‌جوسنگ» مه اک" عدعتووارا تبت در ۳ آورد 1 
نا ساده چون گود ر غریبان بردها) همچوهوسیز نده در تابوتزا آن آوردهام 


رفته لرزان‌همچو خورشیدوفر: وزان آعده 
هت شت باغ خلد را در بسته نی 0 
3 نو اک 
گویین جر جوی دلا ۱۳ ره 
ی 1 کان عروسانرا هس 
باشما کویم نیارم. گفت با نگل ۲ 
آخکارا رکرفتن کنج فرع فال نیست ت 
ازستیی گولموز نی ن داد نتوان ۳۷ زا 
داده‌ام صد نجان بپأی گوهری ددمن یزید 
کیدت‌خاقانی وگو دم آخو ۶ و تج ِ 
این‌همه‌میکو؛ یماته آوردء» ت 
0 باز "پزسی شرط ۳ ٍ 


شب زدیری برده ورود و : آورده‌ام 


۲9/۸2 


و نپرسی من تکوم نز کسی دزدیده‌ام کز در ۳ گنج روان. آوردءم! 





یعنی» امسال از 7 بالین پاك مصطفی خالك مشك | لود بر حرزجان آوردءم! 

خا. بالیه سول ند همه .حرز شفاست خرز شافی بیرتاحان ناتوان آوردهام 
۱ وقف‌بازویم ن است‌این‌حرز. نفروشم بکس" کرچه زاول نام دادن بر زبان آوردهام؟ 
و کوهر ددیای کاف و نون محمد کز تناش و ر اندر کدك ودریا در بنان آوردهام 
"" چون زبان‌ملك سغن دادد مناد صدر رسول" در سر دستار منشور زبان آورده(" 
ِ 


پلکه در مدح دسولالط بتوقیع رضاشی بر جهان منشود ملك جاودان آوردهام 

مصطة ك اوه سا کاندر اعجاز سخن سحراز بیان آورد ۱ 
کین دیب 0 قوارهءٌ پرنیان آورددام 

نزدعقل ازییم چرخ جان‌ستان آوردما۲۶ . 
0 ۳ اورده 















۵ ۷- 





تا غزبخل ۹1 کرد نشابود کج( من بعپرستان عزلت‌خان ومان آوددهم" 
تا نشسته برره دانش رصد داران 1 در بیابان خموشی کاروان آوردهام 
گرچه درغر بت ذبی آ بان شکسته خاطرم زآعش خاطر بآبان ضیمران آوردها 
سنکک آتش چون‌شکستی*تیز گرددلاجرم* اکن تیزی خاطر عیان آودده‌ام 
خانه‌دار فضل وروی خاندانی بوده‌ام بعت در غربت کنون برخاندان آورده‌ام 
تا بپرشهری بشگزاید هرا هیچآب و خال خالك شروان بلکه آب خبر وان آودد۳ 
از همه شروان بوجه ارزو دل را بیاد حضرت خاقان ا یت ی 
هر چه دارم تروخشك‌من‌همه اتعام‌اوست* کایره گلابو گل‌همهز آن گلستان | ورده‌ام 
او سلیمانست ومن مودم بیادش ده ۱ زنده ماناد آن کز او این داستان آ وردهام" 
در مدح سلطان غیاث‌الدین محمدبن محمودبن محمدبن ملکشاه "۲ 

مرغ شد اندد سماع تس ان ده بلبله را مرغ وار وقت سماع است هم 
برلب جام اوفتاد عتکین شباهنگ بام خیز درون برده ساز » پرده بآ هیکت ۱ 
جلابه برد ارسان قفسوق ال قرفتت ۶ قول‌سبك روی‌داست دطل گر ان بعت شم 
پیش کز آسیب ووز برد فيك افتد صبوح دیودلی کن بدزد از فلك این يك دودم 
پیش . که طاودس صبح بیضة زدین نهد" از می بیضا بساذ بيهُ مجلس ادم 
کوهرشی اش ات ورد خللش بخوان !۷ مرغ صراحی گل است باد مسیوشٌ تدم 
نایب کل چون توبی ساقی مل‌هم توباش جان چمانه بده برچمن جان بچم" 

۱ -ل وص : آمُدم کرده نشابود » پاه ترد فشابور . ۲ -ل و ص : من بشپر عزلت اندر 
۳ فقط ط : پردد دانش . - هرچپار نسخه اینطور » فقط ط:تش تیز کردد ازشکستن لاجرم . 
ول وج : بلکه خاك خیروان ‏ " - پا : بباد . ۷ با : اختسان» مانند ه‌هر ارد 
- هرچپار نسته اینطور فقط ط : هرچه دارم خشك و ترآزهمت وانعام . سا اف اصو لا بر 


کلتتان» باا: از کلتتان ": ۳ توا : من مورش"ظ : هن موری ۰ ط :ماناداو از او 


۲ - عنوان مج شبیه متن » با با این اختلاف : «غیاث| لد نیاوالدین محمدین مسعودبن ملکشاه» . 


۱۳ - فقط ط : اندرهوا » وهر-هار نسخه مطایق متن . ۶ - ص : پآهنکگ بم ‏ ط : خیزودرون 


۰ ل : برلب ‏ و درحاشیه نوشته«بردل» ‏ با : برلبرسان تحفه سوی دل . ۱ - با وط :سبك 
دح ۷ .پا : طاووس چرخ ۸ -. با یانش است* ۶ - ل در حاشیه وط 


الحاقی : «جام» » پا : برچین ای جان » ط : چام چمانه بده . 





ماهی وخون رادیت شاه دهد ۲ نکه‌هبت؟" 


ابر صواعق سشالن.: بحر عراهر بنان 


مطلع سوم" 


9 شب ازععن عیدساخت طلسمی بخم 
بابلیان عید دا نعل دد آتش نهند 
کرد شم آفتاب زرد قواده نبان 
برژه سیمین ءاء‌گوی زدند اختران 
چرخ کیود آ نچنانك ناخن تب رگا 
.گفتی فراش چرخج تا زره گرا فت 
اف بقم شد شفق مه‌خم دشب د: ِ 
خلق دو قولی قند. آپرشت یف( 
گفتی‌شب مر یم‌است بکشیبه‌ماهش‌هسیح 
مافوسرانگشت خااین‌چو تلم آن‌جو 93 
۳ غوغای مصر طالب صاع رزنه 
صاع زرشاه شد ماه بداث میدهد 
از بن کوش آسمان از مه نو هره‌یی 
خَسرو دی بت وی آدم اصزت 
میّدی دجال دش ,آدم شیطات کر 
اول سلجوقیان سنجر ثانی که هست 


۷ ماص : دهد اپ رانك 2 


عاقلهٌ دود ماه شاه ولی . العم 
روح ملايك سیاه » مب کواکب حشم 


2۳ 
عین منعل چر است در خط مغرب دقم 
۰ 


کزحد باپل رسید عید و مه نوبوم 
4 
بر فلت از ماه نوشدژه سیمین ك 
شنک در آن گوی وزه حت قبای ظلم" 
فعله ناخن که اد ز داغ سقم 
: ۹ 
ازین ناخن دویذ برسر دامانش دم 
از لب خم نیمه‌ای عرقه دز آب 1 
بردو گردهی خلق ماه نو ۲ حکم 
هست مخت واه تست بکارش قسم 
۰ 3 رس 9 
خلق چو طفلان نوشاد بنون دالقلم 
صاع زد آمد بدست ؛شد دل عغوغا خرم" 
ستبل چرخ ۱ 
حلمه وش و بر در تاه عجم 
با تال ای وم 
دم موسی ! نا » موسی هد فدع 
1 : 
موسی ددیا شکاف : احمد جبریل وه 
سا تس 


۱ ۲ - هرچپاد تسخه اینطور » فقط ظ :: جواهر بیان . 
ی ۱ 


ء ال وص : برخط مرب . 


کز حد بابل رسند . - این بیت در ص نیست . اس وقبای > طا: تمه ید گوای 
ند ۸ - با و یی - فقط ط :کز بن ناخن , ۰ - پا : خم شب 
(بدون واد) 9۳ لب اه ۲۳ - ال و با :«سیح شکو. ۳ مج 
این دو قلم » پا : وان چو نون . ۶ ل وط : طفلان خرد . ی 


۱4" ظ : زاب رکف شاه  .‏ 


۰ 9 ور ی تست ون ذرعاشیه الصا کرده . ۸ات اور 
رص مصیرع دوم بیت بغد ایشجاست » ل نیز همینطودا ومصرع متن دا در عاشیه دارد . 
رد"ض«نشت .ظ پیش !ذ این این بیت دا اضانه دارد 


- این بیت 


ِ تقایل انوار عدل قابش ارواح مللب فتنه: ]خر 


.زمات ااکت او"مصطلم» » ل مصرع اول دا در جاشیه دارد » وسایر نسخ ندار ند. 





نت 


دقع توالش فرن از عرق ابر دیع ...رح جلالش برون از ودو ۵ کید کم 
تِِِ قت پنبه نش ت_ِِِِ ِ من چوخامت + 
خ 0 تت زاد؛ خود 


9 








و و 


ریم یب 


ت- 


عِ ک تا ك صرخ. ۰ 










۰ 
۳ 5 رم تو و معماد شرع نظمه فانتظم ۰ 1 
قوس قوح سازدی دی سم 
ی سم ِ 

ِ ی یه زو ۱ ۳ 

حمن یت فزون از همان در هرم 

نیزه برت" تهمتن, 9 

1 ۱ ۰ رت 


» 
"ِ 
















۲۲۵+ 





ِ 9 و (( 
جویم که رصد که زمان دا ترا جدی: لین , مات نی 
ت ۷ ِ ای 
یف موب تن ددازانی آمع ب.  -‏ قرب ,دس کمابان من 

: ۱ ۰ و 
در کپف تراز شبن هرن ۷ <ان را سدی, 0 ببینم 
بن بی ابیت عرشن؛ وفت است 1 ۱ کز: دیده. نه‌ك فشان ببینم 
تمگفت که چون تک بر آتش لب "را مددم از رفنان. بدمیم 
1 ۳ و 1 
از جفتی عم بیاد. غصه دل جاملا - گران. زبمینم, 
یکا ۳ 
خون‌گریم وذ دو هندوی جر روهی ‏ ؛ ربچجان ‏ دوان: بمیفم! 
بر هر هیجوت چو اخك داد 7 بر کرده بر یمان ۱ هنم 
هی جویم داد و نیست مک کاین زادره ,در جات بت 
صوزدت نکنم که صودت داد ِ در گوهز انس و حان 9 
:5 ۲۲ 
در صد: عم تاذه می کستر کرو بات غم جان ستان, پیینم 
چون نب خالی که نب نشانه دل را ِ ۱ غم نشان. نموم 
ترسم که بچشم ابلق عمر ۰ از , ناخنه , استخوان. , من 
عمر است بهار تخل بندان 1 هر نی خززان بمینم 
کم مریم م‌بوهم یی »نو سوز جرب فلایا ,۳ 
۱ ۳ 
تو سوز مرا کران دی ِ م2 م وا زرا ببينم 
عمری بکران کنم که اهلی ذ این " کوچهُ باستان ببیخم 
بر غوره جراد ده کنم صبر 5 0 3 باده 3 بحم ستان ب بم 
۲ ۷۶ : تس 

دل نشکیم از عتاب. یادی .زار دل, خوراده. دان بجع 
رک را سر نیش یاد . نادم ۰ , چون. . اش برنیان ۳ 
1 ۱ - مجاو پا وط : : زان و ۱۳ ۳ - ص : ببادد خصه 
اد پباد هل ور حاشیه الجاق گروه :از بختی غم اجه » ط رل + 4 این مصرع 
"در ل مهبرع دوم پیت بعد است . ۵ب طرو. با ده ی 
در ل مصر ع دوم پیت بعد است . ی ۶ بر موة چو" اشكك طا بر هر مژه در چو"اشاكا . 
ط و با : می جویم و داد. هت ال-و ص ,: کش نادره . ۰ اینبدت ددص ,یرو 
ل در حاشیه | لحاق گرده.. ۱ مج و آپا و ط 1 تاذماتر کریزع.؟ ۳ "یی ط:ة کر#یاچه 


غم . ۳ خگدآنو: 2 - هن اوزوط : ازعتاب بادی ۰ ۳۳۹2 «نالش»عینا 


رم دای ِ 


۱ ۹ ِِ 


و 1 


٩ 9 
۳ 9 ۳ 





سس رک 
د 


۱ 


گر موم که پاسبان آدرج اسفت رگذاشت که لعل و کان ببینم 


4 بر شلتاج« شاه هد لعل" پیج هت با بپاسیاتاین-ببین 
ی بکمان نیکم از بخت کارم " همه چون کمان ‏ ببینم 
بختی که سیاه داشت دد یت خی نف ران ببینم 
بل روف کالم حل تابن زین. هرهم « زخم. .لدبم 
خسته نعوع مبز ۰ خان نا" اهل ز آن خار گل, جنان ببینم 
بپرام نه ام که طبره گردم" چون مقنم و دو کدان" بینم 
آن تازه سُخن »که کردم ابداع" در روی مین دوات بینم 


دیوان مرا که گنج عرشی است عین ال گنج بان بینم 
طرادانی اک دزد کنج اند هم دست. بریده .شان. بینم 


۷ ۳ ِا 
طراد و بریده سر چو طیاد | و یخته بی زبان؛ بییجم 
۸ ُ 0 
امید بطالع سکع ماه هیلاج. ۰ بقاء :.۰-چنان. ۰ ببینع 
۹ ۰ 
کاندر سنه ثون اختر سعد در طالع کامران. بینم 
3 سال دکر قران انجمم دور- با خر ند فیلکت ۳ 
هر هفت رسد ببرج میزان تا بیست و, یکش قران:بینم 
ِ 1 "۷ 
کیوان ناه بن اد چه هر هفت»ييك ‏ مکان میم 
7 ۱۲ ۰ جک 
گر خط.شمال خسف کرد زی مکه دوم امان . بیتم 
در حد حجاذ امن یابم 7 سوی. خر , زیان ‏ ببینم 
۰ ۲ ۳ 1 ۷ 
در شانه کب بقع گردون من حکم به» اذ. شبان ببینم 
: مکو موم . ۲ ص : برسرشاه تاج شدء ل نیز همینطور اما دو ی کلمات علامت تقد یم 
و تأخیرگذاشه» ۰ _ ۳ -ل : ور زیر ص : سپاه داشت . » مج و پا : نيایم ۱ ۵ - ال< 
و تیره کردم .عیتا » ط : نیم . - مج و پاو ط : این تاذه. ۷ - مح ۱9 و ط : 
طرار بر یده سر . مات ور زوس سبت و بك بت بل اتعلس قراز دادد ۰ 
۰ ل : نون »"ص بدون نقطه ؛ در پا دزست واضح تیست و و نود » خوانده میشود» ط : تون » در 
غرح نو 2 متن صحیح تر است رك تعلیقات"« رت ص ۰ ۱ شنت و" يك از قران ‏ 
ل این مر ع را ندارد و مصرع دوم بیت بعد دا اینجا قراد داده . ت این .بت دد ل ثیست » 


ط بیت یازدهم دا اینجا تکر اد کرده . ۲ - مج : کز خط شمال . ۱۳و : کو سیند , 
۱ - مج : به از زبان » ط : به از زنان . 








ف 
: ِ» کت زاین 





قاط آنبری 













21 شا فش 
ده سوی با ین ۳ و ً 
زو خقا که ,دروغ داستانی اشتاٌ ان 9 وید ار ۳۳ ۰ 
خقانی را زبان حالت ‏ آز ها ید هکیت 

1 1 ح 7 تک ۰ 
اب شتا ود ۱ تلهم تاه ۵ 5 سر 


سد نار و 


























در يك میآتاگرنی از دی سس 
او. شاه سه وقت و چار ماس 
دهر از -فزعش ب4.پنج هنکام 
از هفت: سنپیز و هشت خلدش 
نه چرخ از قازم کب شاد 
ردنن تن عالم است 2 فصدش 
ماند. به هلال شاه مغرب 
آری شهمفرب آن. «االثبت 
نیگفت کز آن هلال دولت 
بر :خاك درش ذ بوس شاعان 
3 بر سر چرخج شد حسودش 
کرکس که بمکر شدسوی‌چرخ 
گر خصمش امیر هصر کر فد 
پندار سره مرو ین :۰ ان 
انگار , خروس پر زن دا 
ای تا جود اردشتر اسان 
ای سایهٌ حق که عقل کل زا 
کزدد , فلك المحیط گویت 
زبین فاكت البردج کوست 
کیوانت شها »عرض پرچم 





۱ - فقط ط: او شاه سه بعد ‏ 


موخر تر بیت بعد است . 


۲ - ل 


۸ات 


: ونه قلزم کذا ِ 
-ص : برخایة ل در حاشیه الحاق کرده . 2۵ باا: گر خصم 


صید ‏ شیوت ‏ نر‌فیات؛ بیتم 
بر شاه مدیح" خوان ,ینم 
در ۰ ۰ ششدد امتحان» سم 
روز با و .شب ستان جبیتم 
همسنسقی..:ده ,یز بنالث. بیجع 
هر هفته به هفت خوان مینم 
کافزونش: ررفزد 


کندر.. حد." فیوان . ینم 


توان . ببینم 


تقفش. دخ اب دان ببیغم 


هم در بن. خاکدان . ببینم 


3 
بر خاله چو ماکیان ببینم 
کو را "عدن و عمان . ببیتم 
۳ ۲ 1 

ىٌِ دص بوستان ۶ میم 
2 ۷ 

بل پاية ثرا دبان ببیغم 


کاجراخونت 7 ارده وان .. ببینم 
ز اخلاق ‏ تو دایگان.. ینم 
کز«دست. نو صولجان: ,بیینم! 
کز نوبه زدن ‏ نوا #۳ 


بر دمح چو خیزدان بمینم 


۳ نت در ص؛:و ل این بت 


ام »و این ست دا بیست و بنج قبل از این قرار داده و ل در حاشیه الحاق کرده : 0 


ءت در پا شانرده. بیت, بعد از این است » ص : در عرص گلستان » ل در حاشیه دادد : 


بیت در پا بست و چپاد ببت قبل از اين تراد دادد ۰ 


ص :.کز بویه زدن » 


۷ - این 


۸ ط هگن وسیت :تون ٩‏ -ل و 





- پراش آخود. توا 


شمقیر «هدی- تولی که ریخ 


خورشید ز برق لعل" 1 
تاهید .: سزد. . هزار ۰ دستانا د 

افصافت: تو تیر اهندسی 9 
دون نو موز تاش 
اد بِ تا هب و ۳ 
چتر سبه اج 
۳ ِ« ۳ 












35 آذات تو این و آن ینم 


»ِ‌"ِ 


ات ۳ 






7 مامتان پينم 





ت ۳ 





ق ۲ 


بوچ تس 








افتخار ی و ما ما 


۱ عم این صفوة الاسلام وا 
پارگاه 9 اه دی 






دد دج مد دا 








3 9 و آن‌تو: . خویش 
و سم را از خط نور 
اندر د ایوانش روان لك چه 










و کفایت دایز با دیده 

هیچ یلو خوانده ام یادها 
و 

قب ۹ اد و 

کر خالك بطحا دید 

کاسم او 1 0 
ن رس 9 








0 ط ‏ در اب ۳ 
0 


۳ 31 ال س و 7 
ترین ی درگاه هل »۳ 








اف ف تو گرفت دنک مان _ 
هه 






2 ٍ ۰ [ 
"ادیختی افتاب را 
۳ کسام 








۱ و ده تست ناف خرچد 
همخانه شوی از و 
تفا 9 رد ال 
که پاره کنی ز ماه د گه تاج 
از دفتن تست بر تن اشث 






1 طارم ‏ 
و 
عترتکه تو دهان خیم 
رجت کنی از اقادت چم ۲ 
یر زا ِ. 


1 شناسد شم 
ِ 
0 ِ دیا ۰ 
0 این 





مرخانم را چه : ۹ 


۳ ی اه 
در 




























د ۳ 


‌ 2 ۳ 
و ی و 2 





سم 
تر 
۳ 
۳ 
۳ 





0 دج در 

و 5 

۳ 3 
ِِ و 


3 
7 گرم که چا ای عبت ‌ ِ 3 ِ ان 


۳ و تمام وه ۲ وه ِِ ۱ ۷ 9 
1 رٍ مدح مخلص اله. 0 روم » ءز الدو! 3 صو ِ 
ی ۱ 


۰ 7 ند زد 
۷۳ 












و ماه مر 0 ۳ 
2 سم 













ز رزد ی 

از هر که داد خواهم. 
وا ای یه 
۳/0 لی یت 
رکه ع دی 


مم اط 


و 









و از تیه نت کرو 
ما او ی 
۱ 1 
1 0 ای 


ری و شسی وت 
7 





هت 


۰ 


و وداج و حق 








7 بواهتوا 1 پازم 7 1 _ -_ 4 ِ 
از نت ببود خر خیبری نان 









کان. فری راز دست تو ها بری نداد 





2 
و 0 0 3 کت 
رف جوا بر مرن یا 















دانم که نيك نی و اند د شمنان 7 ۱ 
در بابل سخن منم م استاد سحر تازه 
شطرنجی ‏ ما توا ام 2 ِ 
3 آورز آبه ط و 0 
یت و ی پیز ۷ 
۳ ره ان ۱ 
و عراق و آپی امکه اسر حج 
و وا پراش ماود ۳ ح 











و عدم خاوری باوری ندارم"! 
تِ ز خدا. ار ِ_ِ دید رضای ‏ توبه ‏ تک 
3 9 2 در مدح ج امام] تاصرالدین ابراهيم ! " ا 1 " # ها 


۱ 4 سمد ال از رن غم ان 
۰ چه ت ۹ و 4 هی ۳ 



















او آدم ندارم 


ماه نو خ 


تكِ 








العاتی : وا ۳ 
1 توت ۳ شته 


۰ توشته و درل مقدم بر بر 


۷9۱ اینطوو 2 ل در حاشیه بعط ای ج 


ندار ند ی مج و پا اینطور < ات 3 طه مس از , 


۳ اد جود تدار و چا این بت را تا ۲ 





بق ل و ص 1۰ : خاقانی ابدد. 


و۸ 






2 و ِ 


۱ ی 














22 3 0 ۰ ۳ 6 6 
ی و ۹ ۰ 
1 که در کو 2 چز ‏ 1 ۲ 99 , 


کل ام ۳ 
9 ۲ 1 ام ۱" 
9 و ور فل ادقم. رقم کند ند م 


و دار سر 
اب 










ِ هآ ند فجن 

و ۳9 ۱ مادم نام 
وعای . تم بای 
و كِ 9 


۳ سم 


ی 3 








وت ن«م سر هر( 
ای آنم چه فروزی بباد رخسارم" 
ِِ ح خر 0 ۰ .۰ عنان هر ۱ 
ماد کز ی دنو و ۶ 
3 1 









ٍِ 3 


۳۹ نچه همه منم مش شازء 
باز اگر بدرد مرا از 


رسد درا اسیر دسر" تِ ت‌عان" 





۳ ". . ۳/۳/۱۳ 








ِ که از سای ی سر راغ 


ِ چویگانه ای منم از ۰ 


ِِ 0 ۱ 





دا خرابات کپف صفادان" 
من آن هفتم هفت و 
ده چام فرعونيم کز زا 

"مرا آشکادا ده آن می که درک" 


مراااژ من وم بيك رطل برعان" 
اناد گویمتو توب گوبی 


ین 0۳ آنه وت ۳ 


۸ 









چو فرعونیان ز اژدها می گریز 
به پنپان مده کز ایمیک 1۳ 


مکو کز چنین ماجرا می گریز؟ 


که از سبحة پارستا می « یز ِ 
که از ز 





0 ِ 0 0 


۳۳ ۹ 9 


5 . ۳ 
9 ۱ 








1 
۵ 


۲ که چون نی یر مر 


۳ 1۷ ۳ 1 
1 







9 بت ۱ اد 
ی ات 
ی ۹ توف و۳ 


اج 


۳ رس 2 





در ض ی 





‌ 










۲ ۳ 


نه ادریس دادم بزندان خوفی" اجه کین 
صیاح و مسا ثیست در دا وحدت . ۱ ۳ 
چو جند ار #9 آیدم اسان ۱ 
بقا دوستا. به نا نا. عاشقان. را؟ من 
جوحروا تست " ی ود هب 
و یشیدنهان سس ی 2 0 ی ثرا ۴ 
یا 2 کون بوقتی کز ان ننک جا می گریز 
1 اند مس ۳ هه ار و کریز 





















300 احماد دضا می گر گربزو 
ناژ تماینه «اذحطا اه <کربزم" 
اس لو کز اهل سخا س 








بر خو خردن + بان ۳ ی ۲" 












ذین 1 ۹ 
ر ون #سنزه کول 





۰ ب 2 ره ازآند . ۱ 
جبه فرعون: 5 رک بیخه شد‌ند 

















گّ ۱ 
ِ بجایی دوم کاشنایی ینم 1 





4 موق قاف شد جزعنایی نیم 
که در چو دجویشآم دای یم 
۳ پا مت 






‌ ۳ 2 ِ 


مراد 





۱ 9 ما 
که 1 نزن ی 7 
اد 0 













نم 


۳ 


ِ 1 تس ۹ 7 
ار 7 
ایا ات 1 2 بیشوایی _ تِ 
















ستایش 2 فا ت‌نای وصول بآن و مدح امام ه آمجمد ّ بحیی ۲ 
درد مقصد مکدرهه ۳ ند تشنه ام 0 اسان مرن 
وة کفش همت اخوان: ت ِِ 

۳ آن مجمر 2 » 











5 1 منم هتم ایشان 
ِ_ 3 ِ چو ِِِ ستانند 


3 0 


-۲۹۵. رت 


زاستخوان تساعته ختتن ۳ 
.که اسب مان یابم " 





دانه و. اپ فراان. بخراد ی 
ی بتراسان یی 





پیران بت 0 





۳ 0 2 9 دلی تب 
۳ | کز کمپة وح ت ِ اس 










در بر ردو ِ_ " بخ رام 
از دمان چرس افنن: رانا ب 
کمبه دا محرم گردان ریاد كِ- 
عرفات ‏ کم آسان بخراسان. نت 
لك مانکه و 





رت ِ 
"۷ 
رسک ی 






9 
4 









4 





ره 


سای ار (کف آنکامه ,کند: هوپسحرفی( 
ابن صبح است عگر بخ که‌برشه :ره عار" 
لت رشان بر زانشا-انه 
ارم دق هراسانه تکنم. دای.دگر" 
بپر پشه اگر بر سر ددیا گندم" 
سوی دریا دوم و بر طبرستان گذره 
نیز اس رخ اعال بکرزکات بآوم" 
گر چم ک, انز چو انگشتری ,پایم.لبك 
يك چهان ود فزع سال: قران بینم و من" 
تا کی از خادمی و خازنی احکام خطا"" 
چند کوبی که‌دوسالد گر است آفت خسف" 
گوبی از خاك خراسان‌بدرافتاداینحکم"! 
جنس این علم ز دیباچة ادیان بدر است* 
این سخن خال سیید تن خذلان دانم" 
فلسفی فلسی و یونان همه یونی ارزند" 
ای فتی فتوی دین نیست در فتنه 
نکم باور کاحکام خراسانست ان 


۲ 


۰۱ - فقط ط : مادد نحل ۰ 
تحل که بر ثه ره غاد و بربیت قبل مقدم است 
ء -مح : فگذم دای دگر . 
بغر اسان . 


ات بات دادد » مج : بار کان دارم » و در حاشیه نوشته : 
۰ - ط : سر شاهان ‏ پا : سر‌سامان . 


پانم ليك » و در حاشیه : « پایم > . 


و - ظ : بر لت درا : > - مج : 


چون‌شفق‌خون شده زهدان بخر اسان‌يابم 
عودتی. آفتکندم و عویانا,خراملان ینم" 
که خلاص از بد دودان بخراسان یابم 
که ده از ساحل خزران بخراسان یابم 
میل آن. بشة پران بخراسان. یایم 
کفهاد «عبرستانی بحراسانسیام. 
بوسف دل نه بگرگان» بخراسان یابم 
قدر تاج سر ساسان بخراسان با 
اف تا 
کین خطل وا خط بطالان, بخراسانت, یاب * 
دفع را دافت رحمان بخراسان یابم 
من همه حسکمت یزدان بخراسان كِ 
من طراز همه ادیان بخراسان يابم 
من خط امن ز خذلان بخراسان یابم 
نفی, .این مذحب ونان بخرراسان یابم " 
نتوان گنت که فتان بخراسان يابم 
گر چه صد هرمس و لقمان بخراسان يابم 








۲ - ل : « این چه صبح.است > عیناً ط : آ» صبح است. گر 


۳ - ل : افکنده و کریان » ط: غرش افکنده . 
کافتخار طبر ستان 


۷ - این پیت در مج وجود ندادد » پا : کآفتی بر طبرستان» ط : کایمنی بر . 


< لعثه بار کان» ۰ ‌ م۳ از 


۰- ط : کر جپان دد نزع سال قران بیئم من » پا : گر جهان در فزع سال قران بیند و من . 


۲ - پا ؛ نشرة امر . 
مج : با خط بطلان » با و ط : کان <طا . 
۷ با و ط : من ده حکمت.. 
۰ ۷ - ط : ارزد..: ۱ - مج : 
۳ - ط : خراسان این است.. 


۱ ات سیف 
۰-۸ ۱۷ : ادیان شذوم . 
آن مذهب . 


۳ سس با : از خازنی » ط : خاذن احکام » مج : از حازمی . 0 


مس پا : این دل . 
- با : خذلان منست . 
۲ س مج : ره فتنه ۰ پا و ط :کفرست دراتنه:. 










۱ 
ک یدنم بر نم امان من پیران. ۳ فا 
5 ادست و و ِ د نوح از پی فان اسان ام 
که که سمود از مه آپانپتراسان اب 
اس دس سار 











هب مت در ۱ 


راون و۱1 0 
۷ 1 یی و ۱ ِِ در 
















نی عقای سین رارسا : 
من سلیمان: ِ را 

9 ۳( 2 ۱ دیو و د انس و ملک و 3 
۵ از او" مالك و احمد و 


















کافاتو رن خاقاز 2 بخراسان كِ 
۱ :1 دی ند ۳ 


9 حند دا . 















و 





۳ 
ار بود نقطه ۳۳ 3 كت 
هآ مک سردا 


هی براق چاد ملك دا لکام گیر 


اب پ کار تیغ و چو تیغ از غذای نفس 





در صورتی که دید کمال ون نک 
درد ارت صیقل ‏ شناخته 
3 و 









۳9 


در بندععق شاهد و هم عمق شاهدش. 
بز فا 0 گرفته و وفته ,۵* 1 


بان افکنش ز نود د فراویزش 
کنجور ۰ خستفعرا 





واکع با ٍ از وید ِ" 
گاهی بدیو هفت منکن لکام 


۲ 


عشقش چو قیس عامری و عروة زا 





ی ی وهستها 
ید رکفت وخرم زسام دحا 
کر آتش تقاط : نهد اش ۳ 

بر دیده نام عشق رقم کرده چون حمام 
۳ رقه ار 
کلن: ِ #9 من ن از مه للم 
چون عاج و آپنوس شاه دل گرا ۱ 
ز عجز 9 و 99 








بل 


هم کر گ جیس ت3۳ داضد.. یه نوالا هن .و جون کر عذاز: 
غو مرد داغذاست چوفادغ شد ازجهان . ِِِ وا ۳ 


او 9 آدوست ی و 
۰ ابه 8 م 















۳ ی ندق ندق اشادت همی شنو هی برس ۳ 
کف مِ 1 م باب اه مت توان وسید - میور بط 








خاقانا ۱ سب 4 پر و ۰ 71 1 !۱ ت ۰ 
2 ۱ سول سر داشتی کبود 2 1 با تایه بوش "بر س 
سم در ان ب بر "مر ک فاد حمده / 


اه 


شیخ ا! 











اوات دم 
اد کی به علوم و کف و دک مبلشی 


همه ِ ی 0 2 9 


3 رم 
( : از احتشام. .. 









ما ی 

بل 9 9 
ِ ۷۰ ل:خصم اوست ۰ ۷ 1 بدلد فداخ , 

ط ط : نه » دد هر چپارجا بس وی ات » ل : ذابل . 2۴ 7۹  ِ‏ ۳ 









ٍِ اي وی کم 






و 4 ره 
لو ت__ سبکه ای 





ِِ ٍ" تِ 


تٍِِِ<ِ آقاب بودی 


را 


ای سای آزعمر 
وی ماه سبك اعنان در 


ای اد 9 
وان دک رز و برا 2 ِِ 





زر چم ّ 





: م شده ۳۳۷ با 
5 فضا: 2 دامت 
ای ۳ 














۳ ادلی 0 
از وهم بردن چرات جویم 
ِِ ِِ 2 جویم" 
اشنات جویم 
کّ بلات. جوم 
0 عنات جویم 
و 
قات 







ٍ بت ور ِ 


۱ 8 بلبل . 
ل : نزدیکی و زدورجاه 99 





٩ 0 ۳‏ - .ج و پا و ظ : که د؛ 
۱ کر 2 99 غم ۰ 































4و 9 ۳ 
و 
5 ۰ 







رت توت ۱ 
۳ ِِ 
ِ 1 
جح ِ ۳9 ی ۱ 








5 4 


" 9 






3 
1 
۳ 








0 0 ۳ 1 ۳ 
وت طد کایین بل : < ی 
دس , فاقه واه . ۱2 نی ۱ 


۳ 
: مك دو دوز این م۱ بر 








و 
۳ 


بش 





9 


ِِ 2۳ 











کشت متا ثر 
قدرش آهزو ی 


مم چو ,ند 
سجود ان چودمترب ن فتاب 






و 1 مان د از 1 
بس خانش رو انش‌وا وارمان" 







2 ی ۰ 


که راست و که خمیده . 1۳ 0 


ص : سعادت 


کرت دما ان 


۳ 
: ان ع 






۳-9 ِ 
۰ 







-۳۱۳- 
و دندان فرد برد 0 4 
تک 


1 








۷ 


دنه چوش حدرت و سرت 
مولع ؛ سم هرا 


چه دک تا رید 
ی 


است . ۷ 
۳ یه 1 


۳ 



















فرض بود نعت ِ <رر 





د و موعظه و پند 





بت آمال را داغ عدم داشت 
صاحب . ٍِ 3 خارج عادت شدن‌عدء " دا 


چول بمصاف سر ران لان 5 ادت 
نقش بت 


- این بیت و دو 
۳ 


تِِ 




















ات 
بر ره اوباشر ش طبم. زر دشن 
۷ خر ذآب خرس شک داهتی 7 
























۳ ئ 1 5 ات توان م که 
1 0 ۳ 


تک 
هکس 9 9 سس 
ین آی هست آب رم داشتن 





سر 24 ۳ پیش عز 
هر دل والدین تا شروا / ‌ 

در شکایت و عزلت و تخلص سح یف ایغمبر 
که دارالم 


را 


ضمان دار سامت شد اک ِ 
امل چوا ِِ ت_ - 









5 ِ 
# 


"نید ِِ جز ۳ 
الم ۳ رسد و 
چوحرس آسودمه رو مه‌روزی" ‏ 
از تب و ۱ 





ط هن ند 9" 
.۰ ۰ 


۳ 


او 2۲ 


















ها 
قارخفت .* مد ی 
آنه نم من به پیت کس مزود . یه دمن یداد اکس مزاین 
نه پیش من وواوین است و اشمار" نه عیسی دا عقاقیر است و هاوت. 
شیر من ار آپ حیوان. زین من را 








1 ل 1 
۱ 9 وف مس 


وااز ی این 
۱ و دیین 
کنون سر ریافته .یهن تن 
۱ چودم سنجه همه بن بن بر ذمین ذث 
که از سوداخ مت دی 
۰ بذ ‌ ِِِ عن 


زاده لول 


هه تب وجود ود ِ"ِ# اعصر 





سص 3 
سا ۱ 










ته من دبالعان داد پامج. 
قاف ام آن دید با 
که با فیل آن کند طیر ای 
ماع آن فان دز کدیم 
نک حی میز اسید 











۷ 7 ب< 5 ِ 
یر داه ۲۳۱ 
۱ ۳ ۱ 
7ب 2 ۲ ۷ 4 وه 
متتکست ‏ پای مین ب 2 
ان دی ین / 
4 


۲ ۳ ذپ قبل ژحل سای ۳ 
رزد ساق ء, ازآء سود آوای من 

ود ند چلبرواد. شف لاه من 
0 ۰ 






4 بر 5 جر 0 
۳ 








د 





سنیله زاید ز: 
یدب رف ان خر 


















ح ه و۱ سرت 






۱ 3 
سنیل زمر رداره 7 








۲ 1 مت وس 
۱۳ ۱ 








۱ و 3 ۱ 
جان ببای " مل راد پای اسب اد فعان 
شرب لت هم شوش و 


مراد مک ینی چ دلب 4 
ِ یت ۶ 9 


یچ مات نگرد هه 









ِِ "۳ و 
ان زر گوهر آدم خواص هردمی 
کر سای بِ میدی شناس 









0 ی 


۰ 7 


زنوژه که ماس 


ی فرودف ان 
ِ وه 7 9 9 0 
۳ ِ ت اد با 








۲ ار دنج ؛ 


۳ 1 ی ماله ذ مهر : 
مج كَ ۱ 


پا به مهر ص: 


ل وتان اما 


7 


لو ذنی با 13 9 لوا 


















ثٍ_ سمت این زاهدان جامجوی 
كِ نخوت هرژهخوار وه دم 


3 سس 
ی 1 چندازاین‌محنت‌سرای‌زاد وبوه 
بچذ ابازی برد ون ساعد. شاهان تین 
3 ۹ 


مشتر6 ی صورت وا ق هریخ ی 
نفد چون‌فط ی ازروی‌فطرت بد: کوادوجان کانٍ 





۳ از زناد مجوسی دان ان 


چرخ‌ازدق بو آ ناش عمر کاه وجان‌ستان 
9 برای رای تو شروا ان نگرده خیردان 
بر مکس خوادان قولنجی 1 ِِ 
این بزیر تیمه داره و آث بسایة دوکدان 
غم ترا گیواده جنبان و حوادث دایگان 
تا کی این پستان زهرآآلوددادی در دهان. 
مومیافی هست مدح صاحب صاحب قران . 
چون ذمین 0 "نکارد ی ی 
0 ِ- دادن ۳ س 







































پیش جمالت منم هندوی جان 0 
وزلب و چشم‌تو توگشت‌دیدة من‌نقل دنا 
تا توبشبرنگ حمن تخته‌یبرچبان 
خوشة خرمای تر بر طبق آسنان 
چاره ذ بی مرهمی است‌سوختن‌برنیان 
زا وفا بر سر موبی نشان 
در همه عالم منم موعا شکاف اذ ذبان. 
پمک صفرای او آن لب‌چون ناردان 
خاصه تنای ملك کرد 9۰9۰۰ 
شاه خلیفه پناه: خسرو سلطان 3 





کید خاله دا ترل سید از وان 

غالیه سایست باد بر صدف بوستان 

3 علمپای دوذ پرچم شب دا 1 
هپتنمدانت ریجنا 

اس 

۳ 

فاخته الحمد ی 0 0 












ون ز دو " ر 3 بدید یا وگیان خز 





9 


۱ 


3 *چو ی برکسوان 
۰ 3 کرد قبه از ارغوان 








ساط : بوده مار 








چپار نسغه اینططور و نقط ط : 1 ۱ 
است : « دهر جلال تو دید ایما آورد وت - ۷ 
هط و توفیروان . 9 
ی مس 9 ور 





5 





۱ رز و 





1 


3 
۴ 


1 


تین 





ت ۳ ۱ نان ر ۱ 


پا 2 0 در ى‌ ۱ موّخر بر 
۳ » بقبه بکاف ازی » ر ك تعل 








تابد + یش شاب 1 








2 








تابد بیش ی 





دح‌شه چو جاک 





کرامت دا معافا بر نتبد پیش | ین 
کب ند ِ از این" 





مش از 






ناگ فریب 
۹۳ فت كِ 
ات ید و 


ِِ ۱ ۲ و 













از ظل وت 
صدر ازل قدر 


کوست « ت در "1 ۱ 








گ رک 


9 4 


۱9 


۱ 
نی 
1 













0 90 2 فا ۳۵ 





ِِ شدای 







۳ رام فا 
سم ‌ 
کز شرفش دهرخ ۳9 ان 
تِ 


یی 
3 


۱ ۱ 
1 ۱ 
حاه تو در ۱ 

نیست به از خاطر تو تو میزبار 


۹: 


9 









اد ۰ از مس 





ه_- #ِ- :۳ 99 
۱ 





۳ 
9 اند 2 ی ۰ 


4 یت 
مه مت ۱ 2 : 









۰ 0 










۱ ۳ ان 
رت 











3 


هت 















جان اد دم نی و ح 
همچو بد اندیش تو ممتعن. متحان 
۳7 اه نت ت 9 








سرعت عزم ۳ 7 بزیر عنان 
ی نوشین ردان 
دبع رخ معصفر و زعفران؟" 
ِ 








دا قیان 
ز انش دل دردهانش هم همچو زبانه‌زبان؟ 
حنجر خصم: تواست وا فان" 





و گشت سك ی 
9 9 ۳ ۱ ابیت دد مج نیست » پا : ز آن سوی 


و ۳ 

, ٍِِ ۳ این دود ما کز اثر بر جهل 
روگ سب ید اشات سخن گشته 1 رت كِِ تک 
لاج رم از عدق نعت وذ شعف مد دح و و 
9 فی الم عبر داد ج جاودان 
خاه ز دست فنا بر سر این 
اقا ی شا شک ازفرقدانا 
ند 1 0 
سایبان 

۱ فضلةً خوان تو باد مایدة ِ 
شده ۲ کف بو ی را نز گزاهز 0 مر فشاز 
و مدح اصنهان 











ِ 
















































مادد بشت یگانه: زای ی 
ِ» ان ۱ زکیای س صفاهان 












۱ ِ ۳ مت سا 
از حسد خاه سره ای 













۳ انصاف ماجرای مذامال 
ِِ پرسی از صفای ی صفاهان 








وز بان به شمر ِ مناهان 
۳ 9 9 


جوا ای کر 
۱ 
۱ خف 9 





و 
0 > ی 
0 ره 





نیز بیت دا ال م و 
ص و مرای صفاهان : ءل : نای . مات ۶ 


ن ۳ 








تا نم ِ ۳ #9 ۳3 


در یابم از عطای 






۰ 









آ : ۱ وم ۰ 
1 امد 3 دزد انم ِ ِِِ 


سیید رو 


۳ تِِ 
جک نه 
جدو : 


۹1 ) ۱ مج « تس 
املای ِ ۳ 
7 





۸ب 
آذدم. خاقای» آفرین | آید. بان ح 
مایت ۶ رپس هد ۳ افان‌هدایی .۰ ۲ ۱ ۷3 
3 ۲ ِ ِ ۱ ایوان. مدائن دا 1 ۹ 


0 
۳۳ ّ 





























1 4 
2 درل ۱ 


9 کون 





۳ ۳۹ 
دحلهر ‏ 
دح( 


ی 
ی 
ی 
از دحل 
۷ 5 










اسرده و نیمی شود 
دد جله,چون‌ساسله 


ری 








ج ام الابسغا! 


1 ان « 









پند مر دندانه 









6 دان ‌ 1 
1 ای 0 6 










9 ی 
کیک هکجا رفن ی تاجودا این 





9 


1 ۳ 








ِ هیا 2 ۳( بر 0 6 رز - 


3 


ه ی ۳ 
را ۰۰۰۱۳ زاگ 








رت از د خون دل طفلان. مراب دخ‌ 
2 ْ این در گه در یوزة 
- 1 و 


جد . 





»_ 


ط 1 0 
۳ ادست ۳ 1 نخواهی بافت 

ماجرای درد 9 هه در ای 
ِِ_ ی 1 خ ِ 





پا اجراعت چو ِ ۳ [ 





ی ه 0 


فتح تس ۳ تکوا یافتن" 
9 0 


‌" 7 9 1 
۳۹ 
خو آهی 0 ۴ 


ِ ۳ یفن 
ِ ّ 3 9 ۳ و تن 





: از دست تو 


درد و 


10 


بس بر ِ دا کرده مکس ۰ 


ی بپرای زد منتظر دان او 


_ٍِِ 9 ِ ۰ 













آچون که بسانت ود هت 


ت 8 


3 کز سر آن شته شاست ‏ چنبش‌ایه 

















۳ 1 و ِ 

ی ها ويك سفت. حلقة فره 
ِ ِ خی جر 9 
در خویش و 0 
و بر ِ زره ۳۳ 
کت 2 0 







و مالايكك بخس 
عقل درختی 0 













0 
از 


مژ 0 
بت باس او 
گِ پستة خندان او 
ب 







که _- 


34 1 








رم زنگاد دل دادم ۱ ادك 
اندر غمش رفت چو نا 









كِِِ 9 


مزر ۸ 













ب. جان توو< 
#9 قطهُ مرجا 


دی ید سم ود 
ز ید بیضا کیرات ت دست عمل ردان ۳ 


و 
0 4 9 ۲ باد در کف دحقان او 
توا بست :اقا اسر سالد اد ده چوترا دد 


[ 


5 ۰ 5 از 7 ط عبستان اد 
۳ ِِِ سیح 2 
اه تب زناژددد 9 و 









ِ 









0 0 9 
ک و 
9 








۳ 
ره ۳ 5 


۲ زد دِ جر ان [ 





0 تیش با ن اد 





مس سشه 


۳ ان ۳ 











سح 
ار 
ان 
كٍِ 


همه ارء نهند بر سر اخوان او 
۱ ِ 1 پوش بخش فراوان او 
اولاست ‏ در ایمان او 








خر لور می زد | 







1 دو خلف هد با 1 ۰ 7 
ِ طاغی و دهبر طغیان او" 
خزف سان او 






ی ۰ 
1 ده ۳۲ 9 


۱ 0 ی 
وا ت 
ما7 آء آنشیز 


۳ 


برکه 


۱ تصاب حاق خلق بو و 


31 ین ؛ ول 3 تس 
۲ 0 او 7 ۱ اد 











اس : هوی وهوی اندر 
خوان ( اینجا و 


4 تس 


و س ان 















۹ 5 


9 
2 ُ مور ی 
ٍِ_ عرب چولب ودنگرم عاق 
و بنيآدم. بناتالنعش داد 








ت ۳ 0 1 جوسای دا موی اقب انآ 
۸ ی 
ها بین میت جولنآده 





روک نك سف اتف فرادان آمده 
ی خیل ی زنبودان د: ار ا: ی 
ط ۳ مطع دوم ,2 شتا سا : ود 
ی دل و نیب 
و 
رنتا ازيش تو و وجان وقف هجر از 












ن نود بر 
3 و - نقط 


وم و 


9 
اه 


عبش‌خوابی بودهد تبرش احزانآمدد! 
۹ پر ۲ ۳ د ۳۹ 
که یسرم درا 1 
مکامکی وی ۱ 

از شاذی کف او زنزم احنان آروء* 
0 ان آمده 
دآنک ‏ هس بو 0 
1 ص ۱ 



































۳ 
۵ هزین 





یز 





جرث بر دمح ان مگ 
0 دم و وان سیمگه 
نِ ناق: مد ِ تک ۱ د ان سل ‌ 
وا نو ۳ ت ی 99 زین د ان 9 
فا کنیم ننه چون وستم و دمم ۳ ۳ میسگاه 
ٍ شب از نی مج نان ب 
« ۱ و دار ی پنیکه ۳ و 


دام چون ‏ 
جنه دج تست 





















نک ِ 
1 مج شیر 0 ی 9 





ك م9 


۳ ِ 











9 ار اي 7 ان : 











۳۷ ۰ 
پر مان + وهای" مق ی 


اهر ما 
خافانیا مرنج" جک سامطات کدات خو و رانلا 
و باه یع هبچنین 

و قندگیر از 37 
از مت سس بو تب زو 
# مینز 3 و 
از 









س 
ب_ 














۱ هرتیدفب کما؟ وربا ملگ ۲ 
ی دل درتویو بای زبان دان ی 
۳ سم اه مس ك 0 ندان"خیار غقه ابش ِ 
چاو له وال43 ۳ 37 ۰ یفن زین زنی سا 1 
ی بر کنج و تیان نینس 


ار قوس :۳ 1 سا وی ۳ 
۳ 0 عرلت و قاعت ۱ ۱ 


۹ ۳ 





















1 
و 
مج اد ۳ ۰ 


9 1 - 
وت رن یسمل ور خاه و هه + «بزد» 
ل بر سدابی < در ۱ 0 اجو سید | تا ۵ 

نه‌ای» : 


و وت 
اسان میات 










رآ اهاز 
آما اماان 
خلوت سر ۳ سس 
آن ی تن متیلف اه 
0 











۳ ۳0 
زمره ۳ ّ 


رد ارات 
موخته ازی‌فتوحا: جع دقع اتزوعته بقل ما دیحت 
ی تا کف کر را دیختا 
یگ حرم ؛ میود یشان ۳ گرددن از پستان کرم ‏ | شین مسق دیخته. 
2 ۱ ها پکاد 1 دب ۱ آب محابا ريخته 

















1 
از دتمتپا: جام شراب افاده صیبا ديخته ۱ 
و ژ نیم مقاد دگر یاقوت حمرا 0 

اس ۷ نا ریشته ۳ 


0 1 با 









مطا بق متن 

0 و ۳۱ 

نود با و 
۳ ۶ ۲ 





۷۸ 





۳ مرس غمگشی با خاکستری‌و آتشی درشهدر عذراو داوشی صد خصلعذرا ریخته: 
۳ لین ات ِ دد پای 7 
سس بر زخ تفاس وین کرو ی 
خی سر وتو ۱ 

فن بر آن خطها بر اوقت مان ۱ 
تا اوطوی ۵ 0 






























5 ۳9 ۳ اد ۳ 
نون علای» ۳  /‏ 








گو ۳ دد بزش ات 
در ِ" ۳4 سه حلوا ريخته 





هه 


اف ی دریخته 





۳ 
31 
وزاب نیزا 


وذ ابر مصری پیره 
۲ ب و ی 1 


: ح 9 
ت > ده سوی در 9 


نت 


9۹ 


۳ 
ط 


و 


هو با وا نیت 1 
و 0 
برقست و ابر درفقان» آیینه 


اه یمه ٩‏ 
اج آ نك نهان؛سبزه‌چ 
/ ۷ ۳ 
2 شس 2 ‌ 
اه ! 


‌ | دای رد 7 
ک 


#0 
ی هر دای بر 
دیما .3۳۳۲ 


۳ 


9 ئِ 
تون ۰ ۰ ۱۰9۶ ودال او سد > : 
هوای نیلگون ." نب 8 زیت ۲ ده 


1 ِ 5 












آن خو و نب مس : 2 
پلکآآن « ۵ بود از 1 

چون دستاشت وان زر ی 
0 و تادخه 





تخفرزانحله درد لمل 
بود بر اک و 












۷ ۱ ِ_ 
»1 خصم تو در < خال هوس تم 2 مب تا ریعته 
0 ۳ ؛ طا ها دیخته 













تشم ی « سس 3 
خا عراقسآن واخاش اذیی رما 
مگذاد ملك بر ۱ 









0 ۳ 1 


3 


چوآب لولوبی اذچشم خبلایته 
7 1 ۳۳9 






۱ ۳۹ 9 ۳ 
۱ در ِ ۲ 1 





بای سین بش نو دی 


















س 
0 ۳ 
ازلفظمن ۳ 1 
> 
ِ_ سح خانا ‏ ی ۱ 
درد چام ر ازان تن دادعت چو دا داد : 
۰ ۱ نورع 9 ۳ جوم ِ 
امه نز خمخانژومریبکده 


ی و 
1 





۳ 






متقل 0 اب 









۳-۳ 


9 


ج 
بح 


رز 
ه مت ۲ 1 


(7 ( 


سك ٍ 1 ۱ 
مخ | معز و کف دود بین» ان کف سیم اندودبین 
۳1 ۲ 
ازعکس‌می مجاس چنان‌چون با غ‌زد ین‌درخزاد 

‌ 4 ت عِ 
داو دحوت| ندء زدای االحان موسیی سدرای 
بر لکش در حت بردن رگم‌اش ر ابالوده حون 


۳ ۷ 
و آن نیک کرد ون فش‌ لش وقماه و عدمت گر 


رای ازدوآش ادنوه یطوق و رش تاج سر 
ذف‌چوتن هلالی پدرشان‌گرد هلالش 1 
ورجان‌سماع آو یخته؛مستان‌خروش| نگخته 
مرن زآنگره گوشه ها هو زها جوا 
تاران رن سخن بکا ین کت کار تن 
کفتم پستندذ داودم کز فیض عقلی بگندم 
خاصه که‌خضرم درعرن از آب‌زهزمشسته‌لب 
سود گر هستیج ارت هست از جودشاهد ین پرست 
خاقان لاس ان قدر دارد قدش ددع ظفر 
کریه سر ویر ستم کمان؛ جمهیداسکندرمکان 
ایوانش‌جنت‌داپدل: جاماز کف شکوترعمل؟ 


مریخ خوت آلود رن وود مار نوت دنه 
باغ از دم رامشگران مزغان کوب ا حطا 
ادریس "دم صبعت زمای اعجاز بیدا داشته 
ساقی بطاس زر درون خون مصنا داشتها 
ساعات روزو شب درش مطرب ما داشته 
بادوتی و ناش تت هر سه زبات نادا هت 
هرسو دواختر درقران‌جفتی چوحوزا دالخده 
نقل نو اینیجا ریخته » جام می آنجا داشته 
می‌ناب وشاهد ناذنین شاقی محابا داشته 
نوروز و موز آب اک یل انبرا داشته؟! 
حیضعروسدذ خورم درحوص تر ساداشته 
من گرد کعبه‌چندشب» شب ز زدهءذ را داشته 
آزاکمی‌جان بخش رو دست از عقل والاداشته" 
يك میج درعش مرج میناداشته 
چون «بدی ۳ زمان عدل هویدا داشته 


اصوات غامان دین غرل ابیات غر | داش 


مطلع دوم 


ای در دل سودأئیان از غمزه غوغا داشته 


و ك_ ۱ 
جان خال نعل ه رکبت و ترا طرن بت" 


بیج :ملز کب پسیم ااندود ۰ 
ادم » ل و ص :موسیقا سرای ۰ 
+ -مج:وا.پا: آن خون معفا . 
طرق دارش تاج سر . 
چرن هلال بدرسان 


:وبا 


توروز نوا باودنرددت تیوه 
ل :.ایوانش را جنت . 


۲ مج او با .: باغ زین درجنان . 

و با + ۲لویه عون ط :,دکباش 1 لوده بخون 
و -رط : گردوث وس ۰ 
کی زیان » مج : ه رکز ز بان 3 


من کته غوغائیان وال ها سودا داشته 


ون اشن موسی لت باد مسیجا داشته 


۳ - مج : باغ 


بر مج : طوق ونایش » پا : نی 
۰ مح واپا وط : 


۱ - هر چپاد نستخه |بنطور و فقط ط : نی درد کش نی میوه چين ۰ 
۳ ,بای 
ها هجوت تخاك .۰ 


چا نبخش دست:»ط: آ نکو بی ۰ وگ 





س 


من‌خاه آن خاکم همین بوسی ادن 
گریدان دب کرخت نون 


بت 


دابایخجون آلودبین دون برخالدامت پوسه چین 


۱ کبم یاه 

۱ ی سس توا 
.تی‌نشار ار ردان ای زهره را هاروت سا لف 7 تودروادادته 

ری من ساباشده بر کل نی خالمگلیرگ اد ات 

سر مت ۵ اذلرزذلفت می مرا عمریبیکون ی 

3 ئ یماد آن خندان شکر ذآن چم یماد نظر چشم مدادا | داخته 
























ك ی هیر شفا در بنج که اذ شاه دنا صاخ 
بد تشن نت 0 در یرد بد و 










سود ؛مم < و ست و به 
خورشید و حوتش ببینتوف ی بیر! 

و باق کت بان 
لق اس است‌طل پر جر 








9 


نوروذ و 9 ری 


* 


موی 

- 
ی 

اخته 





۳ 


9 تکیاهرمان! 


۱ ند الاو عیسی خوشه چین ‏ 
0 ی #دست یس 
ف ت تاک کرد رو 5 
دذمان کردء ناونع نو توجاندی 
99 راو ۷ 


ی 6 










0 وی 1 یر 












9 - وی مان ابر وه 
۹10 " ۳ ۲ ِ 
ف دی حور 





ط 5 کفش حرز قدیس در و 


او عین | 
"دور راست 9 


7 









ِ 





۳ 






1 
0 9 
0 


3 











ین ند این تردانان. نما لب 1 

م۳ یا ن بسرما داشته 
هم خون ظالم ر. هم مك آبا داشته 
نه باد و جرا | دا ۱ 
۳ با دافدا تودست بر 
۸ ملکیزمقطع کم زیا ن وزعدل مب بدا داشته 

و ۳ اد وقتی مسا داشته 













زآن ۳ و خ اختران چم مدا ات 
چگ مه 







بن احتگنه اعدا دنت 


۳ 


۳ 


۲ راو داز خر 






۳ ( و 
۲ ت 





۱ 





کر 9 












۳ و 
هرم مو ویر خشترستمی‌سده 4 


ی 


مس نوبردا 
کرک ۱ 


ت 0 


ِ 


حرف 5 2 1 نب ‌ ات 
هب طبلط :طبر ی 0 اج 
بل ۱ ۹ ناد انم ۳ از ددل و و 
س پا ود حذرع عینأ » ط : ردو شهب در بات : موی 
هس 
سرسام وی دا : ۱ 
















۱۳ اف دب 
وا ۱ 2 
3 نم بمب ۳ بل وج 7 
1 4 ۳ ۳ یت 
نود بشید ۰ ۰ ۱ - مچ وباوط: 


0 
مرش گلستن از 


















ف رن ۳ پدانیر و هرمبی چو 
0 مه نی بش در هر دواقی آش 1 
رخا ش قدله‌ای» هر ی وب ۱ هرق 

اشکال‌دوات ک دا 








ش سید دار 1 مده 





۳ 
۳ و ار 








ادن یجیردت 


ِ 5 ی ۱ سی‌شب دوان یمراط 





1 


ام ِ و 








سکس 


۳ 











جا بلودش . و 


ی 


دانسا یکره د "درکشتي هن یآنندر یانگم 
۳-۰ 


مط رب چوطوطی: اد 
ند ۹ 1 

























آن‌ا مخ پردددکو و 1 


رگید برش و۳ 2 
من آمده 
۳ ۳ مر تا 1 
ور ك 














۸ 
1 یمه 3 ۳ 


ِ و ی رب 


كت 





2 ی مب ٍِ_ 


۳ سم 9 





كِِ و 
۳ رک 
۳ و 2 
ِ# 


رگ غمزهت 
هر و 
۰ آوار آ 
ی 
بآذار آ آدداه" 


هه امد 








‌ رفرش‌ستتلاعاون که‌مه صیّاغ‌او بوده ۳ ازا ج نس کردوت سیه چونا داغ سار ۱ مده 
۰ 7 ۳ 
اقا را از حرم‌خودهم ف مهب | خاتگر هم مطبخی‌هم خوان‌ددهم لوالا | ده 


۳۷ بلیل بستداد کویست از فران گل گاو کلگون‌صر احی بین دز اه تلبل: ۳ مده 


گر می‌دهی ممزوجده ,کاین‌وفت‌هی: ممز وج به بر می‌گلاب ناب نه چون | راک احراد 2 


کافورخواه و بیدتر» درخیش‌خا 4 باده حور با سافی فر خنده زر زوخا زه ورخاد ۱ مده 
مار دودیحان کر ۰ طا ب‌توزی‌وکتان کن تانب هی کاس جانکن وک سس وج 
رگکه «کزخ ۰ از و یس ی ده ماه نو هر ال مار مده 


چرخج و مگ زاده‌و با هر جاخته و و با را حام بش4 باق سر دار 0 


مریاق ما جبی علت »بو هنوچبر"ملاک ۹ و ملك طاءو ن سزاوار آعده 
خافان‌اعظم‌چو ن پدرشاه کیان همچون ار و 33 "1 چون بدروذ عالمش عاد اه 
۳1 دون دوان‌دد کار اوچون‌سایه‌دد توار2 خورشید دردردار او چول‌ذر ه دیداد ی 
راربا استب اجیاد* .از تعل اسبش هرد مالس باقات مستان تفت 
عدلش بدا ن‌سامان‌شده کافایمپا: رک ان شده ۳ بهندستال ده طوطو ببلغاد ره 
وا رونت وسوقدر مك برها برقوی دادش چو باد. عیسوک زمو یف انصاد آمده 
فجن کین هسته بخون‌دوی ی پیکان او خباط دین ولدوز کفاد ات 
سناع تریمان‌چا کرش» رستم تقیب لش شکرش هوشد ى‌هاروز درش*<م حاحب 0 
مردان ءعلوی هفت‌تن ۰» درگاه اودا توب‌زت" ون سای چاردت » بیشش پرستار آمده! 


نی گر ور رز ردون‌شده‌خاك درش وزرای کیت فاففت 9 تمودار | مده 
بادو لت‌شا اءاخستان؛منسوخ‌دان هرعاستان" و خسروان باستان دد ار ۹ 


ر شکه‌دستانساخته زو دجم شیطان‌ساخ: :4 عه رب زبیکان 9 ز سوفاد ۳۹۳ 


۱۱ 
بُرتیر او تر یرک صرصر صفت در صفغددی تبرش چو 2 حبددی از خادابرا ۳ مرده 


۱ - ول ۳ا.؟ چمهم در اول ازجاده ودرحاشیه الحاق هه ۳ ط: ه مط. بخ دهم م‌خوان 
م۳ ط :شاه معظم چون بدر . ت و در این قصیده ها دموا ند س از این ۵ همه جأ 
«ا عت.انم خبط رده ۰ ج ان با .[آن تنعل اسیش ۰ ٩‏ - مح وبا :+ برهان قوک ۰ ۷ سل 
سرهنگگ ,درش ‏ ۸ - ل : زانوزث : ها ما 


چار تن ۰ یت ره 
۱۷ ابیت دوط با ین‌شک 


اصرصر مرفت درصفددی تدش جوا نیغ حیددی ۳ مه دبوو برک از خلد 


ابرار آمده» و بر بیت .بعد پر اشت دمح و با : دسر اد 


2 ۲ 


1 مت خاک با ناک ان ن‌باك از نود انوا آمده 
اشراوعتیباذب, دا بکین نف سِ اد ش‌چون کی رآ 
ناکرده مکرمگیان چان. ن مسمد را زیان 0 تی‌دد میا پروانة مت 
یک و ۱ ۰ بر عیار مك و دیر دین دای تو ممیاز آمده 

تسف رامین بت لادم مس ِ ادا ۳ ِ 


























.واه ۳ ای 
تیا سید ی بمکان نصرت. مه 
باد 1 زفایات. ِِِ #ت 


< 1 ذمین . 
این فقط ط آین اب ۳ 1۳ اس انه داز ۲ 
دار آمده من جان , 








كت ی . 


وجدشان .. ۱ از جوش 
1 ۰ : اغك كت شا دسان: ۰ موب دبا دا 3 9 


, ۳ 


2 
تن 1 قضای شرت اندداصبوح ۱ وروت و جبان نذیخته 
تا مر 9 " بح اذ تری 2 شکین ِِ ان تگینته 


مددر 3 ی ص ۳ 
کار اد 



















و روک 7 هیارک 4 هم حلوا زخوان 
بکف 9 ری در ۱ 0 بان اک 


ب بت 


و 
133 
ض 





3 و و ۸1 لب کاوش ‏ بِ_ِ ان ۱ ِ 
ردیدست که خیزدکاو عنبر ای از او .۰ کاه بین دیص نوشین هر مان انگیخت 


5 


ورد نیاو" ۱ زاره جلم عکان معا 
گرية تام صراحی 7 قرب خنده را و ِ» 
پوشه, ترالب. ۳ با ت جر مان 
خورده‌می‌چندان بط و با فیح 
9 تست تن غلا ی .2 
که ما تخت رد جشمیا از 
ی بجر که ۳ 1 سیم و 
ی دقعه قرع شادی شده ی ی 
رب نش "۳ ۱0۳0 ۳ زخمة سود 
ق زوس ایشونا اس ی ك اه خته 
۱ 9 وه كِ 

























۳ انح 
ٍ" چون ابش ده رادم 9 هشت‌خلد از طب ونه چهم ایاانگیخته 


3۳ سس تكِ متس تحت سس 











هت 
1 ِِ با ژائو دار 


1 3 1 ت دا ## قردان ۱ 
۱ ی تک 


گر از ز حرا سس ِ 
۰ اد زیر ودرد 0 





2 


در بره هریخ گر کاد افریدون بدست 
9 
_ زاری برفلك ای اب و کیوان ابر ات 
چرخ ببچان‌تن‌چو مارحان‌ستان و آکهتضا 
شیر با کاد کل ‌ گ ات ّ رده بطم 
2 
از آن دعنای صاحت بریط انددبزم‌چرخج 
چشم بزغاله ۳ کز ده 
تفش جوز چون‌دومغ زآندر بکی‌جوزازقیای 
خور بسرطان مانده ك معحون سدرطا تی‌کند 
مرش و وه و "کمانی آربردست 
بخت برزرهای انجم در ترازوی كت 


رد ز شپاب زا وا انداز و سه اد ثبزه 1 


کاو بان تفه 
داو را از نبه زارش ریسمات اک 
کزدمی از بعت ماد جان ستاث انگیخته 
اورمزد پرباث ۳ 
سوزاز آن قرای صاحب ۳۹3 انگخته 

ان وکردان زداه کی اشنا ی 
بادو یبروح| اصنم در يت مکان. انگیخته" 
زا آ نکه‌معلوا اتف طق را 2 رخان‌ا کته 
3 کیان انگیخته 
کامران انگخته 
کته 


وز محر ه شب ددفش 


۱ کی شان 


اون نان 
ی ۴ اخستات 


لشکر شروانشه 


صاحبقران 


مطلی سوم 


ك_ِ- ۰ ۰ ۸ 
این نویی از عمزه غوغا در حمان انگشته 


نقش ذلفت بردخ ونقش رخت دد چشممن 
‌ 


برنیان خویی ودیباروی وذبخت فن است: 


7 ت‌ 


آن تشگ داده‌ای بر بادومن پیچانچو | ب‌ 
۱ 
ازلبته ۰ 0 رخواهم که داری در جو اب ۱ 
دل گمانم 5 دست تونتوان 1 رت کِ 
خافانی شنو باز اف دود انکن ی 


۳ 
کاروان عشق 


را بیْاع انا شد چم او 





تسج 


نف وه بالاخون بدان مشکین سنان اه 
وتان ار ایرد ابراز ‏ بوستان انگیخته 
مات از ۳ وعار از لا ان مخته 

نت در برهی روم وزدل فغان ان؟ برینعته ۹ 
زهر آکان در سیل است از ناردان انگیشته 
داغ هجرت بین یقینی از گمان انگیخته 
کاین‌چه دود است آخر ازجان دفلان ن‌ان‌گیخته 


دار ضرب شاه از آن بتاع خان کته 


۱ - مج وط : بپ رآن . ۲ - ط : هود مزد مهر بان . ۳ 0 
ء - با : داس و ردان را ط : داس کژد ندان و -.ط : بیروج‌الصنم » متن صحیح است 
4 ۰ ط+ : ز[ نکه مفدوجست . ط : نیزه‌داد . ۸ .ط : کر غمزه ۶یا : ای توبی ۰ 
۹ راز تا رزوی ارت ۰ مح ویا: می‌ددم. ۱- بجز ل بقیه نسخ : 
از لبت و اک 7 ۲ص با 8 بگوٌ 9 ط ؛: با ع‌جان » ل 1 جان‌شدخصم او کنذ 


-ط : زان بیاع جان » ل : بیاع جان. 












2 9 ۱ اس ۲ ار بان 5 
هدش با ات 


۱ از کو _ِ ۱ 
# 5 


1 تدای درپا ه 











۰ 
5 
ی 


ِ 


ب 





0 ِ و 
۰« «ِ_ِ- رت ی 5 
ور نبدیوان وه 
جوث" وج 0 پوس 


یی كِ 


و 














بسا 





هد 1 کی 


اوه عست 





تِّ گریته 




















بر 












-۳۹۸- 

از سر کار دوس انگیخته 3 چا 

اف 0 3 1 
ی درعیلانا شورثم مس ک در ما ۳ 


روزدر ند بوی . شورتی ان سکدلن ب ۲۱۱۱ 
فش هو 0 انز سد و اکیضه 
صر ِِِ ِ 











2 


اص 









یر بم ۹ ك ِِِ 
ذر مدح غیاتلدیی محمدابن تخر ِ 
بر ِ و توفتنه برآینه 



















9 ۱ 
ای مین رس مقو آ 


واه ح دام مخو اه و منه دا 





تست ۲ 1 دم + درچند. 1۳ 





ی 3 شی ۳ » ال -وشو 
ِ راز له نامشش زنامش 











رآیه 
نیوج 
و ره 
چونان د ۹ ۱ 





3 
۳ 1 - 
۲ 

۳ ید 







0 0 آنه 
۱ ِِ پاك ‏ 


۳ 1 طِ 
9 با ِ مفر آبه. ۳ 
۱ 5 ۷ 


۳ مه 

ن_. در عجم ساول اصل کیان ند, 

نینی تازیده. نوا کز این قیلی 

امس زیده پیش ست حادمان و 

1 1 دمت وه ِِ ۱ 
که ی 1 نت ده ۷ نبان 








سا 






تو ناغنی زکدیه ای دوروزین حسدا در د چشمدیوناخنه هست استخو ۳ 
گوثر بناودان شده ه آندم که پای تو ده طواف کمپه وزه 








2 رخون که رده تن سم تو 





وفت 0 روضه 7 : 
آن 0 0 ك 
تو اسر بردضة نبوی زانده: داشته 
شك نباز دیخته چشم تو شب مع‌دار 


ع بای #می؟امجاز رق زب کنتعا 


یت 



















در مو کبت برای خبویچون . کبوتران دب ‌ شیر کی ِ 
۱ و بر 7 ۸ فلکرد: غاب یدای 7 تییشیزم کوزو ومه عم ۳ شد. 


بیج ۶ ته دفتن" مهد تو در عرب" 
اف ات #کزادیت ت دای ساره ععرة ات 















نز بر چپار طاهره را خام مسه توئی. هر و 1 بت دودمان. ث 
1 اعتفاد. نه زن ۳ نا و ده یار مصطه ان : ۷ ۳ كت اما ۳ 





‌ ۳ ده ستاره 1 كِ 4 جود « باد[ ات 
وتا بانوان از خلاط امه بحج؛ 
وت یسم تّ ۲ 




















9ص 2 
ای تشن اپ وحمت توا چون من لب فاددال 
ی توف از ۱ یه 


۳ ؟ ت بان زنگاه ان 
9ج دعر وان م ره بای ۳ ۳ ردب 












ط , 
ری نو 2 
ی 
۴ ِ 


نوی رت ن کی جود 


۱ نَ وت 
۷ ۱ ابیت نیز در ؛ چ ,جود د تدارد . ۲ 
کذا . ۳ ود کبه چومن شدی ۰ 
وا ۳ پدی » متن مطا ۳ 


۰ 


ار 


۳1 بو ر حم ۱ 
برده عبات یار گاه بادت 5 ۱ ن‌حله کة تا ۱ نش 2 
دوات شده در ضمان عمرت جون ملت در صمان که 


در اشتیاق بخر اسان؟ 








سای " شوم انشاء له آن ره اسان شوم نله" 
چون‌طرب‌دردل ودل‌در ملکوت ره بینهان شوم ازعاهالله 
خضر بنهان گذرد برده و من خضر دوران شوم انماء الله 
ف از کوه فان ب4 گذر باد آ نات شوم سا 21 
آن باد ؛ رستان ذ ۳ وه هلان شوم انماءالله 
ن آنرا که کند کوه پناه موج طوفان شوم انشاءالله 
وک درل طلبم و افسر عقل بو سلطا شوم ازعاءالله 
۰ ۸ 
تازند چتر سیه بخت سید ار تا شوع انشاءالله 
.و ۰ ۳ ٩‏ 9 ۰ ۰ 
<4ه 0 بوباخانه ری بخراسان شوم ازشاعالله 
عندلييم چه کنم خارستان بکلستان شوم انشاء 1 
همه سر عقلم و چون ءزم کم همه ثن جان شوم و 
خااك شوره شده‌ام حود کنم کاب حیوانا شوم ۱ 
یک ۳ وتو ۰" دلیبا" «بسفر واه لالم شوخ باه 
تون سسکا ازاعا‌ظرزب" تر گریبان شوم انشاءالله 
چون از گنه تفرگ یفراگ: ذامان*" شوم ال 
ماک افشان شم از دیده کنون شکر افشان شوم انهاء ال 
اس رترهستند اتب ۲ - این قصیده درص نیست » عنو ان با این ا است : «هم در آن‌باب 
فرماید بوقت ی که (و راز از غراسان با زکر دا نید ندب ددمج جن* #سمتهای تازه ضبط است (داجع باین قعنیده 
رت مقدم ).: ۳ منت : این‌ده : با : ازده . ان و - مج :پرده 
من ۰٩‏ - مج یاد[ بان ۰ ۷ - با وط : بشکوه:. ۸ - ط: بخت سفید . ٩‏ - مج : 
«و باخاء ری کذا . ی با مصر ,دوم ببت جمد اینجا قراد. دادد.»د این ن مصر ع دا ندارد . 
۱ دد پا مصرع اول این بیت نسدت و درل مدوم بربیت قبل است ۰ , ۱۳۳ سمج : اشك و طرب . 


۳ - ل : شکرافشان شوم . 6 مج : ده ازکرد ۵ -ل : خوش نمکدان شوم: 









#9 هه له ژاله اله هوا 


#- ۳ اد ای 








1 مر هو 0 


موی تزا ۳ 
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۳ ول که چوسریع 
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. ونگوزن از نهرنل راك 
هن سوه چه نواخواهدچ- ل«تچیخ 
توکس باس 
مپرژجان ‏ هن ۲ 


روذخون دیزمنآمدز شید 
فزع مدرد فان پدد سود 0 









چون‌کلید سخنم در غلقکاشکست 
م5 چونوا ك قلم از ز دود 7 بویت 

شم داعم یگریت 
0 سس هنم بس خطر است 


چون‌سراحی؛ ترا ین 
س دنچ ان اف در اچو چن راغ 
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۰ کلم وخ سیب 


۳ جان 


تواز؟ کشد درد. ای زوم 
دزم اوحه کر کران بنعانید 
0 گر ان‌درخواهی 
بشنوانید م مراشیونمن و زول ما 

انیت دیداز ۸ 
ِِِِ 
بش 0 و 
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ك فد ت دریند. نو 


سه کب 


تانق هساو 
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سکدداپش( 1 عنائیدهمه 
۱ ۱۰ 
ازچه بعمالتهی» 


من‌کنون روزة جاویدگرفتم زجهان 
وفت نظارء عام است‌شما نیز .مرا 
الوداع ان عمرد دمم" 
الوداع ای دلتان سوخته روز فراق 
بش تایوت هن ید برون‌ندیهز نان" 


من گدازان چو هلالم ذبرنش‌وشما 


ی 2 ۱ 14 ۰ 
چول سیج سرتابوت زرا زدودرخید چون حلی بن تابوت دوتائید همه 
مطلع دوم 
سر تابوت ۳ باز کشایید همه خود میتی و بدشمن بنمأئید همه 
برسر سمزة باغ دج من گرا مثال زار تالید که کبکان سر اگبد همه 
س رت زمن با بدر و مادد هن که چهدل سوخته و دنج هبائیدقمه 
بدرودای بدروماددم » ازمن بدرود که شدم فانی ودر دام فنائید همه 
ِ ۰ ۷ 
قط سیه, کر ده تطلم بدرچرح برید که‌شمادرخط اذاین‌سبز و طائیدهمه 
1 ۰ ۰ »7 ۸ 
۳9 و سرکا و باد کلاهی فلت دنر خال* بخون لمل قبائید همه 
و 1 
چون‌درخت رزا کر تانر گ‌جان نس -_ ً ب‌ چندان ز رکه‌چشم م زائیدهمه 
۲ 3 ح : 
خالمنغرق؛خون دی در کت ازجزع ار اهل ح زائبدهم4 
5 رمن‌ازخرمنعمر نت بادچو کاه ست( است کهچون‌دانه بجائیدهمه 
هن عطای مل‌العرش بدم نزد شما صبر کم گشت که گم کردهعطائید همه 
ِ ۱ "1 
ای طمیبان غلط گوی‌چه کویم 1 تاسارك دم و ناساز دوائید همه 
اثر عود صلیب و خط ترساست خطا ور مسبحید که در عين خطاگیدهمه 
۲ 
ای تیان رصد بین خط احکام نما همه باوه‌است‌وشما باوه‌سر ائبدهمه 
۱ج : و پپائید همه » عینا.. هی ری موی یواست ۲ * یداع دلغات 
۳- با : بارك‌جان چهجا نین, و تغائید.. ط : نه دد روز رجانید - و پا :[ئید و برون» 
ط : ندیه کنان . درل :, زرا ندوده - 2۷ با وطی: درخط این سب ۸-اط : زخون 
لمل, چیه : ببر ید ند ۰ رس روا د چه ذاایی‌هیه: ۱ با : ناساز هوالید. 
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۲- ل : یافه درائیت» مج , هبه یافه است: وهما«یانه ‏ 


گر شما دد. هوس عید. بقائیدا همه 
برد خر بقارم تاصة راد ری 
0 <ه بآ ین زفقااید 7۳ 
درشب خوف نه.دزصبح وی 
ذُر سه دست از دو ذپانم بستاگیدهمه 


بی سر نعش زظاره "چو تسهاگمات همه 
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دید ید ی ال 3 بت ۱ 
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ار ال ۳ بر اجلید 
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گر 
3 ۳9 4 
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۱ 
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رک 


۳ ۱ 
سر احرامیان درد بر زانو برست ابرا 
۲ ۳ 
توزین |حرام وزای نکنبه چهدان ی کز بر ون چشمت 
و تشه , زائو تفش از شانةً دستم 
ملخ کرداد خون | لودم از بادان‌اشك اری 
هوا دابیخ بویت » خردرا بای ی 
هوا خفته است و بستر کرده‌ازبپلوی نومیدی 
از آن شد پردٌ چشمم بخون بکری | لوده 
مین بر دون چشمم عروس روز نظّاده 
پیچد من در برچوز آتش‌چنبری و آنکه 
بخون ساده ماند اشك وخاسوده‌دارد دخ 
شب غمای‌من چون‌شدبصمح شافی | بسن 
1 : ِ ۳ 
دل از تعلیم غم بچد معاذالنه که بگذارم 
از ا ن‌چون اوح طفللانم بس رخ ی اشاك و زر دی دت 
رقوم اشك اگربینی بمجم و نقطه بر ددیم 


۳ ‌ ‌ 1 ۰ ۰ ۱۰ 
برستم حرص دا چشم وشکستم ازرا دندان 
۳ 


سم 


مشاع ۱ مدمیان عیسی ومن گلشن و<دت 
۲ گِ ۷ 
فاك‌چون | تش‌دهفانسنان کین کشدبرمن 

2 ۱ 
مراشد گلشن عیسی‌وزین‌رشك فتاب | نك 


وت ۲ 
۳ - مج و پا : زاین احر ام وز آن کمبه . 


: ور زير زانو هم پپست ؛ ط : سر احرامیان عشق . 


فا موی هر وان سر زانو اتبسن دادیم 
ز کعبه دوششی‌دیده است واز احرامعریانی 
که دارم چون بنفشه سربزانوی پشیمانی 
۱ 
نه صرافم ,چه‌خواهم کرد نقدا نسید جانی 
خر دهست‌استو بالش کرده‌اززا نوی نادانی 
که عِ بالعبتان دیده جفتی کرد ی 
که بیند بچگان دیده را در دقس و 
مگردخ‌نعل ییکانست‌واشکم لدلییکانی, 
رود سامان نقب من همه بر گنج سامانی 

که‌غم پبر دبستانست و دل طفل شبستانی 
که‌دل رانشرء عیداست از آن پردیتتا 7 
رموز غم زهرحرفی بمد" و همزه برخوانی 
چومیم| زدرخط کانب.چوسین درحرف‌دیوانی 
سان آن نیمه بخریدم هم آزعشتی بادرالی 
5 بر ماك هسیحم «هست مسّاحی ودهقانی 


۰ ۰ ۹ 
سپرفرمود دیام وار وزدبین کرد ماکانی 


1 - مج ۰ دلای ۰ 


ء ب با : خونآلود؛ مج ار 


و ط وپا: هو ادادست بر ستم 1ج بشکستم؟ ودرز بر و بگسستم »> نوشته: «ب رکندم»- رک اطان 
انسی‌جانی. ۷- مجو با : بالین کرده» ورر با موّخر بر بیت بمداست ط: بالین دادد . ۸ - این 
پیت در مج نیست . - این بیت نیز در مج و جود ندارد ء ل‌وس : همساتی؛ امال‌در حاشیه نوشته: 
«مپمانی» . مه :]تک نکر ده اوذرحاشيه: نوشته : «چنیر "۰ ۱ -ط شلط : نی لعل . 


۷۷ - مج و با : شودسامان 
۵ - ص : بکندم [آزرا.. 
ل‌درحاشیبه نوشته : و«چون نستد»» 
کرده » پا : دیلم وادزو بین . 


۳ وج اه 
۹ از کلشن (ازذائد) 
۸ بقط ط ۱.۰ فتاب ]که + 


میسجد . 6 - ل و ص : نشرة عید است . 


۷ لوص: فلك بین [ تشین دهقان ؛ 
۱ - لوص: دیلم وادذو بین 
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3 خ اندازرا زد دی و ما دیز 1 
9 اوده دامانی*" 






ند اتود * 2 ۹ 9 
ویس برخاك آنی ۰ صس.طه 
فقط ط: دلم: چون ۰ و 1 












ت‌ اذ این 
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چون اسب یه و من بآ 5 0 
9 ه هوس بختن بدا زادت ۳ وی وی من بای 

و ۱ 2 کمبه سای 


0 درون لعل مب 
















, ان 
۳ 
از طاعت ان 3 هب 4 
یت 


عودی ومشکی شده دل‌نادک وم تب 
( 
پرملفل خیش دلاگ. ۳ 
الم روحی که کنه معجز بزه ذابی 
کر دنت تم کند. ِِ سرایی 


ش نا 





9 ۲ 
هجران وتو و تدای جفایی" 


# 5 سس مسب 



















که که بر بسر روزن. چشم کا 
ی خواء وخ 





1 نشینی] 









خو 1 6 
تو برچگری 19 ۱ 





گر یشب بمهمان 


- سم ست مراد 
خستی مل" خافانی. تٍِِ یش یرس ِ ۱ کی خن 0 من آخ 











۱۳۷ 





اودر # از نابنه برده 








برخم 1 ِ خ كِب 
کر دش آنکنه خنرجدای 
پیجاده یاوه 9 کند کا کاو ه ربایی. 
۹ ۳ 7 ۳ 


سح 










طافونت ِ پرستان ‏ ۳ 
مم س ۵ 


























و ندا 1 
رش .۰ ۷ - این یت دا منوا 
دمح د بد ار جنک فش 
این پیت وزص نیست ول ددح ق کر 


| ندارد 9 
۸ ولوایت» یا با تخت لا 


رس نیست ول درحاشیه الحاق کرد» .. 





۱ 
لو ۳ م۳ ۳-9 ۳ 











عین ار رژسایی؟ 
ِ زوطایی ۱ 
هفت بنایی 
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مه 
0 


۳ ۳3 
ِ 7 


دم 





















مت فشایی 





تر 





درشأن تو و من بسخا و ملق امروذ. ِ" آبه وختم وی 
3 
باد ِ یت تو بت سك ّت ۳۹ کز عدل 2 اخلاس دعا دعای 





را ادالدهر 9 
ِ ی و 


چگ یش نم سا ۳ کنم پیلان طرب دا دداعی 
ك 0 نیوشم مر 9« 
تِ 





















که طال 0 9 من فراع 
۳ ند مر با شجاعی 
۷ بو 1 
کنم قصد آته شهر 0 1 اذاين هفت سفلی نمود. ی 
ولی خانه بر ریم بنا داد دمن ز چرخ سدابی] کمایم فقاعی 
و 4 برقد آهمت چه ۰ تک و1 ۳ است ۲ 


ان‌نيزچ چونتنگ چشمانددداست ‏ آزاینننگ چشمی؛ ازا 


تس 
نه از هت جر از سا عواهان‌توان راست‌صاعی 


ط اه نه تیلفری دوید از قوف تس 
۹ ۰ ۱ چو ِ و 
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پره" یره ین نا قناعی 











ار 


۲ س 










یه بدا ۱ 
باشدم شیر ۸ اس هت 










۱ ۹ مج : بچوت نگ 5 
+ توان یافت . ۱4 - 

















زر 
فك 0 ای 


وت ۳ بان گر ۳ 






ن تا مت 9 0 
: ۳ را 3 





مج 


چو تس 











۰ | ۷ 
‌ 9 9 7 تِِ ۰ البقاعی ‏ 


2 گرا 


۳ ظا 9 0 


















ریستی 
ِ ۹ 4 1۳ مب ُ 
تا شم دی بات بکمنتت 
ِ_ ۳ ۱ توش زاب ۲ ب‌ ت 
ی ن مد ی 7 4ص ۳ 
دیده های ۷ پغت‌من ‏ بید و ان هم پری , 


0 انگیشدی برسلیمان هم بر" 7 
آ بچه‌ازمن‌ش هت کل و من »۰ 3 
تب من‌شد 5 0 ۳ و ۷ ۰ 


بر 
۳9 
ت 
کف 


















221۳ 1 
یا با ٍ .مه رح مکردی » بابزن بگریستی 
۳-2 ۱ رد 3 0 ۰ ارم 7 ی ۲ 


اف دی یم" ِِ 
0 وسدر زمن کز بعد اد 
کوهری‌بود دا و که کردوش نیکست 


زاس فا وه ژمر ب ۳ 


0 ِ 1 کو و دا | موین " ین تا برسخن : تِ 
فان که‌واماندازسد و 
۳ نت هم ج و یگرستی 














ِِ عدن و هم بحرع 
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۳ 


2 گشودمی 
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تشه د: 










ی 02 وس 
رخا خن دی 








من 0 ۲ 

و ِِِ_ِ َ 

د ۱ 

ان برذیان دما این برسودهی 

9 مگ بمچی ۳ عبر : حنوملش وی 
ی سره من او وی 
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ک ۳ 0 








جان بدرودمی 


ار ز ۱ 
راه مک لا 
جان . > یتمه 1 ی بزددمي 





کاشكت از با مه ور نا پیدم بی‌سیا امی دودمی" 


0 


او ازوست. 


9 ط تک کاش اد تب 


در رها ن‌‌ 


۳ 


هت ]۱ زد تخود 


پیش ۳ صد 
چو درد عشق ه 


1111 ان وجانتاکی 
نا سوت ك‌ 
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ما رفتوا- 
ود 
رو ۱ 
پا 

















ت_ ِ- 
2 1 
ِ 
که از 


دم 
ی قار 
1 ٍ 
و ۲ 
سب ود مسطتی 
ِ 
1 
۰ "ره 
۳9 
ربازان با ی 
0 
ین 








3 
تت 
۳ 
لت 
ِ 
ِِ_ کت 
1 تم 3 سفلی 
۱ ِ > 
7 ِِ 
ِ رکه اد ٩۱‏ ِِ 
تا : 
0 وخو ۱ - ٍ 
‌ ِ 
سس ایکا 2 


۱ پدر گنه 










ره 
۱ عرٍ و 
1 
9 
ی او , 








894 








کسی کز خیل اعدای توشد‌برروز گار او 








4 ۳ 











و۱ 






د۵در وی رت 9 
ت ۳ 


دیه‌ای باید که‌هر با 


۳ 





با | خیکست 
1 + مریافوش " ۱ - پاوط ش؛ل:حود فش 





و ناگرگ آشتی پیش ده یتاکن 
3 ه تیا اتابزهکق 
۲ 
2 ۳۹ وم ی گزا ۰ ( 
هکت و مرت 
ما وی کر چینبمز جرا ۳ 
هر زمان‌عید طرد 1 ن‌ و ازگاوسٍ 5 ثِ برزمان: 0 ۱ 
ی 0 درب ِ_ 


و زاست» 0 موم 


کر درون ۲ ۱ 
ت 








یفرب بآمیز یرب 



































۳3 هس 
ف‌ 8 گ وقلی 2 ‌ ۱ 
و ل دروصف 





و سم ی 


رز رکب نداد سس یدام 





چ ۱ 
بتارچه بسته زشب برما 


ز آن‌نود سیمین؟ دش ژدینکرباند 
تم 9 ۳ " 





رد 
9 


ٍ ت س کار ۱ 














و۵ 


۰ برد برویم آدزه * ایمه کدام آب فچه ِ 
سلطان برنائی مگر بر سو ار ند دار 
هر ِ بقد رکام خودجویدزدیوان نا‌خود 
آنش من بنهفت دم کززند خوانم دیدکم 
زه 1 محرم ۰ نیم" 


کرديريم خوانی نیم د کعبه ای دانی 


روی زاو +خود درغم | 0 


نی پیاده براثر دویم که مسا نیسخم 


نام خود درهیي دیوان نیستم 
بکریخت‌هم گزاهلایمان: ۳ 


من بازحستم 
و با 
نه » بابت ذمز) نم , مرد خمستان ِِ 


مشغول خاقانی نیم » مقبول خاقان نیستم 


باد حلالالدین کنم زا نگ حیوان گرددم 
خاک درش بالین ن کنم 5 جوب ثعبان گرددم 
کردون‌علم برخوا نمش انجمسپهرانبینمش! طاس ازمه نودا: نمش درج چ ارددو نت بیئمش 


ضرغام زهره بگوهرش؛ بهرام دهره لشکرش 
نیسندم از كِ اینقد رکز توت راعش 
بسن دلش کنر عرش‌بینم‌من اش ۲ 
لزظ ,مکن دگوهرفشان گز فتح‌شه یابم ۳ 
چو نکاس یوزش‌جبانلته ش 
س که افکند |دهمش‌شمشیرسازددستمش 


9 1 خیرات 


خوا س ریت « 52 

9 ۳ 
٩ 

چون بارضاشدهم‌قر: ین‌جبریل‌بینم برذهین 


از : که لبپای‌سران بوسدسم آسیش* عبان ۳ 


۱ 


9 ۹ 
5 نوران‌بینمش 


تا ابرم زارت قشمد 
تس و خطبه در باغار وخزدان بنمش 
زر ادخانه بایلش مربط خراسان بین‌ش 
چون ۹ دن 3 دتکماند تفای 
کز تاج‌شیرسیستاننه‌لین 3 
ک هگید خاتمش‌حرز سلیمان 4 
باشد بنام‌اخستان داغی که بر ران‌بینمی" 


وردرفلك ی هر چارطوفان پم 


موهی 
1۷ 


ِ ۳ 
چون<و پم‌ازنه‌لش زهان‌مسمارمرحان بیش 


سح 
ننکت دوران نیستم»و معکن است این‌مصراع 


: بود[ بردیم -ل: نامم‌می رکزهیج توجز 

دوم بیتی شا ۳- با 0 1 این بت دادرحاشیه 
الحاق کرده . گر را ند بدیوان »مج وام خود . 0 + م که ال محرم به ام 3 اجل ؟ 
1 ی( :کر کعبه دا محرم نیم‌مر ‏ کنیسه هم نیم ۰ ۳ . وربابت »ل : هم‌باابت زهزم 
نیم اهل خمستان ۷ _ ل‌ررحاشیه الحاق کرده , پا ءگردیرمی‌خوانی نه ام و رکنبه می‌دانی » ط: گر کعبه 
میدانی نیم‌وددید می‌خوانی نیم ۸ با :زان سم ۹ با ط : بهرة اخترش 

,۰ ط : نبسندم ازخود ۰ یط بیان رین ۷۲ -.ط : نظمم 
کند . مس کدی - و ۵ - ل : مپر ی که . ۱-ط: 
هراش زرین » ل: هرای‌زرش - با : اختسان ۰ ۱ -ط : بارضا گرددقر ین ۰ 

۳ اس با ۳ ۷۰ - با بغلط : عنان: ۲ سس ط ‏ 


سیمای مرجان 


0 وروی 2 





ع بعمرخوان 
رای 
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سا ر ودده مت 

سر كِ کندوزه زآب] ۶ ۳ ِ 
و ۱ 
ِ_ حل رمه اقبا ال 1 


" 





0۷ ۳ 
ند ۳ ۳ 


نت زا۱0 2 ِ سم 


تک 














بتک 
تا ذکبر ۳ 
۳ ِ ت 


0 اما دم 


روث 7 # 4ج زرف یش تانب 
وت تا ۱ ره و 5 وم بوست‌دمن اد 
0 و ی 


0 ی آب یوابهم ‏ 
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پا "ثیست 


تست 





کم ۱ ۱ 
ِ ۱ ِ 0 مشک 





: ظفر 0 عدای ۳ 
ی نز 0 پین 





دادده 





بودر عز۶ 
ی 











پر بل فاك مجوی 1 درگ اش 


وا هرا منطق در زبان 
قاعةٌ کاعان- شه فلا ِِ دان 


و 


7 از این بل کین آت و فای زازه دن 
بردد شاه جم ۹ 9 زحفه دعای تازه‌بین 


حمن شماخیش حرم کمبه سرای تازهبین 


م کیقباد ور » حیدر مصطفی ظفر 


1 
#ِ و دلد(2 ش فتح وغزای راستین 


پرره قول کاسه گ رکوس نوای نوژند 
‌ 9 جون زبان دد دهن قرح کند 
ات 
بزم چوهشت باغ ببن باده‌چپارجوک دان 
میک بلشکر افکند م2 عقل دآخرش 
ون می‌عقل دزدهم زقبز ند سرا 
جک برشمین 0 بلاس‌دامنش 
تای چو زاغ کنده بر نفز نواچو بلبلان 


1 
دست ریابدا مبحس تیزوضیف‌دهرفم, 


بر بط اک دم از هوا زد بزبان بی‌دهان" 


حت شود فا مطرب بزم شاه دا 


شاءخز رگشای راهندوخزد شرف تمد 


بر عوانچة طری مرخ صلای نوژنه 
حان قدح بصد ذبان لان صفای نوزند 

ساحل جاهد رازدر موج عطای ك 
له سان عاشقان حود لقای نوزند" 
زا ار معا حد حفای نوزند" 
لاجرمش سفیر خوش چنگسراکنو نم 
چون تزن زاهدی کز او بوی ربای سس 

ِ بلیلی کند طر فه نوای نوزند 

بش شناس بردکش پیش عنای نوزند 

نی بدهان بی‌زبان دم زهوای نوزند 


۱۲ 
ماه دو نا زهره را زک زوز ند 


۱۳ 


تین هند گهای راستین 


: ۶ 
حام وتنوده بين »8 1 ززد 
1۹ 


‌م 


اش وم ی‌بارو گل‌زاده برای دای 9 





پردرج خط قدح وز افق تنوده بن 2 دوآفتاب را نود فُزای زند کی 

اس زا ی ۲ - ل وص + فیح وغای . ۳ - مج + جودلقای ۲ 
عقل را خرش . _ لو :حدوجفای + س مج ب سرای عمرء ل : زذآن می . ۲ را 
وط : تن زاهدان . درپا بجای ا؛ پن مصراع این است : « نی بدها 9 زهوای نوزند > 
که مصراع دوم پیت دهم است ۰ - با : ضعیف هر نفس . ۰ - مج ۰ 2 یشءنای مین . 
۱ مح : دم‌هوا ۰ و9 | : دوتاسی رکشد » ط : دوتسا سر کشد . ۳ درك نهد » 
با وط : شرف دهد . 9 : باغ وسرای ۰ ۵ مج : زآتش می ۲ با اد 


افق ء ط : بردرددع خط قدح [زافی . 










۲ نا 1 ۳ ۰ 3 5 
: لک ۶ تیان اس بر 
این بت و پا تیست ‏ ل: 0 ۳ 





0 9 ۳ 
دوع ۱۰ ۱۳-پا.. جان‌شوو. 





اک ۴ 








0 و 
ونای دویتو 








و 5 و ده ید ۳ ِ ی ده 


3 0 تو سوزم دا 0 
۱ ود دا ۵ لکد با جر 


و بو اد لب ۳ 
صِ ۰ کان قدره: 


نیم جان فجن دب 
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#ص 
ِ 


۱ چیست خطای آسمان 
سد دلی بدا ضه یدای نکر هو ز زعای آسیان؟ 


۱ 









ان : 3 ف و : 
مب تما کفت تا آسان 
بوکه پر ۳ 
ال خاقنی | از آن آرفت ورای ن 
كِِ 1 قای ی 
ِ 0 ِ زژاده ِِ " یگ 
از ثهر یزیدیان زاده علی شجاعتی 
ِ ی او 1 استان ‏ 













نه 4 ده 





را 


گفت بتیفشآسمانکای کر و ی گنت من آتش اجل زهر کیای مملکت 
گرچه بباطل اخترانا افسر عاحزان برند ست مظفر بحق خانه خدای ۹ 
مار بظلم اک برد خابهٌ موش زاس" اون دکوستسامکسا 
ری اددی مات کرد سجل خط با بست بنات تعش را عفد براع مات 
بدرستاره لشکر یت | وج طراز ] 9 3 خزجراست بت 

۷ 

بدد چو شمری دوم بحرچو کسری سو) 

دولت ظلم کار او عدل فزای راستیی" 
چون شه بیل 7 تن کشد پیل برای معر 1 غازی هد را نهد پیل بجای معر که 


بینی ازاژدهادلان صف ز دکان‌چومورچه 
تیغ نیام بشهکند جرنکه حشران ن کفن 
بچاد صولجا نگوی زمین کند ك 
۳ آعش سنان؟ 


۳ 
باب کون 


اس 
یشه سکالتا زرزه‌ها ایمن 


قلزم تم رها زده موج بفتح 


خابه مورچه شده چرخ ورای معر ده 


۱ 
رکه 
۱۳ 


سه که 


اف 


رارت چوصوردردمند ازسر نای‌ه« 
طاق فلك بیاکند هم بپیای 
جر فلا ز نیزه‌ها بیشه فزای مر نه 


۱ 
صاعقه رای مسکف 
۷ 


ز‌ موج تیغ‌ها 





<< رح 


و ق خونا صوفی کار ی زاغ سیاه یوش دا کفته صلای معر 4 
سرآن کروی خیرات |شك بلان‌زد شگنر دین دو بنیم چون ات بخته | بای‌مع رکه 
۱۸ 
رزم راحذداصم شده ظفر خرحر شه جوهنلدی ۱ 
رایت شه ره تزروفش ليك عقاب ۱ بر رچم شه ۶ وت ليك همای معر که 
رشته حان دخمنال بر بشت گردنان چون #م آورد کید عقد برای معر که 
۱ - فقط مج : توچیسی ‏ ص + مظفری بحق » پا : : مظفر آن بحق . ۳-مج 
وط شا , اگر بودخانهموش مج وپا وط : جای بلنکگ . ول دی 
طراز . 4 - تقط ط : پهی نهنکه ۰ مج و با روط مد ج یی سوم بحرچ وکسری دوم ۰ 
0 ۹ مج وپاوط: ۰ ۰ - مج وط : خانة مودچه » 
با : مورچه شود ۱ - مج وبا : ؟هعبور . و - مج : پهای صولجان . ۳ مج: 
بلاق زمین هبا کند : - فقط ط : بیشه‌ستان بتبرها . 09 : زفتح باب » ط : بقلم 
باب . ۱3 ۰ میج ,ره * بل وس ه ترده سک : ۸ب با: تختهرذم 
خاك را - هط جذرووش » لوصس عقاب جمله پر . 


عف 


ره 7 با ِ ۳ 












شه چوسماكگ نیزه‌ور حلقه 
۳ خ : بت ِ 
ِِ با پای : 1 دا 








حام بکنان. بستخه ی گنه ِ 
۱ ۰ 


7 ۳ گذرد. رای ۱ 
هود. هدایت است شاه اه 0 صرصر رستخیزدان قوت: 

چرخ‌چوبز بااژرتستاین 0 پازوسگادتمزد سید و وهوای ۳ 
0 وی ای اسآ بهردعای شاه دا 
ِ او ۱۳ 


نظر ع عبن رسای اه و 












هوق تست بر 1 
زر شب 3 





۲ شاه سای 0 


_ِ 


۷ 





0 ۳ ِ اه 
سس یاه ای س 
7 ۳ 
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طلمتش 






















ماد ییکرش کج ب ِِ_ 

کرده ضمان از اوظفرفتح سریر وروس دا ت ِ ۰ 
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ِ از بقوت مره ۱ 
در دل خم خون شده 21 ۳ با تن 


در سفال 
















معات 1 
روز وشب در با 






روز و ۳ ۱ 








۱ ِ_ِ 


ِ وت ای ی شا 


پیت ی ت وت آمد پرون 











۳ و 

مج : ورخم خانه . طن دا 32 ۷ - ل : 
بت 2 > -ط : در يك بساط ۲ _ 

* ال :از رجا 


ذین میان .. 


۸ رم بر بیت بعد موّخر است ؛ ل : 








بل کوش 








و مج : ز 
- ۳ ۸ 


: دس کدی 


و 
۱ ۳ چاودان تا 0 










او ر روان ِ. 


صو صودت عدل و 


سس 





ن آمه 





که 





خن تن ازمیان خواهد 
حصن‌دا یزان ومد نا 








ِ پرسمع, ۱ 






7 1 


+ 
۳ ۳ و چام 
ِ ۷ 














ِِ 
کم ِ 


0 7 ما ۷ 
ار ود ات 
م۳ 
سک 


ودت خواه 


ف‌ِ ی 4 


دل 








۳۰ 

بن بن د وا ۳ دار د 
9 وطر 
شیر 
ِ 

۱ تن 
ٍِ_ِ 
۳ 


زر 9 


ِ ایوگ لمه ۵ 
9( 
ِ 
چ 
یمه 
2 
ود 





بت موم 


جر 
۱۹۹ 






مه عالم 


1 


4 ب 
ودر این آدو تسه بیت نداست 














مزدود. ۱ 2 
ِِِ رید 







باد اس د بش 
کر تا ِ 0 نیند یشب 
9 چوسرک ۳ ۳ ۱ 
وت ۱ 
امسال هم ِِ_ و از پاد نیندیشد. 











هست از حادته 1 







سوت 








۹ 


ٍ دید ه. ااست اسراد 





در عمّد , تب 


چند 0 


از شاه جواست این ار 5 امن 
۱ ِ : 3 






ژ "- و ص‌ : عشق ی 
ِ و 1 ل وس :کو 





ش 










بت بپپشت 1 
مد يك ماد 
ت ٩‏ بزمت ‏ ۸ 


شٌ 
4 
ٍِِ سالا الار 

در ۱ 

ِا 


تو عال را 
۷ ۳ 





الدین قزل‌ارس 9 
1 دل و و سرد ۳ ان آزند صب 





«دهان» 


مج وپا : از 











ِ: 1 ۷ 


ِ ٍِ ت 
کو یله ۳ ۱ 
»۰« 


برمرغ زیود خوان ف رودیفت ‏ 


1 و 


1 
تم ِ 
تک ۳ 





نان برنداخت . 
۳ ۲ ۳ ۰ ۲ 


۲ 
- ام 
ِ ۱ ِ ۴ سس 

1 11 ۷ 3 

> 0 ۳ ان برانداخت ۱ 

كِ_ 2 4 ورتم 

۳ زر 4 

> ِ #9 # ۱ 7 ُِ ِ 

۲ ۱ ِ دص 














چون سوزن بیکران بر 
نمرود. ِ 9 





لاله 0 ۱ تون ‌ ن‌ 


هست از حجر و « 










۳ ۷ 
ِ ژٍ 9 




























ِ ۳ ۳1 بو 1 






کازد آسا 





1 
مه كِِِ 9 


۱۰ - 





5 ک 0 ب للم 
چون عقل نگاهبان‌دوات 














موقوف رو , : 
و رران هی" 


ی سرم از سر 
۳ فش ك 


تن 1 1 5 1 1۳ 
یت دا آسا: 
_ ,بیت‌دا اضافه دارد: 





۱ این دردسر 











۱۶ بدل قرل ل ارسلان: اس 





_ِ 


ح ازل و 0 فرد خواا 


ه و رفته را ن 





را دشاد 
آکود خانا جان 


1 


استده , دول 


با وط : که مه داست. 

















0 _ از سیم 
وذ پس دم دی هی ۳ 
رانده است منجم قدر < 
ب تب 
۰ 
هر عقده که روزگار 3 
وز کرد مساق روی نصرت ‏ 
ِ كِ له تفاب "اقب با 











-۱۳- 


چاکر نا ذبان کند موک 
بکران »: بت مس اه 
َِ بلس زنم چو تٍِِ 
دریای سخن ام اگر چه 
۳ رل ظ ث- ۳ 
که 2 نله 
پی حکم توا آسیان تجنبد 
ال کرتذ« بِِ ۰ 





سجود زه 





یعنی با 
0 و رایش فاك دا 
9 و 

ل تواسای ۵ شد و 








هط ۱ 
ی انکر ۳0 چ رخ 9 ود ات 9 
اکز خواب با این نجنید 
1 و ِ 
0 زان نج 
اندر اغاق. دمن نب 









ِ ی ی در کت 


9 
00 










9 ِ 


:ِ 3 5 ۱ 
یت اف مت ۳ ار 
1 ِ 


تسار لپت 2 





0 
بح 
ِ 


۳ 


۷4 ۳ ۹ 0 ۱ 
۰ وس و ۱ 


۳ رت 
ات 





مس ی 


ُِ 


7 در میج مختارالدی نی ۶ 





ِ 


: 8 


سید 


۱ ی 





۳ 
را 
+ بر ۰ 0 





اون از 


0 افسر گردن کشان سرداد 0 ام 
اک 


اب و | پدیداد آم اس 
۳ ۳۹ کار اژسگرفت. 


ها ۳ اه 
۳ هنود تِِ ۳ 0 










فلاكاد 

0 0 
ب 3 و 

دز جوسای هت 


را 0 ن ود بستعی 
۱ 0 ادغوان ددبستمی _ 






ام تزا 


۲0 






9 تت 
> دح مرت 


۳ ۱ 
ٍ 


٩‏ مت لو ذلف ظنر 







2 ی و 2 ۳ 
های -و 
3 تب و9 و نم عینا 











ح ۱ ۳ 
ستکد نا یام دا بر هر دو رری؟ 


هد مش بیتش در کاس سر خسم - + 


ات۱ 


ذآن تا 2 ۳ شا ها ی ۱ 


ای نان 












مجده پردرش ۱ 7 ۷ 
1 دعا را ِ ید رد تا ۳۳ 








ح ۱( 


بپشکام زد نءرهة هنکامه ۳ 
فا کن ٍِِ_ 


‌ رغ 
5 دو نس حاصل ارت عمر 
هی بقدح درچنا نک شیرین درمید ظِ 
نصرت مود لشکر ساطان رش 


خرو روی ذمین 


بد 2۳ 


۲ 
گ: زهمه کاری‌صبوح خوشترهنگام صیح 


ک ز دوشی بش نسمت اول وانجام‌صیح 
بار بدی . # رت کلبام صیح 
درحل ذدین کشید ابلق خو شگام صبح 


سنچر عبد ارسلان 


تیک زمان داود عبد ارسلان 


شاه فلک ن رصیح برده بر انداخته 
گِ زن کوی معات برده بهء‌ی زه بده 
عالم خاکی با لک باخته در و 


0 کوه قاف 


ی #ی تو به را برده س 


در اب باره ی خام عاشق لب دوخته 
رو رت ساقیان عیسی زنار داد 


و فلک را سحر 
ماطان < 


عقرب م۵ دزدشان چشم 
خانه خدای مسیح یعه 
مه حلی 


الهرتتی 


چرخ 


زهره را ج برد 1 


50 هست سیزچو 0 و 


بر خرد بين بمی خرقه در ازداخته 


زرسته دل از شور مد حان بدرا 2 


اد قمار دد قمر 


( شعی ۱ زداخته 
۳ 
ازداخته 


بلکه ز کوه عدم ز ۷ 


سك گیسوی چد زهره سر انداخته 


بر خط زناد جام جم که 


7 | نداخته 


داس سر سنمله در بصر ازداخته 
۳ در ساطان عبد نا زر انداخته 
درد ۳ شمر دز زک 2۲ ء اه سر اسه 


1 5 س کرددن ز‌ ز هول زارد 


ر انداخته 


ازداخته 


نیو رد افلیم بعش باج ستات ۱ 


۳ 


یدای " آب عیادم برد 
۳ 


امل مسیحا دمش دربن دیر؟ زشاند 





مج : بندة هنکامه» ل وس گام 


چنان ل وص: [نجم حضرت زود ۶ ۵ 
ز بر فاك ۷- مج + واشت #۲ ط + ز[سةر 

۰ طا: شیر چ و پرمگس و متن صحیح و نظیر این 
بط ان ات دا جر فد 


«نفاندظ» 


دد بن دیرم نشان » و ررحاشیه نوشته 


خورشید رخش 


ما لک ی حال‌ملو [ک 


۲ 
سیم بتاگوش او رونق کارم ببرد"" 


زلب لیا خمی بر داد) وزه 


۲- درل‌مصراع ۳ پنچاست ل‌وص: 
| نجم نصرت و - مج : +_ط :یافته 
۸ - مج وط : برلب ٩‏ مج , کپر انداخته 
تشه درخاقانی زباداست ۱ 9 : تاح‌ستان 
ز آودده (۷۵۳) ۳ - مج : مسیحا درش 











عفق بردن اس وا "ماه نت یه وف 
0 1 سب 





نیمود 


9 


ختم بر پسر طفرل است 


کات حق بر وری در کپر طغرل است 


داور روی زین خو اندش اکنون فلک 
رویش طنرای نکر یچرج خضرای فتح 
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زا رل ژزهر در بگل‌ارون‌فلکک" 
ابلق برخوی مین » ازدق برخون فلکك 
هقه اطلس زمین و ایوس فلکت 
با ماش عید هرد بسته | ند 
و را عفت 2 بسته ند 
صولت اوچرخ را سقف #مردرش 
چوا ن‌رحاش‌طر ار ف‌دید طر ف کمر درشکست 
رد دجال ظلم مور ۳ 
خانه ۳ رمنان 0 
با حبرگیل هم بدوبردرشد(ست 


زير بل رنه شید دول سر ۹( 


۱ مد : نت همایون 9۲ ص: «ر یگ بود» عینا سبط : پر نشد از کالنات 


و للم شیر یا برش اکنون‌فلاه 
از آن بروهد كِ_ و : ز آن‌کله زهره 


این یلاعت ٩‏ ط : فتنه که خیز د 


ار سقف گر «- ط . [صف غوغای 


۱۰ ط نش ردان ریک بادو بر ۰ متن درنت است و خاتانی این تشمیه را زیاد دادد 


۱-ط : اهر یمنان ۲ ط ط : بل سکه 


بشد 





«ٍِ_ٍ 


9 ۱۱9- 


تا خنقان عام خنده شمشیر دید 

بر سر گود عدوش حسرت نقش العیر 

صر صرقبرش گذشت بردر ابخاز وروم" 
شیر نیستان چرخ برنی دمحش گذشت 


درد عدو چون فواق کربه ببردرشکسی 
بردفلکک لاجورد پس بحچر درشکیت! 
چون‌دوددق کر دشان ینک بد گرورهعت؟ 
ددین يكك ناخنش صد نی تر درشکست 


هم ش ورد بای بر سر هفت آسمان 


کون قنل 


چوذانوجمان‌خسروی ی 
ای (فلکبیش ویس وزتوفلک دیدءآبلی؟ 
عقل که اقطاع اوست شهرستان وجود 
روز نعد کافتاب تیغ ترا چون شفق 
2 تیغ تیز زهرة شیران نگر 
درد چرخ کین بر چمن و باغ 2 
از سبکی مغز خصم ی 
موکی بت عدذت همچوسفینه اسن از [ نك 
شاه جپان ارسلان داند کاندر جپان 
دابت سلطان ع ۳ تن باور 1 2 


قاصی تخد 


ار در هفت اسان 


چون توزمان‌داددی صرف زمان‌دیده‌یست 
دهر د پیشینیان صد يك آن ده 
شهره تر از تیغ تو شهرستان دیده یست 
از دل هریج چرح‌سرح سنال دنله سس 
آنکه لعاب گوزن درطر سان دیده نیست " 

تازه تر از بخت تو سر و حوان دیده نیست 
هست‌وراعذراز آ كت گرز کران دیده نیست؟ 
جز «حل پاردم جای عنان دیده نیست 
سشتر از «ن جمان این سخنان دیده‌نیست! 


صودت سیمر ع را کر بجپان دیده ثبست 


ش حهان در دوقدم درنوشت 


:1 هین‌چون سجل‌هردو پم دد نوشت 


شهر کشابا حپان ستهٌ کم تو باد 
خطبهُ این دار ملک وقف برالقا 


باست 
ناصيهٌ <ور عین دم شمر ز نگ مد 


جر نوالا قلکت تفره حام آو باد 

۰ 
ی این داد ضرب باز بنام تو باد 
شیر دوح الامین 1 سپام تو باد 


پا ۳۳ ۲- لوص: اباز روم ط : برخم ۳--ط : دو ورق کر در است. 
: دو ورق کر ,روا هس رت ۱۳ 9 رتنیا 3 تا عیتا درل وص باسه نقطه زیرسین» 
ِِِ ۳ ۷ طا: زین استنان ۸ س.ط : تکنی یاد از 1 نك 
دا رت 





- 0 


2 سلطان عقل صورت طفرای تست ابلق میدان چرخ زیر لکام تو باد 
تا دهی انصاف خلق روزی در هفته‌ای هفْتَهٌ دارالسلام روز سلام تو باد 
ثانی اسکندری 1 زو حسام صیقتل زنگاد ظلم برق حیام_ تو باد 
مر زین زرد دیلم و ماه بلوث سیاه هندوی بام تو باد 
چرخ سفالی‌است سیژفتح و ربحان او شمه دیحات فتح ار مشام تو باد 
خاطر خاقانی است مدح گر خاص تو باود فان ان داقتعا 79 


این سحتالن در عراق هسحت زمن یاد گاد 


زانکه بعالم زماند به ذ سخن باد گاد 

در مدح و حیدا لد ان لس سر کافی‌الدان عهر 
وشت 1[ که افو جرانست آنچنان وآن لاس۳ رت یه 
زاف او جر کر دون است و ببدادی دور رگ چه او اذ پر ازصاف حپانست آنچنان 
وت حواغی بامن‌ازهستی وا هاند‌نشت دنم ۲ لت که هست بی نشانست آنچتان 


نم 


کر نه‌رازم آفتاست ازچه پیدا شد چنین ورنه وصاش کیه‌باشد چون نبانست انچنان 
جان‌بر او پاشم که‌تاحان: بامن است 9 بیم داین چنین بپترذیم کالحق زیان‌است 0 نچنان 
کگفتمش درصدد وصام‌جای کن ی 3 هام حایی سزایت آستاست آنچنان 
رن بگنرد بیند مرا در خون د 9 با رقیب از طذز زگوید کآن فلاست ۳ نچنان؟ 
او کند دعوی‌که خون ومال خاقانی مراست من کنم آفرادد گویم کیتاتسا تجنان" 
ق او را مرد صاحب درد باید ش مکن . کاننار ۲ آخرزمان صدر زمانست ] نچنان 

حجة الحق عالم مطلق وحید الدین که هست 

۳۴ حان «ن و صدد من و استاد من 
یارب اندرچشم خوز نریزش چه‌خوابستآ می . در سر زلف دلافترش چه تایست آن هبه 


در دولملشآب وانددجزع زه آخر 9 کاین چه‌بی آ بیستچندین و آذچه۲ بت هه 
ی ی ی ی سس 


سح 
<< سح 


۰ - ص : سنال است ۰۲ -ل : آن نه ذلف ۳ - با وط : درخاك وخون 
ففط ط : این فارنست و - مج : من د۵م اراد » با : من دهم اقر ارو کویم [آن جنانست 


ی موز دیدیزط شآ وا نید جع "خر بگوی 0ص با : و بن چه [ بست 












که بسوزد؛ از اه ما 
۳9 | آن وعدههای کر ۳ 
کاشکی رنجه . شدی باری بدیدی کزغیش دردل تاريك 
انش گرنمیمی با و دنه هت > از نی سح 





ی دس 0 مان 
ور ِِِ" بزم تو ۱ 
دویی کند 7 








-0۲۵- 


درده‌خون‌افشان وال آتش فشاست ازعمت 


تاعمت راد بر دل هن زا رد 11 د‌ اااق 


هرژمان 2 زر عشی هن بجان برداختی 

اکتا رخت بادی مرا و هیچ بت 
زعفران شادی فزاید وین پتر کاندوه «ن 
وت اه من ار را مان ون 
ات « چون‌بوسه خواهم کز ۱ ن لب مرا 
آزکه ازععقت زر افشاند ندانم کت ان 
هم بیخشودی لت گر باخبر بودک از آ رات 


گز 


مد این استاد دن 


1 ۹ رد تر عارت از جات در گرفت: 
روز کاری رو زگاد از فتنه‌ها اسوده بود 
۲ ۲ 9 ۷ 
کارماخود رفته بود ازدست با آزعشق نو 
خوی توبا ما چه دی تا دیده 
مانم داپا عروسی بود م۱ را بش از این 
خربا نگ[ امد تفس 
از دم سردم چراغ ۳ بتوان زراند 
کف ی ای خافانی از غعرقاب عم چون مبرهی 


دل که ازدر گاهتو‌حردم بس هر ۳9 واد 2 


وبا ود ٩‏ ردد»ن ۳ 


بط باردا نست هداج : دین هن واسنا 


استای من ظ) و ط : غارت جان -ص 


رای غادت - 


روزی ۹ فقط ط : شحنه غم عارت جان 


در با دو یت «-ل قراردادد 


زاول » مج : زخم ایمان » با 


ص : «ما از «عی نو برمین یل 


والحق ارا نصاف خواهی حاف | تخت 
حصن صبر) هرشبی با مات از عمت 
این سخن: باشده مرا پروای حانستازغمت 
مرغزاد چشم هر ارغوانست از عمت 
رورا زآن‌رخ‌زین‌رخ‌چون(عار رخ از غیت 
شاهر له وست (۳) باردانست. ار ۵ 
آ نچه اند رکیسه باید» بر رخانست از ۶م«ت 
این . که‌خافانی است‌دانم جان‌فشانست ازغمت 


حال من دردست ها وت سستاارعمت 


فر هان زردش: ی نمایم سس بود 


/ دین م من‌واستاد من 


رای قر با درا و واه ول‌زخم زایمان‌دد گر و 
رای شیرنگتوآ مد فده دوران درگرفت 
دهر زخمه درفزود فرح دسعان درگرفت 
ی خون ریزما ر|» راه هچ آن در گرا ت 
| در امد هر ودرحان در 5 رفت" 
ای عفی النه دون دی دره‌ای زا آن‌درگرفت 
وزدف آهم هزادان شمم بتوان ددگر فت 
چون‌رهم کز بای هن تا سر‌بطوفا ان‌دد گرا 9 


رفت و راه ال اه ند رال در گرفت 


باژدا کت ۶ 


۳ مج : 


دمن ۰ ۷ ده من ط : استازه دین من » ( این 


: زخم قربان » ل : 
مس وی تومادا» ط و با بزه 


۰ ط : مجروم واد 








د«ِ«پ«۵««>-«- 70" 
را 




































سرودی کز دوی تسبت وز عروسان با ۲ 
هم پدر عم من است امروز رهم داماد من 
خاله ات ۳ را روشنائی ی هبدهد هر سحر بوی تو. باحان آخنالی میهد ۱ 
کارجن ع ولعل تو توانت آز زردند بنواختن هرکه‌دا این بشکندآ نو بسبائی یدرد ۱ 

بخونا خودده‌ای ک لوده می‌بينم لبت من‌چه گویم خودلبت برتو توگوانیمیدهد. ۲ 
"۳ تیره شد کازم ناغم اه هان دریاب کار 


۹ 














تا چر ِ عمر قدری روشنائی میدهد ۷ 
ِ از پی دریوزة وصل 0 در کوی 7 4 جون کم چون دواد کاب 
ِ 7 تامیزنم در هجر وامید وصال ۲ که کلاه م می‌نهد که پادشائی میدهد 
کرهرا محنت کیائی‌میدهد. ازباغ عدق : درشك ۲ مکان مرا دوات گیئی‌میدهد. 


جان خاقانی برشوت هیده م ایام كِ گ زیخ دوذغم روزی رها 


فر مجلس ات نمائی هیده" 
متصل بینام عقد دولتش را بیش از آنكت 


غم چه باشد چون ضمیروحی پرداز مرا 


۱ ۱ * وباد من 
کلک اوقصر مکارم می طرازد هرزمان نام اد چتر معالی می فرازد هر زمان 
1 و ۳ ام کآسمان‌ددپر ده کارش‌می‌طر ازد 


1 زخه ی‌دا که دید اقبالهابند چنانكك قدر او برچشمه خو رشید تازدهرزمان - 


تختة خاك از سرکیوان و مان 





بط ؛ دسان صیا 0 7 

۳ نس وی ک کلام مر + سل وس هدب 

۷ - مج وپا وط : برچشم خورشیداسب ‏ - سس 

شته 3 ص : حرمت اودا 

بپمینطور 9 ات ۰ "0 9 ۱ 
۰ و سنا 





0 ۷ 


نام عون را پم بنما دها کر ز نفج صود 
اسان بش کافد و زشکافد با بنیاد من 1 


سا توان‌دیدن زر تقويم او را رازه میت 
که مش رف اوست اجرام زک را ازفاك" آن دوبیراحس رجات کرده| نداز بیم‌ا : 
ی دادد چنان کافلرك با لوح د قلم که‌ترین جزویست آزدر دفتر ور ۰ 
باذ دیدم درههه علمینظیرش ِِِ در همه اقلیم ها نه در بکی اقلیم 
کلکش از بپرشرف محتکوم تیغ | دیاین مرتبت بفزدد اسماعیل دا ۳ او 
مشتری‌دیده‌نه‌ای» دد هگ کو: ی کسی سیب را بشکافت دسوی‌چر خ‌شديك نیماد 
ظاهرا ا تاش از کافیعمردد ۳ ور ی مر تا قد رای ال وت اهیم اد 


۸ ۸ : 
عیسویا دم بادو احمددیم وچشم‌حادثات عروسان از دم وازدیم اد 


۳1 ۳ داد "ر ‌ نوروز و ترجه مر #ویم اد 
چون 0 گو؛ ۳( ردر اور ادات. كت مکن 


کات و کید وقت مبانک هر 


مر ۱ لی 
دار 9 فخرا زد زن مذو جر شر وا نشاه؟ 


۷ 


۴ ۳ - ۰ و 
ای ن ببام گاشن‌جان ان ذشتنی‌است 


ای‌دل زدام گلخن تن م ور گن‌شتای اس 
ای بر عاشقان که در اين چثبرک ك چون‌طفل غاز با نت زچنسن دذشتنی اس 
خوا: ۳ ول رح ورد مدا کراید رگذشتنی اس 1 


صبح خرد دمید دد این 
ِِِ خو شه که ٍ بر گذشتتی| 


ور خس‌کشتال مردمی از کشت زار دبو 


هربل که بودبردل خاصان تست جراخ ۱۰ 0 سل ِ اد دگهتی ست 





سس 


تسس 


۰۱ -اواط :این رنیاد وس ناه یت لیم ان ۳ - مج : وتا که مشرت»4 
کذا ۶ ارف : این ده بیر م - فقط ط ی کت مج و پا وط ۶ 
بشکافت سوی ۷ مج : طاهر ات ۰ ظاهر است انسا ش از کاف ۶»ر ۸ -< ل وص : احمد 
دین ٩‏ ار تکیت دود ص,وجود نداد 9 : این جان ذدام بط 7 
وین دل بام ۲ --ل ؛ دراین دامگاه ۱۳ ل : فروهشواب 






هه ون ۱ 
۱ تست 





> همه سوه لا 
ی 7 ۳ 







9۳ 9 2 ۱ 
ِ ات وم 
: گر چرح دا کلیچة سیم اد 


تک 











کر ۲ ۰ 
ب ِ ۱ 















0 » ۳ ۹ ۱ ِِ : 

۲ ِ 0 و ۱ 

99 آتش ازشپاب و نه قاروره از فا ِ آب ۱ 

۱ 0 کان جرم و بد بشان شکستنش 
رف ییگران چید ...تاو نومروی نا 

:5 ِ ۱ ِِ مر سوت ات 3 














ت ی حا ِ ۳ سوه ها ات سا ۳9 َ 
+ و ِِ 





۳ 
9 ّ ِ »۳ 
ِ ۱ ار 





از 4 چهارهنته؟ ای ان ۱ 7 0 نبا ن چون کنات 
و اج ‌ و 1 این مك دا ان بز 1 ن چون گذاهتی 
دربیم سوه جا ج تن ۱ 1 
با دمتان شکوف فان چون 
بر کلنن د جرک 
توکس ملد رن چون 
شب با سیاستد 0 و 
هیر سب و وت ذیر زب با 
بر چواد سوی امان ِ 3 
نود دد ویل فت فان دا اهعت با 














9 















و( 
1 0 
۳ م بدین تن چون ‏ بد سوخته 
بربخت من که کورتر | 


ک عزس 











مسرت ۳ 





. خالكخاله نز بر افتاب خواد 
ی رنه ِ آشما در کسوف اد 


صِِِ 


 ِِ‏ و ك عردی وا 
و بر فکند. «است تس ما 





2 









بر 4 ۳ 7 و ریبرذ با 1 

مواز سل با ا که نه از ما جواتیت 
۱ ۱ 2 0 9 1 
وت سوم 0 كٍِِِ خاقا نا 


شهزاده رف ۱ 
۳ خون‌کرد چ ی 


ِ تِِ ۳ ۲ 2 ر- رخنه بسقف مت سرای اند نت 











کامروز ۳ ی 


۳ 



















و طوفان بان ت ی 
۱ سیاستهمچوبنک مو و وی و بای | اندر ۶ 


است ون 4 


نوحهکان نید ِ كِ 


ی 


1 فك 


بی دولقی ‏ ی بل سا اد ۳ ام آ 
خن حلقه دبای اد 1 
0 1 ای اند 
ِ ِ 1 الیه ی 0 


دست رز 
ت 0 ِ 0 


۱ شنوده 











نوحه کات پاش صبای. اندر مدمه 
۲ - با : «انمه اشتر» کا 













شریانشدرده‌چون بط مخوننهحی ِِِ_ ی ِ 
گر قبا زره ۱ 





اختر شد؛آفتا ام تا ابدزیاد 
ات تا ن ت_ِ_ 
دریا ۲ ی 


۷ | آبگینه ؛ 7 2 ۱ 
دنه( 3 3 


تینش بخنده ۳ ۳ 11 : 
که ما ان 5 








چندان 
0 ی 9 


که بان کشاده را 






ِ ازتوه ِت 
اس سنه درچان مازعا 






تک 
ور ت‌ ت آب‌شره س بود 
3 ‌_ تس 


۱ 
- اک 
۱۳ ِِ گپرشکن 

کِ 
۱ 


1 7 ۳ 2 خر 
رت دم‌ار 












ره‌چوحا و ٍِِ 





















ِ سر ‌ 
ک اس ۰ فا ای 





1 3 0 ۲ داچوکرکر 
ای خاك بارگاه "توو خوك. 
1 ۳ 
5 ِ کرد بان ِ یت ت ۳ 








ِِِ ِ 





"۳ 0 ِِ زره 
ِ ی ِ ۳4 





7 9« 
1 ۳ 0 1 ن 





۵۳۷ات 


























و ال تست ۳ گذشت 5 : آمم از 

۳ 0 9 8 " ۳ روزم از ۱ 

ندیده‌ام ماناك ۱ ۱۳۵ شاد 
تِ ّ 





9 ۱ 5 گذشت 


روز روشن 





پقنانم. ز ۰ 
یس بچز دز دیفم آنیست 
همه همه آفاق ف که ص‌ ِ 


1 0 چرا نفودم 











روز ند 0 دو می و ی 





گرچه ازاحولیکهچ 
چابك استادهم بز ۶ ۳ 





برون کندم 






نیز ِ خ بوالفار 0 
ون کرد (فلط چابی) 
.۳ میت رد 


0 ایک ووذه را 


۱ 0 ۱ 
























۱ 


شمع گویای من خموش نشست من چرا 0 یرم 
هر ان و شس؛ مجلی" ۱ 
قرة العین جان. ابوالفارس 
مایه زهر است شرب عام و هیوه هر کست تخم مر 
ای حریف عدم قدم درنه 1 این عالم کم از کم را 
صیح محشر دمید وما در خواب 0 نک زن خنتکان عم با 
هين که فرش فنا بکستردند ء ور این بساط خر را 
دشته کردان #نارك "سس ۱ اين معلق حصاد مسکم را 
6 ۱ قبای معلم را 
ستخیز است خیز باز شکاف" سقف ایوان و طاق طارم را 
1 ام از دود آه 3 پلکرن کن لاس ماتم دا 
را خشك کرد این نبال پر نم دا 
خیز تا با 2 ذنم ددی این تربت مّم را 
دوستانش نگر که نوحه گرنده 5 


دوستان چه که دشمنان پتر ند 
کرمبی کاب ی ار ق خال تیره 1 
جن بان ناد آن خاکی 3 
۳ ارچه در خایتت 
سر تابوت ‏ باز گیر و بیین 
سوسن ."او یگونة ‏ سنبل 
این ز ِِ مبین که گردوننیز 
1 ِ 9 ی 
۱ ۳ ِ ۱ 


میوه قهر است 6 مج :این معلق سرای. و مع» خیزوباز ۱ 
۷- پا و ط : آن تهال ۸ س مج : خاك غیره .. مج : تظلم زن 





9ات 
29 











1 بی 2 و سدره سایه گسترا ت 
آن کیوتر که نامه آوراوست 

ده | برای. مادر اوست. 
چه در فیا برادد اوست 





تا کی از هجر ار "۳ 


ارت خاقانی 
آد ده از . 7 


یتسشن 





شیر ۳ تس 





جان پالك تو در صب 











۱ 
پیش سیخ 9 یب 
حور 39 ۱ 


از مرائی تو 





ِ زد ۰ ۱۰ 
ی " ۱ اد 
۳ ‌ 
1 0 اج ص۳3 6 وشرر 
دود 





5 شده 
1 سوت تا 

تج 1 
كِِ ۳ 





ِ ۱ 
1 ۸2 


دش جخه ررشیا 1 ب 
ف‌ بواز خورا سب اد ۱ 
۹ 


ِ رکجاك شده 
7 ن قر فرز ندش؟ 






اه وا تواتم که پر 
خویشتن چند بفترالك هنر بربندیم ‏ 








ِ 

۳ 

ِ ۰ 0 ۳ 
تام اند که عسیش پبرمی ترسوه اینت دردی که ز درمانش اثرمی نوسد. 
5 د برد تبی « بای رید خود دوابر ۳ موس 


آ آه ازاین گربه که که پنددو که بکشاید 

هاند گره 2 کب 

گه که بکشایدچیحون‌سوی آموی ِ 
گریه چون دای که گیرکز د ِِِ 
اشاک‌چون‌طفل که ناخو آنده‌بيك‌تك بدود 
پشت‌دست ازستم چرخج بدندان خوردم 
از بن دندان خواهمکه جگرهم بخودم 
گرچه بسیار غم امد دل خافانی را 


9 


که یک بآید وگاهی بکمر می‌توسد. 
گرچه اورا زدی و تیر خبر مب 
که‌که بسته شوه آئل بجر هی‌ترسد. 
بدو طفلان سیه پوش بسر می‌نرسد 
باز چون خوانمش ازدیده بر می اد 
که زخوان بای غم قوت د گرعت 
چکنم چون‌سر دندان بچگرهی تسد" 


۱ 


شمسا کوهروشمع دل س رگشتف من 
کمزوال آمش ازطالع ب رگشتة من 





کل نان یست که‌آسرباز کن 1 
۱ دو گله‌چندا نکه‌مپرس 
آشب. ردان پاد ز متزل پسحر بر بندند 
ناله چون دود پیچید و گره شد دربر 
آمن حلقه شود در بر و من حلقة آه 
آذیر پوش لت هر آتش وبا وش آب 
صبرا ۱ اکردنگ‌جکر داشت جگرصبر نداشت 

رس دی 
رشتأجان که‌چوانگشت همهتن" یت 


و کرک 
کمر گید 1 








۱ 


عمر در سر شده بینم چو نظر باز کنم 
« "۳ 
من سرباد تلم بسحر باز کنم 
0 گرء ناله 
ميزنم بر دد امید مگر باز کنم 
لاجرم گوی گریبان بحذد باز کنم. 
اهل کوتا سر خوناب جگر باز کم 
چشم همت بکدام اهل خبر باز کنم" 

را زک 
من سکجان ز کمر دامن تر باز کنم. 





7 
















نزنم بامزد لبود در کم که من 
کاه دیوار و _کا ۱ ۰ 
خارغم‌درره دبس شادد دید 
ِ ِ ِِ ۳" ِِ 
ی دجم 9 
هفت در پستم بر : 
مردم بِ ِ ۳ سم 
ِ کددراء 


سس پدیوار عم" اه جو رب 


ِِ کِ ۷ 1 















3 1 ِ تو سس زد 
خون می؟ تدم 
خالپای وخط دستت کپرومهات منرت 
ِ ِ و ك 9 





1 
0 













اول. از «خیب. (وربژ ار وت 


تیا 9 در 9 ۱ 
که ِِ 


تک ۹ 
























0 


جر 


0 ی در ِ 


۲۳ 


۳۹ ۱ 
بت | 


لد که قباها 
رسانید مر[ و د مج 1 


سم 2 
:0 























كِ 
خون بچنم و 










ی دپدر 
هم بجان هنری کان کر او 





چون دورفلك زیر بر باد پدر ‏ 
۷ ۳ 1 عبر بدر ف 





که + در هر 1 ۳ ۳ 
این خر 1 از هل ۳ ِ باد كثِ 

















شطر ‏ ۳ 1 نیست » ۱ 
۱ هط : روی چو زر 
۳ ۲ اب باه چت پیه ومع 21 ۱ 


قبل از این تراد دادد 


عز لیا ن 






و ۱ ۱ 


1 ِ 4 ی 








ذ یم دقیب 0 ۳ ک 
7 ری دا 


تا دل خاقانیست از در تو 8 ۴ 1 بوکه در آرد 








یج 


2 9 ۰ ره 


7-2-4 







و تناکا 
له ون ها ٍِ آمد. ک سل و کی 
غم‌ترسنداعیب .. تشمیگرنم‌قب ژد کج 

نی جولان گنرد : کر سس دل نگ منی | ۳ 
۱ ار وا 1 0 حدی‌استه 0 ی ك 
ِ ِ 3( تِِ ای‌کوشنه دلخود ۱ 


























۳ تم 
۳ حَف 





0 در 













هم‌خودزروی کرم برداشت پرده و گفت 








زخاك کوی توهر خار سوسنی است مرا 
پاک آنکه ‌ ِِِ بر دوز 





نک آي ده ره ود 


۴ 9 و 
بکار عشق تو درمانده‌ام چو خاقا " 


ان با فلت خوش نفینی اس مر 













۳ ‌ 





ی یر برنه 0 


اگرش مزید خواهی پذیر جان مدا 










زلف 


مدریشی . ب نز نوشن . بخ 1 0 0 ادا 
دچشم توکه رن نب ِ 2 زیت ار 0 و9 


















اد 





سرد بت دل کر ما 0 


ِ ۳ 


بتود ود 9 رد فان ند برتو ۱ 






اق او بجان نب ۴ 
۳ که 9 7 


ی 


ای سفته در | ما 


تس آوری ج ِِِ_ 












با کوزه‌گر 


۳ بلای بد آیاد 


تال ۲ 
نشناختی 











تا 1 





تال خاقاز ۱ 
ناله خاقانی ۳ 
یرود 


۱ 
۰ 3 


و ید ها ۳ 
وم ما طالت نواها" 
- 








۳۳۷ 


0 





ب نت 










کارم از دب 








من از ۳ 
ب اب 
11 


۰ ددل بیت سوم 








-۵۵- 


۱ 1 1 ۱ ۱ 
کار صعب آمد بیمت بر فزود. 
ی 1 کار ی را 9 
کی دسم ود تو که وخ وصل تور 
1 _ 
9 نف ك یو بت ۳ 
فت, : 4 2 ره 
كِ__ِ 
ت 3 
7 ج بد اس . 1 
1 3 د 5 ِِ 
تاهمه دی داشت؟ ۳ 
_ بر زان تاد 
بات با ۱ 





















ر 0 ۰ 
ی دهان 


0 ٍِِ 





زار 


: 1 ۳ 1 
۱ ی ۳ 


۳ 


ِِ_ و و 


و دل و ۳ شوه 
9 
0 ۱! خانه هم 9 
‌ بر بیرون. تاخت 
وانکه ِِ- عشق ق اد بر من نش 
ر از ۹ ت‌ ِ چ‌" 














3 





۱ ۱ خواهد ِ# 


ناه ریاد خوا خوان خو د و اهد 























2 













" تث_ِ 
در همه دی زمین بد ز تو دوهی 
خص بان سوت 
ی 
اجه رز سودای بو در دل خافا.. ار 
. « ۳ 





مفت ‏ ۳ برم ۳ ۰ 
چون عمر پایدار س_ دست< 





0 





شرن ۳۳ 





ِ ۱ ات 
خامی ده 
که چوگل زر تری در دهن‌است. 









آچنم ست. 


5 نك شبی ی وصلٍ دلاداء 0 یافت 





کیست ,که‌د رکو> ی تِ 


فتنة بازاد عدق 





-9- 


۱ د حام ردرست 
از ۳ خی ‌ چاو رو وزیست. 





دل را ز دم تو دام 
از سس تو ما را 

بد که خالك را هم 
پلند پرواذ 0 















۰ 


اجه جاومشق وچ ۱ 





غ دا که سیاه است ت جمله تن ازجمله تن سپیدی چشمش‌چه: 


9 




















ی 


ب4 ۵( ۱ از 
4 دای 4٩‏ < بسبت حا ت عسی 
4 ۰19 ۰ د" تب 





9 ۰ 










۱ ۱ 7 
بر ۳ ۰ 
۳ 


ی تدم نشنود 


ی در پیرهنت 0 جست 


از 3 ات ۳ <ست 





۹ که 










ِ 


تِ 





سح ك 0 ٍ 
است 
جائی رسید 


6 پا : مکر 





ی هت ی 
خاطار ۰ 


۱۳۲ با و ِ : در 


پردد آ» 


و اه ِ 
ح ً ر در مرغز زار عقل ز 


1 ۱ ۱ ۵ 2 
لعل ‏ ۲ تو اعش شاق را ۲ قنمتا يك ی 
9 : 


نت 














وت 





۲ ۳ ِِ" ام 


و نو یل ؛ 4 ی 


اد 1 هه ۱ 
رن ی 





‌ 


ط 0 ۳ 
9 





با ۱ 
5 و بدا 





5 


زذخم سر بر دندا بک د 
از 0 سر ِ 7 هر 





مد 





ازاین درپا نت بیت اضافه است : 
دلش بادی ز غم چون سیم حرقت»> 


وز ارعار خاقانی چو زد نیست 





۱ -« 


چفای دوست داور #ب 
که اینره دامن تر : بر نتاید 











2 فتی 
وا 






ِِ چون بات ود 


چو سره 9 ۱ 





























عشق 0 ۳ صتو ِ 
نود تو ه سعراگرفت و اگ 2 دربا نمود 


24 ۳ 






شاد شا حسن- ,دود کزوصف ۱ سفتوسترحال م‌ 

۱ امن ات ای ره اس 3 وش تم ِ 
پیش خیال ‏ نو سددیده بر ۳3 مان در پای تو و دزی 
کو وقت نثاد تو بر تو 2 شکر افشاند افشاند 
کر دیده ای هر کزکاش گیرفدان 
از , ن که تا 












ّ 





ازهجر تودرچشمم خورشید شود تِ 








3 نیش مد تک 1 پبراید كت ‌- سس 0۳ 
۱ ین ای که را 
ی اد 
و تِ ی از خلق بر شاند 








7 0 نا 
راب۱ رد تو ری تدارد؟" 


۳ 


ج ۹ با اب قرا 9 





> 


ی ۱ 
۳ اک ۳7 پمدازاه 








ِ ابفی ۳ 9« 
رم وی انش وی بآ ۱ و 
و دا م حدت بو 
1 فقی از ی رس نو ۱ 
0 ۳ و۱ ند 1 ۱ 
۳ 3 ۳ 









ضِ 
ت‌ 


مرافرموددهم درفب ب‌ شب خبرا و 
۲ ۳ 2 


_ 


رن از رگ بازه بدرکر او 
راه د. وس ۳ 


7 ِ دخش س اه آمعج 


لب بخروش آید. نت رت 
َِ رای س ۳ 





۳ ك_- ۰ 
ردان ِ ۲ 











۹ 1 از ‌ زد 

لین تا 4 طبعی ‏ داب بر دیا ده 5 باشد . که پخوادژمش ددیا بدر ِ ب 
۳ ۹ 

افبان چه وان کرد که دادد یرد 


۱ 





۱ 5 یه ۳ ی 7 


نّ 


منوا" که توان خواست که دا د 0 
اد عم تک آید ايك وعدة او زرا ِ- وت يك نفس ند ی 

گ ۲ ۱9 سك 
۲ یت ردو ید 9 1 ی آینش 3 , از کون م م زد نم جن 
















ای ۳ ۳ 


[۱  " 
ن چه توان کرد مز: زد ارپذیرد‎ ِ 
ِ چه سروزدی‎ ِ 












1 و 0 


5 سور ید 





او ت 
چون‌طشت‌میانتهی | تدای 01 ۳ تور کار 0 
هك روک هب 4 ۹ ت بر اد نهی بای 1 

ٍِِ- مه ید >] هجو ب ۳۳ تمس ٍِ ۱ 


آر ۷ 


ار 















فردغ جمالت نظر بر نتابق ۰ ۳ 
بکوی تو از ژحمت: عافقا 
باذاد نو ری 0 ۳ + 
بای که از - درو ِ 
نکر ی : 
بچ: ۱ 

3 تست خاق یادف ادیرد. 
بوسالت‌را ند ِ 1 ف 





ت 3 






ند کر عشق تو جزدریغ نگناید 
مسج ریم _ مع :کرنازتو» بعداذاین درپا وط این ببت ۳ ۱ 
۲" 0 جفا که "1 ِ» ست که کوید 

ط 1 








9 / 9 ِ بت و ج » کانکشت »ل : ج چون دست. براادیی " 
۱ ونر ِِ_ 1 وت 










0 تما ک‌نکرد. 


بت 





ماه نی 2 جح 
: 9 زوالد لدرکند. 
ام 0 1 : 


ی ن‌ازه 


ام 








امروز. ی کاز تا کرت 
خاقای را چه خیزد از وسلت: 
رسب ۱ ریسا الا ت 
۱ دی 


ش فلا" 









1 _ هو 














۳ 9 
سطان نیکوانی و یداد م 











ی 
۳ ۳ 3 تِ 


۵ 



















هر زمانی بردلم بادی‌دسد وز جیان برجم آزادی دسد. 
ِ اگر برکل 1 ازده گوشم با 
کت یست امیدم که دد داه دم وود ت 2 دس 
۳ ۱ ح ی 
آسمانگری ال اکن تومیب من کل ای تسا 
زخمیا دا گرا تجویم : 9 ای 8 آشر افعان: کر۵! دنم باری رسد 
اذ تو پرسم درچنین 2 2 سرب کر 
نامز و 7 بوکهخاانی بر پاری 
ی که 2 + ن 
عغاق بجز یاد سرانداژ تغواهند 2 خوبانجزازعاشی 0 
تا عش ودمقل ز روم ات ِِ عافقی 9 
11 مد ِ 
و 1 ۳ ۳ 
ز؛ غمازش زنباد . 5 0 
شا نت دتت کنر اکه بکشتند دیت باژنخواهند 
ی مق تساو ی 9 ینس لگل از یل آوازواهن" ۳ 


اه 





9 یبد 0 با ها ود 9 نز« 


حاشاک #5 # ردان کسی ؛ باشد 







: دد دل! هوسی ‏ 






ذآنجاکهتئی‌تامن هت ات 
از زحت. خی مزا که یود 


اه رده 1 ۸ منت 


دتی 0 





آن 
آفاق بر آتشین ام خر 
دام که عقیق س 9 خندد" 





اذ شر چو کل پپوست درخندد 
نود - ۲ تسا با رانه :2 
اینك سر روزر نقد د گر در تا چ | چه ستاند 


4 کی جرج توح وا ِِِ ست 






۱ ستد 
مر مین نماث ۳ ۰ ردا چه سب 
آن نک که کسی سره ت ۰ زما چه ستاند 
3 1 و اشت. دصل تو زه ۰ ۳ چه ستاند 
چون ناگی ِِ- یی حل ههرتبِ ب اد زدکر ر جاچه ستاا 





لو 


از 













‌ ۳ 8 1 ۳ ِ ی . 6سا » 
اک ار کر دید 5 ِ کوه سس بر اندر خا کیان تون ناد 









فر ی 


سب توا وج اوای‌تو 


1 ۳ 
و : عیاق ۰ 
توستد آزمن ۷ 


۵۸۵ 





۲ و ف و اد 
سوه دل ۹ و سس اه 
و داد ده فک - وود ان و 
میم موس : بر فلف هو نردبان نتوان نماد 


رخت اه ب اسان راز ان نباد 
۰ اه دوه نوفیا دا 
: 9 ِ 












ی و _ ِ ب 
ی هرن تو دود بر سید چم 
1 بکسربود‌جران‌خوشتر کول" ِ 0 مر 
کشتن من یا کن یاه دگر کی ی مک کوش مرا | معنوان آنچه یرم ود 
سس سیاه 7 اه تو دید دل ز ذ برم بر ر بر ت سس 1 ۳ خاقانیست ایندل _ کبود" 


او ۳ تشه ات 


7 دنز سید 











"9 در بر نياید. 






ك__ 


۳۹ 2 


خد هد تقد زش چا برد 









ان دلودین حاصل مشاتاوست 
۱ ۱ 


۳ 











14 








0 ۳ 
۲ ات 
رم مر 






ت از قیر قضا فرقت ما می‌خواه: 
جان خاقا: که مات ات 












اقا انوان کت راولب 
با رن رش ۴ 


ون اشبان تعل سمند تو بدا 
م وال ماقم ۹ 












در تنگناو سر 
گرانه بهانه سازی تا روی تو نبینند 
داقانی 5 زم نه چو با 


یقت سِ 


هر 
تو چندا درو 








۰ ۵۸۸ 






دوز جان رود و راز بانب ما 
## . جانش. تن‌شد وخنده زنان‌بر 1 
1 ذیش از آشیان بر ات ۷ 
۱ ازچه نب آمد. 





خود ی مات جان با رد ‌ 
یدود ات۱ ۱ هن یماس ج ۱ 










اگوی اد دزن 
آمد اجل ۱۳ که 


ای رز 








۳ 
"چون ددلت: داعبا ۳ آید. 
سس ات اقا بو رت هه ۱ , 


7 «» سین 


1 ‌ 
رای ۳ ِِ ۵ ِِِ رید 





ا ی 0 
بر سر سر ایا ما عشقش زر 0 





- ۳ ۹ تاد 
لپ چیه ذ آ 0 
که دم درد و چکر خاید 


13 گرچه اد پر خی 













9 1 روا یی 


ی 





اج وین کز هلا دام چنان نش؟ 
رهشون یزد داز نان طز ون دیز: نان ند 
سینه از زخ ۳ قة ۱ ان 21۱ 
که ی 3 


۰ ب_ 


کهز جیپ 







: 
2 تسوت معط وت سِ 
درد آناستان کهآ آن‌بخدد ِ 
شپسواری ی عتق خاقای 
۰ پ ق‌ ِ اواج 


۳ عاشق بان بجان 





ِ ی در میا فرد تا ۰ 
ت آسوی کاروان فرو 
۳ 
۱ 5 


دک مماز » 


و 


رآ بیان بط 





تآ ۵ 


ناریگ 

َ وی‌تو بادب کر ان‌چوشا چوشاخ‌سمن‌بود کارچو با من فاد خار بر [ 
ما گ دیاش واه ۱ ۰ 

ش عثق تو دد نباد من افتاد دود زخافانی ‏ آشعار بر آورو 


4 


۱ ۱ دود ۳ 


»ِ 














وان ص ِِ عاقی ید 
1 پر از ان موافة 
بر 09 دغ فاسقی باین 
هم بی نمك منافقی 
+ ی 

۱ 

اما نظر تو وامقی 















32 ب ی 5 


ود 
چه رو 9« اء # 


نامه دوست 









۱ 


که ۰ من داری ای ؛ ِ 
۱ ِ زار ۳ بگزادی ای با 
که خی بوا : ِِِ» 
ات 1 چم آری ایب 
1 ور من و ِ ‌ 


۳ 0 بِ# 










۷ 0 ی 
5 1 نقاب دهید .. 
ِ 7 


ِ 1 _ِ ِ 


کح 







دد ی تال تویکنا ‏ و 
با +اتی ججدمت ۳ 0 3 :شون دیفتن 








88 ۳ مک سا 










۰ ِِ 


ت اب ك 






ِ 9 5 
گر دص وف ات 









درجان, در ود 
۰ تب 












۱ 0 ۳9 رذفه س_ 
انوس 0 


: عط نی نوشته ۶ 
۷ اه موتن بط دگل رده 








۳ آذره. > غار پریامه 






و 


ض گنه کون ی یم 
هر 











تٍِ_ 
مثل ‏ مار 


0 بای 
2 





ها 5 پر یرود 


۹ 
او سا و 


۷ 
۷ 




















پٍ_ِ_ِ۳ 
مد ح 
« ِِ" دا ما ایکا نی اد ۰ 
و 2 با ۱ 
8 " هت 5 ِ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ ِ 
هل دی ی 1 


31 ی ِ ۲ ‌ 1 ۳ 
ب ِ هلال بر نتاپد 
1 ‌ 

کر 


د 3 ۲و 7 
ج تا ۱ ب 
7 "صر 3 





1 ی 
سر كت آنك 

















کوم ۳ 
ی 9 
ی 


بت 3 ۰ ماکدزز اد 
1 ۳۳ ری 
رس ۳ تشن 0 ۳۳ 
۱ ِِ ی ۳۳ 
منز ۳ هد 
9 
رد تایب درد وس 3 
و ِ درد هام 


9 ۳ 












را "1 
1 1 
3 9 گرد 
۰ ۳3 
۳ 7 






1 درل 





بت م طبل عشق 
دوش رات 




















ی توا بو 


وی آنکه ی هي 


7 

ِ ب آپ خورد 
زلف تو کافری اه 
۱ تراد گوئی 9 هاشق 





7 تو چه " و 
1 ال خاقنی از گذشته مکن یاد 





و آن راکه‌جان‌توئی چ چهاریغ غد‌خوند 
۳ 


از دست غم ستاند و بر یاد غم خودد . 


که هز دم تازکی 


9 





ت 





نه از تشان » ط 
۱ :این چنین و ر صد » 
هت 7 اه دارد : 


جون نکوس‌هرچه زخم بود د برشکم شود 

از "قدستا روزگاد دوال ستم خورد 
1 مرد اوست بر سر ابدال هم خورد ۱ 
خون‌هزادکس خوردا آنک که کم خوزد 
او آن‌حر بف ف نیس کزاین‌گونه دم‌خورد 


غات بیداد بود و عین حفا بود 
عهد تو , چه بود باد هوا بو 
کنو تا ۰ 
کِ بئو هن ۳ ِِ ت 


دانی 


و ۳ 1 
بط ء "زير کلاه عی پوشد 
۳ 
زاین سبب‌را سیاه: می بوشد 
وز جفا روی چاه می پوشد 


ال داد خواه می پوشد 








بوی سح ر کرد تو[نچه سزا بود> 0 
۱ :کاً نچه 


۳ بآنچه دقت ‏ ط 















7 ره 


تک ۲ ِ ۳ 





آنچه ء ۳ 
من با دغ وس 
ان دل سر رگشته همچون لویان" 
همچو مرفی از یهن هی ود 
0 ازعدق بر سر هیزند 
سس 1 ۳ که 





ین 


» 


هر دم مد کر 1 
و 


ّ ۱ ِ 
0 5 4 ۳ سس 7 ۳-۰ ۱ 





















ارت 
۳ اک و بسن افند کم ان سرا ِ 
1 ی را یریگ ید 
ب اه ت 
. وید ۳ 
تن ت ددم شاج کنون میزند 2 
9 برد وان جان مرد همی افکندٍ 
0 تا هوشدا خانه فروشیز ند 
خوی تو نیز از جفا 0 





۱ م‌ امن ان خیال 1 
چندین هزارفتنه از آن يك نظردسید 
نی ازتوام سلام ونه از دل خبردسید 
شت ویالای سردسید" 
ای سیذه هرا ( 2 در رسید 
جرتدرتگ از 0 











0 3 
ن» پا | ۳ تِِ 
۱( 1 1 


ز ]نك شیر پومف ‏ توام جون ی 
نم بای «می کندم واین بت ۰ بت ۲۳۳۶ پنجم غزل دیگریاست 
۸ - مج : دد سید ۳ 

وز ووول کته ۲۴۱ ۱ -ل : اذیپرآنکه 
> ط : 0 + بزوتتیردژه ۰ 0 دیب 2 





ِ 
ح 
۱ 









۹۹ 3 


۳ 0 تم 





ِ با 5 اوط: چون بثر. . هو 
ارم عم م ۱ ۹ ۹ ِ 
بت ان تابر ِ 


گ. ۹ ۰ 

















ِ ۲ 7 1 ۳ را 3 ۳ 
9 باد سبردم دل و جان تا بتو "| 
عمزست ت که چون خالجکر: تشنذعشقم 


قانی ازین طالع خودکام چه‌جونی 
۳ کام ادات کام ول نست 


آن کو چو تو دل ربای دارد. 
آبد خا 


, نت فه که بردام‌توزدعشق 





مد 


بوی تو تیاوزد و پیامت نر اف 
با صبحدم از رشك سلامت نرسانید. 
چه‌سو دکه بختم سوی‌باهت : ترسانید 
بویا زره غالیه" فامت تایه 
زین هردو ندانم که کدامت ارسا نید ِ 
وایام بمن حرعه جامت : نرسانید 
خودعشق چنین مرغ پدامت نرسانید 
کو ِ» 3 تفت باه 











بر ِ زمانه بای دارد. 
و کدخدای دارد 
و 9 دارد 
د‌ ط سر 1 دارد 
۱ بوصال رای دارد. 
کانديهة هر گدای دارد 
اد در توجای دارد 


تا دوی 
با زلف 
آهنک 





] نه شب بود که تادیخ بقا ِ 
لکن سرا پردة او باد مرا تب ِ 
برصورت من داست رس ی 
آم جبان‌سو گوابود ‏ 


و 0 4 ۲۰ ت9۶ کت 
اه 





[ ندارند ‏ 1 ول و۳ و ۶ 
ی جان فنزایت ۱ ا وط : لیکن . ۳ _اظ :شدم ره 
پا ء ازماه » مج 0 ۳ب ام 7 7۳ » ط: آن‌ماءرو انسوز 


دك ‌- متا 


از وی طلب مود و ز من لفظ. بلی بو 3 از 
بیدن ذ قفا وزقدر بود وسالش ..... چهچای قدر بود و چه 
دردی که .م را داد چا 2 ادو بت یت 
یافش ی کر وس تاش به ب سای 
و ی دا 9 

واو بر ی سا بود 
پروانای نا حرم شیع خطا بود! ۱ 
ماج کت موز 9۳ 


ی > ۳ "۳ تا * 7 





تِ 














ت- 


من بودم و اد ی تقد 












۱ ِ 
زاره ار دان الامان" 


۳ ۵ 


ت 





2 ای خودم 


ل < هی آن 2 





لغش کا است ۱ 
آخراست. د 
























2 
قسه درد هر ۱ چون بخوانی‌جواب می ترسد 
روی چو نآ بکرده !۴ پرچین کز تو دویم بآب می فرسد 
7 چه عجتٍ که مکس در عقاب می نرسد 

و ور رسد جز عذاپ می ترسد 
دوست دشمنو دوس جزهرا ین خطاب می قوس 
۳۳ دنت 0 عوض يك آخراباهی پوت ِ 

> 


4 





پرسد ی از پس وعده" ِ آن خود اذهیه زپاب می نرسد 

پرسد. بو ایست در بافت؟ «که بیج آفتآب‌می ترسد 

وش نو بخافانی: قسم جز ذهر 9 

۱ ۱ و 

رت بود ِِ_ دردی قدم زند وروت بود که بر دل مردان دقم 1 

آنرا مسا است ۱ تِ باغ عشق و م3 نعاط ‏ بصحرای ۰ 
7 ۱ ختم وجود بر سر کتم عدم دند 

طمته آنخست دد. گير 0 ۱ 

و آنکهب دست راست بر آن بیش .کمزند. 

غمری بود که در ره ایمان قدم زند. 

ِ نت ت وی 









با وی 


۱ ۳ ‌ 
0 ۳۰ 


- با یل 
۳ 2 
لت اد 







رس سس ۱ 
۳ ۱ 5 ی وان ۱ 
2 » ری تون 
وائم ند . 


" 
2 ف ود تال 
ری توانم 


من تایبا ۴ ارتیم 9 
۱ ۳ ت۳۳ ۳ 
9 ایدری وانم شد 


9 9 و ۱ 

ِ ها تک ۰ 
۱ ۳39 

۳ ۲ 4 م۳ 9 ِ 1 ِ 
ت ‌ 
۱ ِِ شب کدی ره 
7 سفهآزین کم نید 
۰ | ء گر عرش کنی هم نی 7 
ن- کرام درم 





























4 
و ۳ زاب ۱ 


+۳ ۰ , ون 








کت 


سكس ۷ ۱ آتش فشان برانگیزة 
یود 






۳ وی 






99 


0 3 و 
۱ 2 آن دام دانه بود 





مت ات او نا ِِ 3 
2 برعرش یو 


۳ 


کرو 7 ن 2 

















۳33 این دوغزل ورط ٍِِ و 












تا اب ت 
۱ 


در دی 
0 ز قن 














ین شوفتر 











مستآمیرء را 


بوس‌ازتو 0 


شیف 





۰ 
رارکت 


کت دم 
1 و هو 
۳ فعانبرخاك دج وا 
اومان ک ان مرا ۶ سیر دم 
نا جمند ار : 


مر 











0 سب سره 3 























2 
۳ مکیر 
هٍِصِ 1 تا باس ۱ 
جوا ترا ِ 
۱ ۰ 4 ی تَ لا 
دبای سرو ژربزمگر 
0 #ِ« 

موم 6 ی 
3 .ال « 
> تس کدوچ کی کدری ده ببار 


ان 9 ۳ 
ِِ دارم سبوی 


باده # سا 
مر اد ب مد‌رنگ ووی با با 








دراه را اه را جوجودلی _- 
آده م همه زان ‌ ‌. 


مر 
تا ۳ 





تدش 0 ک ۳ ۱ 


پسیاد دیدی در دام بازاد با 

س دبا توت زنه ام لاجر 
و بی‌خبر» اوماه نون نش : 
درشزه جادوی ِِ_ بین 1 ۱, ره 


9 سراندازان در پای تو ادلی تر 
ای جان همه تک وتان 


ِ و 7 
۳ ِ 










وس 


ِِ ۷ ۱ مان" 


۳ بر اسب همت » 








نم بجز 9 و ۳ 


۳" 


۹ 


۳8 
ِ 0 1 خند 0 7 ( #ب هس 


ات را سن مت اس 
۱ 1 با 





: 1 صبوح زهرهزفلك همی ی در آیدا 
ی 1 برو 






من دیوانه را 
ح ی 


تب ن جدا کرد 





۰ ۱ گنرد زس گتشه کش 
۰ ۳ بکرم و و کی 


ِ 
مِ 






۰ 


۱ 5 ی 
ی 
0 












هن‌شدمعاشق بر آن‌دورشدیک ‏ 
لاتلو مونی واوموا تشتکم ‏ 
وگو ترس ویر 


ِ 





3 ۲ 

۳ سیخ خط تو چناز 
ار( روت 
۱ 
آز* + سجده دح و 0 


و 9 2 

















۱ 1 ۲ 7 
بر جدنه کید 4 ند سر 
ی( ۲ ٩۱‏ ۱ - ل 2 چومرا ‏ 
و ط : ستبل دخ "توا 

2 27 
+ عابدان در نماز می‌غلطم ۱سصصد 


تا جع ِِ_ تِ 
توکشان( زلفومنجر ای 2 5 
پیش زپ رکه تیگ ۴ 


















دراه ۲ 
۳ 








ی م ی 
۱ 0 1 


9 
‌ 









۷ 


۳ 
اس سها نت 
رح هی 


یا خیا كهِ » متیر 


1 سر 













خاتوموليك هخا اک یکه‌چرعهدرز ۲ از جام "شاه ملک ستان ۶ و هیخورم 
موی یت ,5 و ف اور 
7 و و ۳ جوم ِ_ 
کانده - فك ِِ» 2 
ده 7 
ِ و دیداد بر 
و ِ ۱ و 0 وی ع 2 ۳ ت ىٍِ 2 1 


ط نز عافقان و 


دید‌ایم 
بی‌چوش خون‌چوم وکب‌ساء کذنتهيم 







جان نورمان دهيم ی 





ال سای 9 0 
ای ساق قی. لنی. له ابق انش تال ۴ 
كِ مان که یر کن با 












ومع وی تخبون میج را و ۲ 
ما پاوگی و ده هرت ما یر دیا ۱ پا ۳ 
تن ام هم بدا ایا ۳ وج وی 
دراه کوی رخا ید تاه ۳9 مک 
ادا مد ی و ۱ 0 7 تس 
سم نم یر سای اما زد 

اتکی خافانی . ی فلك. دل. خودشید : هل ۱ 
۷ 21 ی 





۳ 
ط 



















۳۹ ۳ هم 
۷ ین ۲ ی له 
۲ 5 ۹ تفت اس شب 

ی هشن ۹ پادیهءلیه اب 
1 تک و ما با 
کرعالم محدث است کو باش ۰ س_ 
و تحت بر پرهن همه سالٍ موز #دل 









1 تش‌راکه عشق‌ازو بت ۳ - 
پس دا 


ح تس ید 7 سم و میم 
احجت[ ی اس ع 


3 واه هد 3 
صت اواسیا ت_ ی ۹ ۳ نت۳ 
۳9 نو ۱ ۷1 


ز 










مرودد. . ۳ 9 ۲ نه از « ِ 
عبط : باشيييم . و۱ -پا:آن‌آتش 
اه اصل اوکیز ۰ کپ ۱۸ ط 








هی کی نی و 





۳ 





7 خاک زجب 


۳۹ 
۰ 















/ هه نار و : 
ّ 


تا 0 نم فارغیم 
تاه یز وز هیدم فار م 
ماکه می ید خوو دی اد کارمحر فلاخم 
۲ 9 جاجمپرسنک ندکزجرافض 
۳ چرخ٩‏ ۳ مت ماخر خرابی دوستیم ازطا ِِ 
تن سر ر کردم میت ب‌ بادان 

ت تج . موی 












س ۱ ۱ یو 


1 سس که ما بر ساختم تیم 


مسا برد 
و اشیجباتی ماب ‌ ۹ ۱ 


هو 


آن‌زماکز! نک زآنشی نکوترشديمآوده لب ۳ تسه 
بر پری دوک سای رتدب وی 
غسة عالم موزل : ون ۳ 
ِ ملع هم 
















۱۱ 
1 ای اوآ نم 
ه مرد. دیور شم کرت نا 





فای ره دزه در 
4 اس 0 






0 هد عر يك 
تن سم 
مرا ۱ ۲ 0 





ی تم که کار تاد پاری دهید کز هل" ب انا 
از ره شرت او از ان ۳۳ 1 9 من 


و ۳ 


1 1 









۳ 


یك عویش کي وت استوق(۴ 
دوش از 7 تسوا کهجان ز ین گرنی ۳ ت 
یی زب وزح کون آنزما 
مک مهاب ددی او 
از نحیفی همچو تاز تار رشتهاع در عقد او 
گرچهآنتوب. جر ۰ 
اما 1 ک من دوست‌ارد لاجرم" 










29 کمبتین 


۱ ۳ ی , 





س سس 
ق 


ى ی ۳ ۳ 


04 










تس ور ت 


9 ح 


۸ 


و ۱ ۳ 
اش ۳0 





ِ ۳ سیب 
مور [ رش 


برزدی ایب ۳ 


از ال 


٩ 

ول( را «ابکناد بحوک ‏ بردیم 
| رن 
از شپهر شما دو اسبه داندیم 
آفرینش 
سیجاده برشت باغ ند 


حال را بوداع 


مه قندز شب مه قاقم دز 
کزه بی‌که‌دهان پفت خاتات 

اف رحپان و 
از زنل صفتی بات شب 
بارش ی که آب روی جستی, 
خافانی 


۳ لته تاق 


توا یا وتا 


ارن‌خود تن من‌دای: تاه ِ 
او زلف را بر ۶ غم دل من لته و 
هر انیمعتب ز و خرابات بر دد 
یک وصال داد مرا قاصد خیالش 
مانا که صبح صادق غماز بود رم 


واه ند ش‌ری و گاه "کشت شاعیر 


از . باد کناره حوی را 


۰ ِ 
ازخون سرچار سوکا شستيم 


از علم تنک خوی شستیم 
در اعه. ‏ بچار جوی شستیم 


چون‌دست زهردوموی شستیم 
از ید. خسان بشوی شستیم 
در گوش حبان بگوی شنم 
حبط همه ر نگو بوی شستیم 


۷۰ 


ما دست بآ بروی شستیم 


از رد گفتگوی شستیم 


۷ 


وین‌خو دچه آفت‌اس تکه‌من ژ پردستاویم 
من ول شک رانم کایر تک یا ادیم 
تعره ذنان وی بعنی که مست اویم 
با آن بلثد سر که چون سایه بست ادیم 
این‌فتنه از که‌خاست که‌من‌هم‌نشست او ۳ 


کوعشق‌دان من‌شد دمن بتپرستادي, 


خاقانی 5 شوم 2 حان ار او فشانم" تاچون که: بست گر دم‌داند که‌هست و 
وج 
پیت لت ومد بط : وذیار ‏ ۲-ل:داندم.. ع-ط : وزخون 

تال خر نع روط او ۷ - ل : دهان خود بپفت 
ت سس 4 تم و 2۳2 2 ۰ ظ :زار وی ۶( من دست 
۱ - ل + کفت وکوی ۲ ط : بر غمم دایم شکسته ۳ - ط : هرشب بسی رکویش از 
ی ۷2 ل : جمال واد » ط + یکشب امیدو ارم کرداو زمودء: وضل ۵ - ط و 
پا : ار ه با خمواگاء شد شرمی ۷ ط : شد من ۸ - ط : خاقانیم که 
وی از زند لیاست خودتر ‏ ۱ - پا : نیس تکشتم 





۳ 


7 


زد زد از زبام 

نام تو پوزد | 

۳ . در هانم 
فرید بسوخت 


در پستی . ۶ 
۳ 
ی 





۳ 6 


محم ‌م ۱ 
چون دیم اهم ز بند اهن بالوده 9 سوخته روانم 
لب‌تشنه ترم زسکت از بده ازدست کس | ب‌چون ستانم 
و را وتو شلات ۱ که زد‌هند رایکانم 
دود از توازبی‌تای که هستم چونو صل‌توهست بی‌نشانم 

۳ 
۳ نیم ؛ نمیاستت من شاءر صاحب القرانم 
۱ 5 1 
از من اثری نماند ماناك خافانی مدرم ۰ نه انم 
ترا قبا نو 
کفرست راز عدقت بنبان چرا ندادم ۰ دارم بکفر عشقت ابمان چرا ندادم 
سوزی زسازءهعت در دل‌چرا نگرم دیزی ز رازمپرت‌درجان‌چرا ندارم" 
اوه بالگ بان دار ند صبح خیزان من‌خاك عشقم آنش‌ننهان چرا ندارم 
و 1 3 
عنداست! ین که برجان" شتن‌حوا له کردی چونکشتنی است‌جان‌فر بان‌چراندادم 
۳ ۷ ۱ 
زه کم‌سه‌ادت است‌این مدغم تودردل چون‌دل‌سرایءمشد شادان‌چر | ندادم 
َ ۰ ۸ 
مم‌تاب را برایوان دسم‌است نوردادن و سراچه‌جانو بران‌چرا ندارم 
تا خودیرست بودم کارم‌نداشت سامان چون بیخودی‌است کادم سافان چا ندازم 
ریغاناهرتقالی پیدات آنا هن کو من دل‌سفال کردم دیحان چرا ندادم 
خافايم زه رالله سیمرغ یست هستم پس‌هست پیست گیتی یکسان چا 1 
1 
ناز ست تر ا مات کید نک دانم دردی‌است مر | در دل باودنکنی دانم 
۳ ِ- ۱۰ 
خیرهچه‌سراندازمبرخالاسر کویت بگو وه رنم بایت سر بر دانم 
1 ۰ ۰ ۱ 
تب بدهم کامت اما نه بدین رودی عمرمشد وزین وعده کم تکنی دام 
ن ج د وی ۶ 
بوسیم عطا کردی؛ ذان‌کرده‌پشیمانی دانی که خطاکر دی دیگر ی دانم 
۱-#ط و با 5 بالودة سوخته ۳ :لوده وسوخته » مج این مصراع ومصراع دوم ست بعد را مقدم 
ومو خر نوشته وعلامت گذاذته. ۷ -اط : ارحویس 5[ اذکوی ۳ - این بیت ددمج نیست 
و درل بیت ]خر است ء - ل وهج : دنگم اثری و - فقط ط : ره‌زی زراز *- مج : 
ءبد ست ط : سعادت مد ما را غم تو ۸ - درط موّخر بر بیت بعداست - 1 د 


ط : هت ویست ۰ - مج و با : چه سود سراندازی ۰۱ - ط : عمری شد ذین 





۳۷ 


اک ی گم شدچه‌شا بل کذ وگو گم‌شو دل این‌جا ازستکان کشبت ایژا وای او دادم 
۱ 


بنافووی دا گر بازپرسم تا چه سر دازد نت 1 تا بلودارم این سودای او دارم 
ِ ۳ 

بجان او کزوجانرا بدرد ادست خرسندی, کهحان‌داروی‌خو؛ ین 

شکارم کرد ۳ تش سرخ دج و "که در کر دن 5متدژلف دود آسای او دادم 


اکر صد جان خاقانی ببالایش برافشانم خجل باشم که این خلعت نهبر بالای او دادم 


مر بر 
نم دح 





چون تلج دنا تسکت شکرت‌خوانم" چون کار بچات آری جان و گرت زر 
1 
زهرغم خویشم ده تا قا عوهت کرو ک خالك درخویشم کن تا تاج ارت حوا نب 
راک و دل‌من‌هردم مرخراست و کرود و خوشد : رزی زین پسعیسی‌هنرت‌خ از ۳ 
- 1 
چون درد توام گبرد دامان تِ ایم #سته کوشت وز در بددت خوانم 
۰ "۷ 
زین‌خواندن بی‌حاصل لب بستمو بس ۱ هم هم کم سنوی دا م‌ 3 ر بیشترت خوانم 
گفتی که چووفت | ید کارت ره ازین این عشوه‌مده کاز 9 
از محنت خاقانی بس بی‌خبری و بحك دانم نشوی در خط گر بی‌خبرت خوانم 
گردحم ص حانا حان برسرت افشانم ور زخم تر دل‌را بر خنجرت افشانم 
معلوم من ۰ از عالم حانیست حجه فرمائی بر خنجر تو پاشم ۳ بر سرت افشانم 
1 
آمی یکت آن خنج رچون‌جفمتن ا زکوهد. هن گوهر عمر خود بر کوهرتا افشانم 
15 ض 
5 رکورجان‌خواهیهمددکعرت دوز , ژر دازه 4 دل خواهی ح در ارت افشان ‌ 
برسوزن مژگام صد :4 کهردارم" در دامن تو ریزم يا دد برت افشانم 
1۸ " 1 : 
طاوس خود آدائی در زیود ذیبائی گر دیده قبول اید بر ذیودت افشانم 
٩‏ وت تست ده و وت باس چی.. 
, - پا : وناج شردارد» کذا ء ط : بازپرسی رل 
جان افزای رز 3 » در لکلمةً «کرد» ساقطاست و - مج : طلخ ؛ در ل کلب 
وستعن» ساقط است ط : تا عمر خوشت بط : درخویشم خوان ۱-۸ :.هردو؟؛ 
ط : اشك ورخ من هردو - ل : کیرد [یم بس رکویت ۰ ل : وآنکه زسرکویت ازدد 
9 : لب پسته وء ط : ینتم لب ,و بس کردم ۷ 9 : ه م کم نشوی ۳- این بیت 
در ل وجود ندارد ۶ ا تولدحت ۵- با : جان در کمرت » این ببت دد ل.نیست 


۱۰ - مج : دل جوئی بل مد کان من واددط مت رو لت یور و با 


۱ ۳۸ 


۷ گ ای 1۳ #۰ هد 
بامن بسلام‌خشاک ای دوست زبا ت کین" بدا لمل ترت سا 





2-0 


۹ پیکر دوحانی بنمای" ۱ ۰ بر پمکرت افشان؟ 
ی ِ- رس 


7 
۲-۹ و شا 
و 7۳ شا 


ما 0 ود دست وسد. د جهان فر. برستی. ۳ 
۱ 1 0 ند ۳ نی ستیم 0 


1 0 





كت 













نث _ س 3 ۳ 
* ۳ ی 8 ۹ پذی 0 
۰ ۹ ۱ 







۳9 
بی آعفده ۳ آخوو خواهيم . رود 0 ای سك 


مها یت هر یی ) ولو وی ۳۳ تس ۰ 1 0 

دیده هم آن : ست پگذاد . با 6رد ما ۳ ی اف 

0 ِ است. ,۱ چم ید مش 
وت 6 ای ی تب 


۷3 
۱ 
# 1 5 ح‌ 

2 یدود 











۳ وف ی 2 اج ق 

و نیت مها موی افو ۲ ۱ ۱ 
ك نت ‌ بت مدا , دل 4 جود تدارو ۳ ت 2 ۳ 
مهار ۳ رن با تاو ط ئ رخا ۱ را سم ۸ # ۹ ک دبای ۳ 


۱ 





گر دلم سوزد سموم بادیه ‏ 
کت رن هنددیاوخاانی‌است ‏ ۹ 
مه ۳۹ ۱ 0 
ول بسودای بان ماو 
ما دادم و شادم الک 
پختف وفپای" ععقم ‏ 0 
ری لا زان صرح ۰ وه 
ك لیجآ اند لً 
اد خودو 4 
لام عدرازهویخون 










جا ی رگن وب 
تا بو 0 و وتات 
درجان م ت و آنمیفکند ‏ 
ور مدرتوا ۳۹ 
رازدرد ل‌خو : بش ش 
حل بخ | 5 رح یذ 1 تم 
‌ فر موه م حتتاا و ت ۹ 










۷ ب ۴ ت فة یوم 











بچه سود ,۵ 
۱" ۳ براع. دم بت 


0 





0( ۱ 
همذتن ۰ نو 












دود فراع ورانت 





27121 


با نیازم بشاهد و می وا شمع است 

رد تب 
ای جنت دل من ازتوفردم" 
تا با دل وجان من توجفتی 
رنج ی که من از بی تودیدم 
پر کوه پیازای یکبار 
من شاج وفا و مرده‌ی را 
داو دل و حان نهم بعشقت 
ای سر وسبی که در فراقت 
بیجاده اشادت در تو 
با لشکر هجر تو همه سال 
با آاش و لایس درده و دل 
لت ره گذر بلاست وضلت 
ع ور بای بجان‌خویش دادم 

نت3 
خوش‌خوش ازعدق‌توجانی‌میکنم 
بر سر عقل ی میزم 
هر چه غیری از تو لافی میزند 
تا دلم هر 
ما سنان انداز شد مان تو 
ات زاقزت کر م۳ 


در تن خویش از برای قوت اد 
اس ای 


ی 


۷ اس مج : جفت دلم ؛ وغزل ررقسمت‌های تازه‌است 


ال« داوی ذل 9 
ب« - ط : ددنوددم 


۳ نا ط : بیخ نردم 
ل ومج ندار ند 


۰ سه بعدازاین ددط این بیت است : 


ه حول : دار دددم 
۸ ام : چو باد وگردم 
و«خاقانی بیازمود ددعشق 


۱- ل: ازگهن, این غزل ددپا مود قبط حدم ۱ اد۳ 


هر سهتوعی زآن بشوی تست نیازم 


وای راحت‌جان زتو بدرد؟ 
من ازدلوجان‌خو بش فردم 
دردی که منازغتوخوددم 
۲ 

تا بشناس یکه‌من چه‌مرد؟ 
هو وت ۳ 
در ششدده اوفتاد نردم 
چون‌زدین نال‌ژار وزردم" 
3 

رخساره حوپر با کردم 
۷ 
زامید وصال دد نبرد؟ 
۸ 

کرد در تو چو باد کردم 
٩‏ 
در رهگند : .بلا_نبژدم 


۱۰ 
تا عمر بر شود بدددم 


۱ 
ود 1 در درده می کم 


ی 
از سر غیرت جبانی می‌کنم 
رازه اشانیسهی بل 
هر دم از سینه سنانی می کنم 


قصر شادی . هر ذمانی می‌کنم 


مغزی از هر استخوانی می‌کنم 


۲ - ط,: اچهه کردم ».مج ندارد 

دس ط : کپر بای‌زددم » 
٩ب‏ پا : بگردم 

بسیار خیال کرم.و سردم» 

۳ب با: وزغءش» ط : ددغءش 


ند بر نگین سا ان خا ن .خاقانی.امقیم.« ِ 


1 در 0 یام ک ذ افیار : ی 


0 ار جر کی ۳ 
شقث ۰ داد 


















لاش عبر ت 


3 
خیز ۳ رخت دل بر اندادیم 
۰ 1 

با حریفان درد مپره هر 
دل و دینی حجاب مت «هاست 
مزدم 
گر چه‌از توسنی چوطالع ماست 
گر بدین حیله صید شد بخ بخ 
تاباگی از قسه.های بید»کویان 
کنیم 
جان خافانی 


دیده دا سپند کنیم 


شرح این حال پیش دوست 


پازب ازءشقچه‌سرمستم وبی خویشتنم 
کربمیدان ژوودان بت مار تادمی 
نگذارم که حپانی بجمالش اتگرف 
یا هرا بر در ميخانة ال ماه" برایة 
صورت من همه او شد صفت من همه‌او 
لزنم هیچ دری تام نکویندآن کیت" 
نیم حان دارم و حان سایه‌ندادد بزمین 
ازضعیفی که‌تنم‌هست نهان کشت چنا رل( 


گو مرا پرسی و چیزی بتو اداذ دهد 





۷ -ط : چتر با دخت, این غزّل دد ل نمست 
نرد مهره 4 ا وط دی و زدتا تحجاب 
«ساط : چه هستم من 3 بفا که تمیاز مب‌الی تا شاد 


من نشنود - ط : تکویندکه کیست 


هت 


۲ 
وز پی نیکوان سر اندادیم 
بر بساط فلندر اندادیم 
هر دو در بای دلبر اندادیم 
ما بشکرانه شئر انداذیم 


بیش دویش ,پر آدد اندادیم 


ما کمته فا عون اندازیم" 
ورنه کدی دگر خی انداژیم 
قصه‌ها بش داود انداذیم 


مکی ۰ فتنه ۲«بلشتکر انداذیع 


نش خاقان اکیر اندازیم 


دست گیریدم ۳ متا بزلفش بزنم 
بو که‌هشیار شوم برکک ثاری بکنم 
شوم ازخون‌جکر پرده به‌پیشش تنم 


نحاست‌همانجا 9 


کاین خمارمن از | ۱ 
لاجرم کس من‌ومن نشنود اندر سخنم 
چو ککواینن مرا باید گفتن‌که منم 
من بجان میزیم و تس جانست تنم 
سالبا هست که در آرزوی خویشتنم 


ان زد خافانی باشد ؟ که بود پر هنم 


۲ --ط : وز بی یکولی ۳5 


وان بت از با ساقط است 


رفن و ما »ال کفتن 


,بل : دلم کشت ط : وت 





تیاصت 0 


0 













7 ود ار چین. ام 


4 1 چم مان "آورم؟ 
۱ پیشین آدد 

دک ۱ 

تّ رو خا چوبوسم بای توا ۹ ۷ #ن ۲2۱ 

4( ۳ تس ی ۳ ی 

9 ده ملد 7 > من بت جان داد آین آ ی 

عار چونداری زخانای که که ز- و تچ ساوان ۲ 1 

بد الح۱۱ 5 ۱ 


1 گر نت س 9 


0 ِِ 





# ّ فقَینْ 










تا 1 
و كت _ چون بنانمآسان مدز 
دای ۳ ی نو دوخته کودادری‌ممان ك 


ی مزای 0 ل 









س6ت 


ول کی +۵ یمسا سل #نیندیشع ور کوی:نو از خطر نیندیشع 
دردست توچو ن بدست‌خون‌ماندم از ششتاد و کزان تیندیشم 
‌ روانة عشفم اوفتان خیزان کّ اش یز بن نیندیشم 
يك توت رپنید دام جان و که" بیشتر نیندیشم 
این آرزوم پبخش و جان بستان باء . آوزوی" دگو-لنفایشم 
با دل کنتم که ین کگک جاندادک, دل گفت ۳3 این قدر نیندیشم 

1 
کفتم که یل حان ۳ کفتا که‌حن است 1 نیندیشم 
خاقانی واد بر پلرا کوبت؟ سر بنهم و هیچ در پیندیثم 

جوجوجو 


ما 1 بدست مپر تو ران باژ دادهليم کاندر ط ریق عشق او گرم تدای 


ما رطل‌های درد تو زان در کشیده‌ايم رگ رمزهای درد تو سرای کنادهایم" 
گفتی که دل پداده و فادغ ۳ ابنت براک دادن جان ایستاده‌ايم 
ما استون. زاز نو از دست ار سس چون دامن نباذ بدست او داده‌ایم 
۹ ۳ 
ما هم قدم شدیم سگ پاسیافت ت از فرق فر قدین قدم اندد نپاده‌ایم ! 
کس را چه دست بر هاگ عاشی مولای کس هایم که آزاد زاده‌ایبم 
وج 


تام نی ین ژلف سر اف‌کنده همی دارم چون‌شم عگبی ۳ به و که‌خنده همی ۱ 


۱۰ 


که لوح وصالش‌دا سربسته همی خوانم که باس خبالش دا شت زنده همی دا 


ساطان جمال است او من بر در ایوانش تن‌خاك همی سازم وحان بنده همی دارم" 
تا کرد مرا سته باداع دو چشم ما چون بسته ی همی دارم 
۷ ط: ارددتم ۷ ط : ترك جان ۳ پا کفتاکه دام 2 تاپستسی] 
این دومصراع دا در وسط نوشته بط : سر ینهم وهم رت معط :«طریق مهر » پا این 
غزل‌را رو بار ضبط کرده ۸- ط : دردهای رطل هب ط: رزرتو زمزی» این ببت در ل وجود 
نداژد ۰ صال وم آنشنجه 1 و وتا آستین» عیناً » با : میدهیم ۲ با : بتك 
پاسبانت » ورد مودد دیگر مطابق متن است» این ست نیز درالا منت بط : قدم فا هام 
۳۹ > که عاشق ی ومد از این باافط این بیت دا اضافه: داند : 
«ما هم 7 همدم خاقانيیم و بس کوراه باده‌خا نه که جو بای باده‌ایم» 
۵ - با . که‌کوای قضالشب مج ": لت پسته 0 > باس خیالت , پا : که پای خیالت 


۷ - مج وط : سازم جان ۸ - مج : دو چمش 6 ها کر ده 








بواوون خش قدر عنان در آیم" ۱ 















بر لاش عجز بر ی 

اين داد ی حِ انگین امس م1 

وین هودج کبربای زیای هه ۰ .! مب کوهف جر ات621 * 

وین تاج دداج یوسفی ِ##» روز مسر حقیقت اند آد). 

بی" داسطً ییاهنآ خلوت کنم و همی بر آد0 

رم خاص. او فلك دا 1 مانتدة حلقه بر در د نم 
ی و ربا فا مود هم وه 


ستان: دود داش رفو وکر ۲ 


۱ ی رت 
اقا لب را مجاود آدم 










۳3 __ وید هی مد 
نی هید ِ 0 
تٍ ۱ ۳ 





را ۱ تک 
ی بدقه > بت ی ی وس شتا 


ی که ات ۳۹ 











9 ۳2 ۱ 
۳ ی 2 ءکرده‌زد زدستش‌مزیدهام 
9 ِ" 1 : دهم 
1 مایخ چیست کر 
۳ 


اضل‌چریدهام 










دیاز کانکه ذنظم آفریتهلم! 
و در 
مت ید وک بر یه بل یرو 
اند ززم‌نگ فرچ لایر وید ید 
ی رز سکک؟ 

0 ۶ تیمی حتعا. 
ی رس ی 






















3۳ آن جه کزا ۳ مرا ز رس آ ‌ > 
ی قوس آفتاب: " پیش .من ‌ 2 تب ان » > تست 1 3 کف 
خیل خیل در ست هر ساعت از سبزء اکن 
ای لاف زده ز ذ عشق و دل داد ۳ ِ 
ی ۳ 7 و 









0 
د وج ان» از پا ساقط 
۲ یا تفن ۱ 
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مان عاشقان بی نت روا نیست 
۲ 
اندیشه بر خشك 


۹ ۳ 
بپر دردیت درمان هم ز درد است 


چه وا کشت 


خراج هز دود عالم برد خواهی 
ال روا هي مرکا" 
: هب ۷ 
ول ازرق پوش و ترکان زدق پاشند 
۸ 
سفالست این حپان ریحاناو عمر 
حپان راعهد مجنونی ار ما 
۱ 1 
رای چانشگر فی‌را بمبدان‌ددفکن 
عفق‌را گه تاج ساز و بر سر عشاق نه 
سم ٩‏ 
غالمی‌ازعشق ان بش بره بر 9( 
تن که باشد تا بخون او کنی آ لوده تیغ 
کفر و ایمان‌دا بپم صلح است خیزاز زلف‌ودخ 
آخرای‌خورشیدخو بان‌مرترا رخصت کاداد 
۶ ۱ 
شاید اد سرنامه ول تو نام ۳ 
جو وج 
٩‏ 
0 دردمید ات بادی و 


شش آکر صبر من لشكري شد 
71 تااعمت گرم موه کار نایم 


بت برستان تاژه کردان | 
طوفان تازه گردان 


سجود 
کرت‌سوزیست 
بذرد جازه درمان تازه 35 0 
از عشق‌فرمان زازه گردان 
کپن دیفت بپیکان ناه نکزدان: 
دلت‌را خرقهز ايشان تازه گردان 


تست 


3 
نات ععی ربحان تازه کردان , 
چه خافانی وا #7 زازه گرا 


کوعادر۳ سر‌های‌سر بازان بچ و گان درفکن 1 
زلف‌راگه‌طوق کن درعان‌مردان دزفتنق 
۹ ی 3 بیان 9۹ 
مت نماض و و بی بدیشان و 


زینهاد ای سممیر 


زور باعل آزمای و رنججه باجان درفکن 
فعیه‌ای. ساز و میان کفر و ابمان درفکن 
کر خراسان‌اندد ۱ » شوری بشروان درفکن 


مردمی ,کن ء نام خافانی ببایان درفکن 


برافکندة خود نظر پر افکن 
رات نک‌شدسشنگ برلشکر افکن 
ز دمپای سردم کر 33 ار انکن 


۳ ایان 7 


-ال : تمازیبت 0سا ط : در خشكت ل : ایمان هم 3 
تاژه » در پا بیت ماقبل آخر است و - مج : تیر چمش + -ل : کپن نفست بقر بان 
۷- ط : باشند» این بیت ددل نیست ال + سفالت این جهان ریحان اد غم هط : سفنال 
دل چو ریحان سل ۶ جوا مود مه و هی ورن(ی ال :در آجان 
۷ ساط : سن‌ها و گوها دا را ستکت سر اطهه ب از عشقت ای بت سنگت برسر 
۶ پا وط : ای سی مگون تن له سینت ۱ - با : نامی‌دیکن 
است"؛ ط : نام دیگر است بل : در افکن ۶ طا:, بادی: برافکن ۸ - با : ,درکار مانم 








ص 


بخاکش فرو نم بردن در افکن 
مرانیزاز آن طوق طوقی درافکن! 









ی ۳ 
۳ ؟ نظر بر عزیزان جان پرود افکن. 

ی نی خسان شو که‌کویدکه 4 جر زد بر خر افکره 
مقو در خط زین خاقای یجان کفان‌خوش‌دناس‌پردترافکن 













ود ۳ 0 )یت ی ق 1 


ذبرک | دی هس هسب ۳5 .دل۸ 






۳ ‌" غادت هرازه زرا 
ری تون 

_ غرمنسداون 

شیرخافا لکد 0 اف 


دری ۱ ۳ 
وت س_ ۳ 





۳ ومویم ش ربان 
ترلده 3 است تم مر و قنزمزه 7 
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از عشق‌دوست بین که چه آمد بروی من من و قا کش و نیازده موی من 
از رزوی عفق روی ندازد که دم 3 کر عمی تروی اواچه ِ مق پرفیهن 
پاری کیوترا نو ز من نامه‌ای. بر نزديك از 29 یم 
درد دلم بل که دلم وصل جوی‌ااست آء ای کبوتر از دل سیمرغ تن ها 
زنهاد تا برج 3 بش ری برحت سرای من به وصحراتکوی 92 
کستاج قر می رکه تباید که ی شاهین بود زشانده براهت عدوی من 
بر بای بندمت زد "چپر 3 خاسدانا ودنک زر رها نکنندت ببوی مر 
خاقانی اسلک" حو تجو ور موی او خود به نیم و ند آرژویهن 
9 
از اد وی بوسف دلب «بتا: دسان بک و از وا دل ما با رسان! 
وج بط رازلتلگند کنی پنبان بدزد مومی و پیدا بما دسان 
باه شتن یره دل"ما کز بگکان اوست! امشب بداغ او کن « فردا بما دسان 
۳1 آفتاب زردی از آآن سو گذشته‌ای بیغام آن ستار دعنا بها دسان 
ای نازین کبوتر از این جاست برج‌تو و نامه آری از آنجا بما دسان 
ای هدهد ی از دوست نامه‌ای بستان ببند بر سر و عمدا بما رسان؟ 
بادوست خلوه کن دوبدوو آ نچه گفته‌ايم يت ,كت بگوی وباسخج نبا با و 
خافانی‌ايم سو یه شین ۰" واهقی عودا تیمی از بر عذرا بما فلتان! 
ما را مراد ازاین‌همه بانب وصال‌اوست با دب مراد با دب مادا بما رسان؟" 
ج + 
۳ 
بر سر بازاد عشق راد نتوان ام بنده باید بودن و دد بیع حانان امن 
ازءتاب‌دوستان‌چو ن سابه نتوان در حجان فماندن بایدوچون سایه بیجان آمدن 
6 اط : تام بویت بط و + - ط :از نهال ۷ : از ان 
۸ - در پا دو بیت قبل قرار دارد ۹ ره 
کرده و ورظ مویبر ین ببت ,یمد است ۱ - این بیت دد ل نیست ۲ - ل : در 


ند جانان ۳ - مج از عتاب دلبران 


لاب وی ای بریدن. سنت است. 








: برهمانا حم یت پا من 
مت ۱ وین 3 نج نتوان امدن 
0 و یعیش هه نآ 


را و کفر آشکادادم زدن ۰ پس نان از خاکین دز خون یمان آمزن؟ 
۲۷۵ عددلجا چپ وی و 3 تیه عا بط ویز ره ت 












ای تن پر یی وای زلف تو تو سایبان . 
چشم ای آ انیم زهر هم ِ ۹ خون کرد هزادجان تیب ۱ 
ِ ۱ دردمند را و بش 5 ار زان سای زلف . 5 رده 1 
ح آک ازاتفه مش سوه ِِ 2 بان از و تین 
از چشم بد این که «دارد. 2 داافاه لس نو لام 
آهستهی, ای سواز. 3 ت و مج ت 
ین ِ«-_ ژ تا واه فد خن بط 
خاقانی ر ِ#ِ آن خود: د ۱ یا ۱۳۳ 
ستقص اي ۲ وی و 
دویست ۳ ماه تم است آن. 
هر ز سال پدان [ اد خ 


7 
۰ 
با رین 


































۲ سور مت 


۲ 












5 مج ۲ 
۰ در خوار 





: ۹ ٍ 


کفت که بشبز از تو هم پخته شود 5د) 
شبهای فرافت دا صیعی که پدید آید 
من بستهٌ دام تو .سر هست مدا تو 
بك حام رک ترب رود مناد من 
گفتی که چو خافانی عشاق بسی وارم" 


اهر سودای تو خالی نگرداند ذ من 
خخار بای‌خو دمنم خو درا زخو دفارغ کنم" 
بانی آن‌گاهی شوم کز خویشتن‌بابم فا 


من که چون کژدم ندادم چشمو پبپایم چومار 

مر غ‌جانءن‌دداین خا اکی‌تفس تست 
تااگر بان شود کوی تو سازد آشیان 
تالهاشد تادل جان باش ازدق پوش من 
ازدرتوبر نگردم گر چه‌ه رهب ف‌خویش"" 
در ازل برحان خاقانی نبادی هت یره 


با فل عء‌ او دارد نتوان عم حان خوددن 
اسب 


۲ با وط پیش از این اضافه دار ند : 


جانی که ترا شاید برخلق فرو ناید 


ول هم ز اول » باااین ببت دا او و در ط مور بر بت اس اجت 


دورکمکن ؛ و بت آذ این اشافه داد ند : 

بی لام سر زلفت نونست قد چاکر 
۶ - ط کفتی که چه ۰ 
۷ - فقط مح : تا توئی 7 


جان نشان وراد ذی وزاه کوب وهرد پاش 


۰ -ط : نی‌پایم ۰ بت مج دتوهعجی 


خط زده و روی آن نوشته دهم نو> در هردو جا 
۱۳ ط : خانان اعظم 
های تازه است 


۲ -.ط ؛ هراشب تابروذ 


«جان»» پا : انده غم جان؛ ورام جن «سحت 


با تو بنشینم 
بعد از این در ط اضافه است: 


امروذ یقینم شد کاندیشه خامست 
با بیم رقیبانت هم اول شامعت وان 
و خکه چه رام اس | ین» یارب چه‌ مد اهست ن‌ 
ازحام دوم نیمی کم کن که ماهس ین 
صادقتر از او عاشق شنمای تن 
جو یوج 
باتو ننشینم بکا) خویشتن بی خویشتن" 
تادوئی‌بکسو شو دهم‌من‌تو کر دم‌هم‌نو من 
مرده اکنونم که نقش زندگی‌دادم کفن" 
راه من‌سوی‌توچو ن‌زلفت‌دراز وپرشکن 
چون توانم‌دید ره‌یا گام چون‌دا م‌ زدن 
توبالش ب رگشاوهم‌توبندش پرشکن ‏ 
باگرش قربان‌کنیزلف‌تو کردد یرت 
میت‌کفوار اندر آن زلف‌سبه‌داردو طن 
پاسبانان بینم آنجا انجمن در انجمن 
تا ابد بی‌رخصت خاقان اکبر برمکن" 
جوبجد 


۲ ۱۶ 
با آنده آو زشت‌است اندوه حران خوردن 


چیز ی که جرا باید بر خلق‌حراماسنت آن 
۳ - پا وط : از جام 


ای‌ماه چه نونست این یانیز چه‌لا‌ست آن 
سبط تاهامی هتم ۶ وود ای با خود 


تا وی باقی چو دامن برفشانی زین دمن 


پایش بررگفای و هم چو> ال نیز همینطود اما هچ زا 


وس له با زا کر پز یا کنو لت نی زباشده 
۶ ال آدد باله باخط دیگر نوشته : 


ععع 















مشک وی تیآ زو وب 
مد سود ور 


در 0 ِِ 0 هر رد ق وازست ی زمان خوردن؟ 
تین , رنه ۳ 1 اب ت ود ۷ ۳۳ رزاشد با 


كِ_ 


مج 


۲ ۳ ۳ و 
۱ ۳ همه فر 








در د يك سین آن مه هت 


و کی ند ۳ ۳ 


9 5 
خا 1 ۳ 7 9 5 
7 ۹ 








۳ 9 ۰ 1 ك 1 ۰ 
ی : 






2 


ّ- پیت 
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لش زنباد می کرد اذ لبم گفتم : معا 
حلی‌چون! آتاب و <لهچون‌صیحازبرانکندم 
رقیب آمدکه بیرونش نش‌کنمم گان برا بروزد 


حپانرا بادگادی قیشیت به ز اشعار خافانی 


تساس‌خون همی‌خوا هم‌چه‌جایزینبادست این 
و5 ق ,در برش گفتم که‌ماهم در کناراست‌این 

:و که‌مارا بار غادست این 
بهر خسرو عادل تتکو یا گاد فته این 


کدا ین‌مایه ندانی 


ج و +4 
سوختم چون بوی برناید ذ من تش غم روک ندماید 2 من 
من ذ عشق آراستم باز ادها عون بازاری نیاراید ذ ض 
ای خیال یار در خورد امد بی تو دانی هیچ نگشا ید ذ من 
کر بگرم‌دد برتعذداست از آ نك بوی بیمادی همی آرید»:ز1 امن 
دست بر سر دارم از دست اجل" | کلاه عمر نربایده ذ من 
حرق - و 


2 خون کرداین‌دلم کامد بناخن خون‌او" 


1 ۸ 
دل خاكآن‌خو نخو اره‌شدتا ۱ ب‌او یکباره‌شد 


از جوراوخون‌شددلم وزدست بیردن‌شددام 
کردم‌حدابش جو بجو و 


پرام نکو یش بشب خصم‌است خاقانی‌طلب ۲ 


سینه بر هد م چومیغ از و 
روز عمرم ی 
مانم عمر رفته خواهم داست 


۱ - مجح : رقییش مد 
۳ این بیت فقط درط هست و بعد آذاین 
ومصراع دوم آن نیست 
و - متن مطابق پاء ط : 
۷ - ل : کمتر نکرد بط : آب‌ازو 
۱۱ وادرز وت ااو,کر دم گرو 
۶ ط : مار یست 


۲ - این اپیات دد مج 
يك‌مصراع اضافه دادد 
۹3 پا و ط اینطور است ول باین شکل : عشق 


بر سر زانم» ل : بر سر تزبی درد سر 


۷ 
چا رون عمرم /فزاو شد از غم دل 


۷ ۰ 

هم‌ناخنی مترنگشت اندوه روزافزون اد 
۱ 

صبر ی کز او ۲ واره‌شدخا کش‌ببست اذخونام, 
در کار او چون‌شد د م چون‌کار کرد افسوث و 
ی ار ی 


و 


چپره پر گوهرم چو تیغ از تو 
حاصلی نیست جز ددیغ اذ تو 
ره جامه‌ام چو میغ از تو 





نیست» ل وپا هر يك ء پیت دار ند 

, وتا نیارم زر رخ ازاشك لعل.... 

بازادی بیاداید زمن 

> - ل : کامد یم وکان 

۹ : صید ی زا | : خون‌شددلم 
از دودی ۳ - با وط : خصمان خاقانی 





جوا یفن یندید .مود موی ی | 
تا مس[ ی ۳ ی فویح پیب دید 
7 8 























۳ جک موه و ِ 

تزندالاف م عفیت ‏ وهای ۱ دِ بلای و 

وی کم سرم با پای 

ك دز 0 "۳ 9 ۳ دک ود سر 

۱ ی 
اد عم ۱ 











۰ 9 ت 
ام ۲ َ ۴ 


دل من از ج لین بای خود کی ره تس ای اتو 

مب 0 زمپر تو بری نهام . بجان کشم جنای 
پثاه ‏ می‌برم کنون» بلعل ِ 
سحر گبی که دد دسد سیم جان فزااو 
تبادكالةٌ ای پسر 0 


و ۱ ورام 
داژم فدیدی. آشکاد 0 وعده های . کز. مده پنهانا مشو 


۱ با ۷ 


ان مه 
این همه دانا مکش ادا مش 
بت خسرو ایرا توا 


يد جرا 





1 و 1 0 ؟ 


بملید 4 ات 


۳ ز, 
۰ 





۱ 
كت ۰« 


کر تاکز بیع 
دا ۱ 


ک 
۳ 
۷ 


۹ 





تیک 









آسیای فلك را" 


اقانی ازسخن چه گشاید . 


ص 







ی و 


ِ سس > وس اک ار 1 
درپیشتا یستادم چون شعربری ۳ 
چشم دی ماندم ازتونظر بره ۳ 





1 











طنت 













دیزی‌که قرغازی موی چگوه پراد٩..‏ ی سا ای نا رید 
یمان مورتاهم دزمان شک 1 
جان من از خیات درعالمسالت ‏ ِِِّ م خطر بریده 
صن ت. دلها ببین فتادم 4 ۱ ی سر ۱ مر ۰ 
خاقانی از هوایت. در حلقة ملامت . 5 بریده 
توب - ی ۳ ِ ۳ ی 
ای یی آعوب ما ارخ تب ناخ لمل‌توسنگ سر مار یت 
چمالروی‌تومسکین‌شدهد ی ۳ 3 





ی اقا وم برلب زده مسیار 
ط ِِ و ۱ 





یش * که 1 ۳ 0و 
ف_ ور ات بت جه جمل‌سته ‏ ۱ 
9 9 توساستا ‏ 


خقانی ‏ 19 بل ن مگ 





و 
و وج ت نم در ده 








> 





رالات 


۰ ۱ 
دادم بباد عمری در انتظاد دودی 
دیدم بطالع خود عشق امد اختیادم 
وین بویچعبدی رك] نت نبوده‌است 
9 
ای دل ببپات حان نواده" 
و 1 
شپری همه ر اهنین دل تو 
بر طرف لب تو جان عیسی 
: "۷ 
از کوی سواد چون ی 
تر کان تکمین عمزه تو 
۹ 
تو عاشق صید و تیغ در کف 
هن بیش تو بر ذمین نهم سر 
اسب از در من مران هر 


خاقانی را دی انش عشق 


ای 1 تقاب مه نموده 
ٍ ۲ را 
از مقنعه ماه عیغب تو 

باد سر ژلفت اسر آغوش 


۰ ت 
دردانه عقد عنبرشت 


او سوده ببای عم دلم را 


اب مچ و پا : پرانتظار 
نامرادی ما این روز نامر ادی پراختیار 


٩‏ - با : زاهن , مج : هم زآهن 
برکف ‏ ۱۰-ط:هان نعل 


۳ - ل:خون صدف , ط : لولو, زدو چشم من کشوده 


مت ط < ود ال 


۲- مج وبا وط : این داغ ناامیدی 
2 ال : سودای یار 


۱- پا این غزل‌رامکرد ضبط کرده 


۲ ۲ 
این روز بی‌رادی درانتظار من‌چه 
۳ 

این داغ ناامیدی در اختیار من چه 
این فحط اشذایان در روز گادمن‌چه 


۶ 
چون‌بار فیست هه سکن سوداش یار من چه 


حان ات حران نراده 
قفلی زده 


از ثبل (ك هم 


بر دهان نماده 
دکان زیاده 


۸ 
شب بوش, بر ابروان نپاده 


یاسج همه بر کمان نم‌اده 
عشاق نو دل بر ان زراده 
کای بای بر 0 زباده 


۱۰ 
ها نمل بهاش جان نباده 
نمل هوس از نبا زباده 
۱ 
ماه من و عید شپر بوده 
صرل ماه هدعم زموده 
دستار مر سران ربوده 
۱ ۳ ِ ۱۳ 
خونن صدف ازدلم شوده 
۲ 11 
من انش عم ردست‌سوده 


بادام تو دوش ناغنوده 





۳ - مج وپا : این‌دوز 
و -ط : بجفات 
-ط 4 


چاه غبغب‌تو 


۸ - مج : «شپوش» کذا 
۲ - ل «* 
۶ - درل ان تسترودست 


سك 0 
# ب هی 
و ۳ و 


",رز جود 
كت 
ی ۲ یت 
_ص 


سرت 


یش ناشنوده 2 
۳ و 8 توس 
2 ی گ رگ آزمود! 
۳۳ همع 


س_‌ ۲ از اب 
ماه 
طرش 






۱ ۵ «# 
بد بد د‌ جانم ۲ زر دیده» 
دید تو دود ۳ 





ماه نو و صبح بین پیاله و باده 
روز, بعب کرده‌ای» بتیرزگی حال 
از 0 7 حصاد عم بگشایی 
حءد شمان بر جبین ساده و شین 
تشنه قیشنی خجز از مقالن مستان 
پیش یازا صا مت و 45 ببازار" 
ِ 
زر بیپای می چو سیم مکن کم 
م که دهصاف ده چ و آتش موسی 


ص29 
شاهنک .بر ؛ پباله- فتاده 
شب" بسحر کن پروشناتی باده 
چام سوار آمد و قنینه پیاده 
گناد من چه جوود چ و 
کات مغان است داد عیش نو داده 
هیچ میی نیست آب. بر ننهاده 


كت ‌ 
0 سته مده باب رکتاده 


زو دم خافانی اب خر بزاده" 


جرج 

افدی بنفس هن‌بدت فی‌المهد عنی غافله لوقابلت شمسالضحی حارت‌وصادت آفله 
ماهی‌ستاده‌ذیو رش‌هرهفت کرده پیگرش هرهشت خاد ازم‌نظرث ش دیدم میان‌فافله 
قاتارحمینی‌هیت لك فالقاب‌فی البلوی‌هاك قالت حنون عاودك هادی هموم قابله" 
زلفش نگردلالدل ازمن چه‌پرسی‌حالدل زان‌زلف برساحو الول‌تاشکرداردیاگاه" 
قلت|سمحینی بالقبل‌قالتالی 1 مذاالحیل" ارسل دسولا لایمل کم من دموع سابله 
ی اند دواسه بر بیاش کو13 ندیکسرراحله 

حرف ی 


شودیده کرد ما دا عشق پری جمالی 
زنجیر صبر ما دا بگسست بند ذلفی 
بأسر کشی که‌داردخوگیچه‌تندخو س 
امروذ پیشم آمد زالان وزار و گریان 
گنتم که‌ای‌نگادیناین گربه برچه‌دادی 


هرچشم زد زدستش‌دادیم یدای 
بازاد زهد مادا شاست عشق‌خالی 


الحق فتاد ما دا حالی چهسمب‌جالی 


یو حا 0 






9 که ۲ - با + چوجعد چه ساده » مج چه چعد چه ساده ۳ ل : پیش 
بپازارمی مور پا وط : بیش بیازاد پا : چوسینه . ط و 
و ول ده بات وم : نراده ط عاولات هاوی ؛ ل : نطوم قابله 
یا شکر -1ط : کم‌ذی؛ , مج وبا کم ذالخبل ۰ - پا : چه تنگک خوئی ۱ ان 


بیت و بیت بعد در ل ومچ نیست 


بدبچه‌صورت است آنکز ترا 
خاقانیآفری نکوی رازآ نا 
۳2۳ #ک کف له 

ای داحت دلما : ۳ 
ای گلبن دی 















۱ ی 2 
فد 9 ب ۰ 


ی ِ : 


ی 
ویماه * روز وش ز 


اش ز 
ابه 
سا #ن کی 
وی اه ی 
۱ 8 : 














سب يك سر همه 
تا نیاید » ی ت ِِ 



















وج در 
و 










ِ 
13 


حِ 9 0 


آندرج درآ 






۰ > فك - ۵ 
۳ یط 
زدوی خا قش بیان 
آنچه آتشبودیارب کن‌زمان 

۹ 

. دل 









سس 


تا باز پرم 






















(0 

از غمزه ولب هر دع» ددیا صفتی بامن کهکدتن من سازی "هی کب بخشي 

۱ کنت که بخاقانی وقتی شکری ۹ بخشودنيم بالٌ وقست .اگرم بخشی" 

2 
دل پیش‌کند زجان سپادی 
افتاده " قراد ‏ بی‌قرادی 
تن در دادم چنانکه دادی 
تا خون دلم ۳ 
از دوسیبی چو روز؟ 
درگاه را بتنگ بادی 
چندانکه پدست‌چپ‌شمادی 
۳ عمر گذشته ,یاد کاری 
خافانی دا بتاج دادی 


تایش دلم خراب داری. 
ای ور مرا پدولت تو 
0 رن کی 





ها" نودم بسته و یبا بحضلی 
عمرم بکران رفت وندانمکه مایا 
گردردلم آیدکه ددآخوشم نآ 
اندیشه درآ نستکه برکفته ناب 
انگشت مرا پیشه شد الماس دبایی- 
0 کرد سخنهای هوایی 








۲- ل : داش 
1 جوز 9 بای 
7 ۱ 0 


۱۳ 


وت 





خار جفا رانذی و ی و نیازدد . 
م الب 9 تو دعوت ک رت 
هی و ۳ 
سوختی تر وخام اسرد 
ار 









۱ مرا 
‌ ! 9 1 هت ل 
آن ال خکرع کر گنای 
وزج * تکسایی لب‌ودرپوست خ بخندی: 


ی نها 
تِ 7 








1 
۰۰ سس ۳ 9 
تاه ون بخای ۳۸ ۱ با بای 
0 رد ان 
۰۰ 9 9 9« 





ِ ۳ 


دت دل سخنی مت بیازردی 
بترم کر رن 
‌ 1 ی است م م0 شرم دا یو 








1 و ۱ 


دروکر کرو کرد 


۰ ری ۳ 9 ۳ 


ا. <. وب 







از ۷ 1 9 
و + 












چنبر 


ن چنبر 


۷۱ 


خافانی را زغیرت عشق زاله همه و ی 
جو یود 
با وصل ترا نشانه بلیستی ۳ درد مرا کرانه بانط 
میسوزماذاین‌شم نمی بیند؟ این آتش را زبانه بایستی 
گنتی بطلبدسی بکوی ما خودکوی‌ترا نشانه بایستی 
تا دل بو صال تورسد رود در عبدة بان نهاله باستی 
تا عهد زمانه دستذیر 1 هم بای تو درمیانه بایستی 
خودراسککوی‌ت وکمان بردم این‌قدرگمان خطانه بایستی 
بس محردمم ز اسان" سک مر سل باسیتی 
برهیچ به‌هرزمان ببازادی" آزار ترا بپانه بایستی 
کر دهردودوید بت د هر نک اس باری دل تو بگانه بایستی 


اوخ‌همه نقب برخراب مد یک نقب بکنج خانه بادهتی 


بر ابلق آسمان ذ ذلف تو شیب سر تاذیانه بایستی 
درزلفتو زا بژوس‌رو زوشب از دست‌مشاطه‌شانه بایستی 
در دانه‌دل نما دای او 0 در خو شه عمر دانه بایستی 
خافانی قسانه هد دععتا دردست تواین‌فسانه‌بایستی 
2 
بر دیده ده خیال بستی در سینه بجای جان‌نشسنی 
وذ غیرت آنکه دم پ رآدم در کام دلم 9 
تاخون‌نگشادم ازرگک جان تبهای نیاز من نبستی 


و 





۳ »سح 


« -ط پیش‌ازاین اضانه دادد : 


«چون آ من از ونا کرفتی بازاد زمانه #د شکستی > 
و ررحاشیه نوشته : واین بیت ددنسخ خطی نبود»> اس رال دد سح سح ۳ پا 
تلم اه با« ۲ 2 و اط : برهیچم 
۰ روروی) بت +ل :بدا کت ایح ۷ - ط : نماند مغز - ل درحاشیه نوشته : 
«را ظ» با وط . شد فسانه ۰ با : درکاد دام مج : در کام دل» بعد از این با و ط اضانه دارند : 


«»رهم بقیامت است آنرا کامر و ز بتیر غمزه خستی »4 


ات 


ی 


0 








۸- لدمج. 3 )۱ ماد لا و ۱ 
« پا وط : زیر بند زلف ۴ سبط 


۳ - ط :اوشانه. بادلها زدی"» و بیت چهادم است ‏ ۰ ۱ -ل : ژلف ورخش 


را( 


۱ 


1 ردیده‌دیدی در کش خو نابه پگ فتی دهش بو دی که روزی :نا که از خصم تنمایافتی 





7 
دربادمی دربای او‌ازدیده هم بالای گر ذرحوا ار رای او دل»صدر والا بافتی 
4 4 
کررعاشقان‌محرمش: ,۲ س عرض کز دی بز مش هار ذره‌نرا: در عالهش خافانی ۳۷۳ نافتی 
ره گرا ره 1 

۱ نچه کر دم کاستین بر من فشاندی هرا کدی یش دامن فشاندی 

حمّا رل بود» برعاشق جر وفا ازه ۲ بود » بر دشن وا ندی 
۱ 4 1 

چوخورشید مدق برروزن ول" برفتی خااد در روژن فشاندی 

۱ لباب حام با دونان کشیدی! تِِ- بیایی حرع4 ها بر من فشاندی 
مرا صد دام بر هر سو نهادی" هزاران دانه برامن ودازدی 
ترا بادست در سر خاصه کاکنون که 3 د معاك برسوسن فشاندی 
توهم ناورد خافانی زه‌ای ز | نک سالاح مردهی از تن فا ندی 

و 
ِ ۹ 
,از نکر شمه زخمه نو در 9 درد نوم * بدزه کپن برفزوده‌ای 
1 ی ۲ 

, کوتاه بود برقدت‌ای حان‌قبای زارد کامروز بارث د ذرش درفزوده‌ای 
روزی هزار بادم درخوت رای( روز ی که منوزهر ان گمتر فزوده‌ای 
در ساز ناز بود ترا تمه های خوش ایندم قیامت ا 3 نوترفزوده‌ای؟! 
1 رچه‌موجب است که بازا زحدیت و صل ات و در سخن دد زر فزوده‌ای 
باری گ ر طویلةٌ عمرم گسسته‌ای . چشم مر ا طویلهٌ کوه ر فزوده‌ای 

۱۳ ۱ 
خاقانی‌اذبی توسراندازد ارچه با" بر هر غمیش صد عم دیگر فزوده‌ای 
جد موه 
ی ات تس سس 
رت تگرقتی » ل : وردیده دیدی ۱ جو نا نکه... ِ_ با : در ارمن 
۳ مج وپا : صدریالا ء ‏ ل: ورغیش . ه مج : وآمد بردوزن > کذا 1 
بر دوزن ۷ ط 9 -ط : درهرسو .ل: بر هرسن - ط در حرف 
هاء ضبط کر ده است ۱۰ با تقتامرازن ط : هزاریار بو نم نشا نده‌ای ؛ مج وبا این 


بیت را ندار ند ۲ مج و با که نی دز بط وله وش ۳ رل : خاتانی, ددغم تو 


0 


1 
ِ 


ان اذبرم بٍِ چون ازدرم در آئی" 
حان خودچه زهر ءدارد ای ی 
جانی که یافت از خم زلفین : تو رهام 
رن ۳ جانم هم درد و و هم دوائی" 
۳ پای پاسبانت بوسی ک کدائی 
تبهای هجر دادم شبهای ۳ 
7 گور راه گردم از خود تا : تو دهم نمائی 


۷7 خقای : زین قدر 


دیدی که‌هیچ گونه مراعات من 9 


ِ ۱ (ِ«# 


لب را بای جانی بنشان : 

کز خودبرون نیاید. آنجا که‌تودر 
از کار باز مائد همچون بت از . 
در نیم راه عقلم خوف وهم ر 
سس کی ار بر آ) کات . با 
از من‌عرا ۳ که 
خاقا: یمس ان نار سای و 9 


دست شفقت بر 9 ۱ 
1 همی بر جان افگاری : ۳ 


۲ ت مر 3 بر 2 9 ِ 


۳ تا 
۳۰ مج ویا :آخر باطف؛ ط: ی 3 
ری و ۲ 











حر۷۵ ۱ 


گفتی که درنوردم یکباده فرش ات فرش شکستر ده نداثم که ان رده 


پنداشتم که هستی درمان قسیثة من بندادمن عاط شد وت ۰ ی 


خاقانی 0 تا هکن ۰ غارت و گ زخانه‌صید کردن‌دانی که فنسامک و 








4 24 
ز بد خوتی دمی خووانکردی مراعاتی بجای ما نکردی 
۰ ۰ 
بجای من که برعهد تو ماندم زبدغهدیچه‌ماندت؛تاتکر دی 
مگر(طفی که از تو چشم دادم در آنعالم کنی؛ کاینجا نکردی 
۷ : : 
کجا راک و عدهای‌دادی که‌دروی هزار امرود را فُردا تکردی 
پی يك بوسه گرد پایةٌ حوض بس یگشتم» تودل ددیا نکردی 
شنیدی‌حال خاقانی که‌چو تست ول بر خویشتن بیدا نکردی 
ج 1 
کی حر و و داشتمی ۳ بتو دسترسی داشتمی 
۱ ۸ 
یادراینغم که مرا هردم‌هست همدم خویش ۳۳ داشتمی 
کی غمم بودی اگر در عم نو نفسی همنقسی داشتمی 
کر لتاق منست ی خبات کافرم گر هوسی داشتمی 
خوان عیسی برهن و آنکهمن بالگ هر 9 داشتمی 
3 زر ربخته اکز بایت گراذاین دسیت 6 ان فا 
ات ی دا ءوک ی 
۰ 1 
گر نه عشق تو بدی‌لعب فات" هر دخی دا فرسی داشتمی 
۳ نه خافانی خاك تو شدی که حپان دا بخسی داشته‌ی 
و 
۰- دذل: گفتی» و <گفتم» هردو خوانده میشود 0[ فرشی نکستر یده دانم که» با : فرشی 
م۳ _ط : آن توهست فادت مکن مج وپا : دانم که تیست ص سل : ومد بر 
> با : چه ماندست » مج : چه ماند » پیش ازا ین دریا وط اضافه است : 


وبر آن خوی تست زونه بودی 


۷ - مج وبا کجا يك وعده ام دادی که دد بی ء ط : که دد نی 


۰ --ط : تو بود ۰ - پا 


وه فرسی 


از آن مکل ره آکمعر وانکردی» 


۸ -ل : همدم هست 


و 





تا لوح جفا ورد گر که 
او .نو ب رسک خویش 
کف تگفمن چه‌داغ و 
کشتیم درستء برلب‌خویش 
کفتی زاجنا چه کردم آخر 
مبافا ین آهان:اصیشی 


ز دات چه داد خواهم که نه داود منی 


همه عالم را شیب که حفا که نومه 


دام از میانه کم شد عوضش چه ۳ 
نفسی ددیخ داري ذ من ای ددیغ من 
دم زلفت اندرخیه کعت خان‌من" 
بلبت شفیع بردم, که .مرا ی 


ز در تو چند لام ّ تو روزی اد و 


خاک توام مرا حه خودی خون ِِ 
ک وا کلن مخت و شوش" 


۱ 
مانی بماه نو 4 پشچيم چو ۳ 





و اف 


ره 


0۳ روت رای 7 
بسیار جفای چست کردی 
آن‌داغ که ازنعست کزدی: 
خو ن دل‌ من درست ۳ دی 
چندانکه‌جفای 5 وی 
سر دا سر کاز تجییات 5 دی 

ز غمت چه شاد باشم که نه غمخودمنی 

ندام از دل و ] که که وفا ای 

۸5 :4 حاصام همین + که 2 

ز .تو قانمم بوقی که سمنبز هنی 

5 


دیتش هم از تو خواهم که دلاور نی 


۸ 
بستیزه گفت خون‌خور که زدرخودمنی 


زک که در مثئی 


تحان نی مراره ی 


چند از درون بخصمی 9 روت 


9 ن بدو سثی 
ردو ستی 


چون شیفته شوم کنی افسون بدوستی 


1 ‌ ئ ۱۲ 
خونم همی خوری که ترا دوستم بای تر لاد زچنین کند که‌خورد خون بدوستی 
4 که حافاهره کنند کان غمیره ‏ ‌ 
او دشسم‌عی ره دوست بر دادن هه ذر ان مزه 1 شییخون بدوستی 
سرهای ۳ دنان که یی 37 د لت کان‌لب نبأن کشیست‌چو گر دون بدوستی 
2-۱ با : چه‌آنام ۷۲ .ط : مراد تست ۳ + ل : ت و که دلیر ء - مج : ددیغ 
و امن » ط : دديغ برمن داط : له کشت جان زادم پا بو ۳ 
بت ط : قبول خودکن ۸- ل :ٍ و که درخودمنی» کذا ط : که روزی ازوفا » ل : ازجفا 
۳-2 + وآن تا هک لکه چو نکنی > کذا ءاط : چون ملی ۱ : که نشینم » پا :که تشییم 


۲ ل این بت را در حاشیه ضبط کر ده 


۳ - این بیت ددل وجود ندادد 














خاقانی از تو چشم چه دارد بدشمنی 


ن که توئی 
ن چون سایه 
بر میان بخدمت تو 
گر شدی از لطف؟ 
جام آن تواست 
۳ از قینه کآباد بر خرایق: 
دورنگی‌عالم خراب گردد 
آفتابم بر رخنه ی 
۱ نت ِ تم ه 






1 ۱ بوسهخواممازو ی برفتی 





1 


نش سلیب ب رکش چو۵ 


قل که مرخ توعد بط با گرفتی ۳ 
عرا پنیم کرشمه تمام کشتی و آنکه ۳ نوا 














چون میکنی چنای دگر گون بدوستی 


جنک رنطنم ور 





ترشبد ۷" / کران 4 توف" 
وتیل ۷ نجبان که‌تولی. / 
9 آن اکه توئی 


1 کار ۹ 
ساقی برات ما ردان بر عالم 
من‌دخنه کردهام ۱ 
3 بوسه کآخرار من ن خاکم توا آفتابی! 
باری کم از مزیدن و گاز 1 تر 

۸ "َ 1 





و :وان 7 ۰ »1 9 توت 0 ری 9 وت 2 
۳ با :وت بیط گنوی ل : جهانی دکر مه هس وی ۳ عقرت . 
اد : در رخنه ۷ - مج وبا وط : : پس دخنه کردیم. دل در دل چر! نتابی. ۲ 
کوآفتاب آخر . وبیت بعداست ۹ ۱ ۰ سل :کی از مزیدن. 
_ 1 بر کش چون داغ کرده نانی» کن نب یکباره ل ِِ 5 
- ابر ۳ را : دوپاده . ود بعدازاین اصافه دار ند : ِ 
ن۳ «اورات را سود ی چون خسرو اخستانر! ۳ 
مزا ۱ و : نظر ۱ ۳۹ گ 





تن ۳ ۲ 





۳ 











1 

مترس ماه نگرد : گرم بماهی بادی 
خبال توزتوطیرهه خجل‌خجل‌بمن آمد 
مرا خبال تو بالله که غمکسارتر از تا 
دلیست بر تومراوامو جانو ظیفه بر آنلب" 
۰ اد ۷ 
شگر ف عاشق خافانم تو نام نهادی 


بغرد داه عشق می بوتی 
توهنوز ابجد خرد فا 
مرد کامی و عشق میورذی 
زلف‌حانان ترازوی عشق‌است 
حو زین شدی باتش مش 
ور نه رسوا شوی بسنک منیاء 
بر محك بلال چپره زدت 
خون نی کساست گر داذی 
بوفا جمع دا چو صابون بش 
بس کن ازحان خشك خافانی 


خوداطف بودچندان‌ای‌جان که‌تودادی 
مّ مرواب خوبی کج طوق زغیغب 
له که عجب نیستگرازتابش غبفب 


۳ ی َ 
برشکر ت ازبرمکس پرده‌چه‌سازی 





۲ 0 باکت ساهی"بازی بیطرت نگیم نمائی یادی 





۱ 


خبر فرستی اکر چه سلام باذ گرفتی 
بعذر | نکه ز کویم خرام باز کرفتی" 
خیال, بان هگن" از( ام نبا کزافی 
وظیفه چشم چه دارم که وام پاژگر فتین 
زمن ها یت که نام باز گرفتی 


بچراغ افتاب هی جوتی 
وز معماکا عشق می ی 
زر زکاهی و معك می بوثی 
رک خالش راک دل ح<وئی 

و 
سرخ‌شو در دراین تراددثی 
از سبیدی دسد سیه دودتی 
پولیب دوی به ذ نیکوگی 


۰ ۷۰ 
گریه و دیده را زناشوتی 


"۷ 
بست ۳ دی چو وگو دهاشوئی 


که نه بس صید چرب پهلوئی 


دار ندبتان (طف نه چندان که‌نودادی 
دستارچه‌زانزلف بر بشان که‌تودادی 
زرین‌شو د آنگو یگ بان که توا داری 
ای‌من مک هتکن مات اکه‌تو داری 


۲ - با : زطیره . «تو» ساقط است؛ ل: 








بمن [ ید ۳ ط : زشرم[ نکه ء ط : ازتست و - ط : ولیست برتومرا وام جان 
+ -ل : عاشق وخاقانیم ۷ مج وپا : خرد دانی نا[ ی 
۰ مت تن بیت و بیت بعد در ل وجود ندارد ۱- درمج زی رکلمةٌ «نیست» نوشته : 


چرشسته صحیح» ۰ 


ه تو نو آای از ی 
دی توچ‌آنشی تمیکه آبم زجگر دد بغ دادی 
ِِ«ِ«ِِ 





0 


کم من‌کرفتی آخر نبود کم از سلاهی 
چه طمع بکنم کذارن که ثبرژمت ببوسی ‏ 


1 خاقانی اگر چه دذا نگیرد 


5 1 ۳ ۰ 1 
9 ی او ر کی است یاسج افکن 
8 


در وعده خورد خونم پس داد وعده کو 


چون ابلیل بل انش" نمره زنان" و سوذان 


هز شوه اعش غِ ود اکشت**عمرز من زد 
۱ ۳ 
کفتم دسم بوصلت مه کان بر ابروان زد 
۳ 

ببایش و او زوی تابد از من 
ار باد داد خاکم 


۳ 1 
محرم 0 دوران ورد زاد . کشت خبره 


من سر یم 


زآن همدمان یکدل يك نازنین نمانده‌است 
خاقانیا ام آهدا 


۰ ۱۳ 
شروان ذ باغ سلوت پس-دود کرد ها دا 


بعیاد تیکمردات" کمی اد ددیغ دادی 
نبرم شفیع ترسم که دریغ:دادی , 
چه‌طلب کنم مفرح که شکرددیغ داری 


نه که‌دین ودل بذادی سروزرددیغ‌داری 


جه تاج 


1 5 ۲ 
تن ۱ نجه خواست بادل‌ازجان‌چه کواشت و تیا 
و دناوت ژالان حفعواست کرت 
زان خوا که تست چند ین چندان چه خو است گو ی 
کر زیره اف ۳ 
‌ ۰ ‌ ۳ 1 
زین کشت‌زردءمر م هجران‌چهخواست و ك 
زاین‌هست نمسست موئی‌طوفان چیه واه وی 
زاین‌خیره گشتن ۱ وخ‌دوران چه‌خواست کوئی 
ِ ۰ ۷۰ 
ابن دور بیوفایان زایشان جه ات ی 

۰ 0 ۷۲ 
چوا ن‌دل‌نبافت‌دارد زافغان چه‌خو ارگ کی 


دور کردن ما شروان چه خواست نا 





ذین 
وخ و 

۹ ۱ 0 ۳ ۰ 

مرارودی قیرسبی 1۲ خر ای غمخو اد من‌چو نی دل بیمارچو نست وتوددتیه‌ادمن چونی 
س ِ ی ل ۰ ۱۹ 

13 ف درد دل بینی و حان داره نفرمائی عفی‌الله بر سشیفر مایکای بمادهن‌چو نی 

7220۳۳- -:  تعح‎ 

۱- ل : کم کم گر فتم خر ۲ - ل : آنچه کرد ۳ .ط: از او - مج : 


خونم وس » ط 


زرد بادب 


ِ وعد کج 


پایش او »ل : من سر پپایش [دم 
۱ -ط : حاضل[ ید 


مرا نبرسی روزی ۱۵ - ط : دل بیمار تو 


و - با . کرمان چه خواست 

999 : گفتم دهم ۲ ودوببت بعد فراد دارد * ددمح 
- ط : هست و نیست 
۷۲ - با : نیافت داود 


+ ط : زین کشتزاد باس لت 
۸ - یا : 
: دوران چه خواست 
۳ - ل وبا : باغ دولت 
تالا : درما که ای ۰ 


وط این بیت نیست 
۰ - پا 
۶ - پا 


۳۹ 










هرگز بود بشوخی چشم توعبهری 
و وی 
۳ زرم توش تو روزی هززاربار 
5 نی دا 0 تلی 






1 
؛ شود و ۵ 





کت 


گوفی چرا کی ی سس ۳ ۰ 


1 
3 زآن زلف‌عتي ست‌زخم. ,چنبری شود 






۱ 
دوگی ثه 0 هنت آید بارژو 


جک رخوادی‌سکن وایرس‌کای عمخواومن‌چونی" - 












نمی‌برسی مراکای تشنة دیدارءن‌چونی . 
زهی فارغ‌ز کارمن چنین‌در کارمن چونی . 
سک کویت‌نمی‌پرسدما کی‌یادمنجونی . ۱ 
نگوتی کای وفا دار جفابردارمن چونی. کِ 
تمی‌پرسد که‌ای‌طوطی‌شکر بارهنجو نی 















یا داست تر ز قد تو باشد صنوبری! 
یا زاد شوخ تر ز تو فرزند ماددی . 
یا باد در و ۱ 
نی‌بی‌دلیست‌چون‌من جروت 0 
نی‌چون توهست رستهکی ۳ 








-«/(«- 


خود ئیست نیم دذره محابای کس ترا فریاد اه عوحی دیاب چه رک 

هر صیح و شام نج دون گرفته‌ای رده راکه دوزی‌هم خو دهی‌دیی 

از دیده حام حام ببادم شراب لین ۱ دون هه وی 

خوی زمانه دادری وز آن هرزمان چنو" صفاارا قرو ارف کی را وی 

از تو کجا گریزم " کز ‏ بر بنداعن ی 

خافانی از تو هم بتو تال زا پیره نك از تو و 4ات که ماگ هوق 
جدججو 


هت برش 
غم عشقت طرب اف زای‌هن است 
جان‌چه خاک ت که پیش آ و کذم 
دردهدر بایتو کشتن‌هوس است 
آتش بسته کشاید هبه کارا 
بی‌زری‌داشت تر | پر سر ۳ 
گردهم‌اجرای امروزتوحان 
کوه‌سیمینی دهم وت نم و۳ ام 
تا کنم بر سر بالات نقار! 
وی ووایکت آزن عفر بز 
كِ سیمای‌مرا عشق‌تو کفت 


با ۱ 
ول سودا یز خافانی دا 


رشوه رای تو زد بایستی 
طرب افزای و زارد بایستی 
رسک مت ی های تو زر بایستی 
کشته در بای تو زد باستی 
کار پبرای تو زد بایستی 
صلح فرمای تو زد بایستی 
خرج فردای نوزد 0 
در عمنای تو رد ۳ 
هم ببالای تو زد باستی 
در ۱ 
که چو سیمای‌تو ز د بایستی 


هم سودای و رت بایستی 


ود 
۱ مج : شویعی پادب.» پا وط : ,وه چه کافری ۲ -ط : هم پرده‌ایکه دوزی» پا : هر 
پرده‌ای که ۳ _ط : پیارم شراب ء ددمج این بیت نیست ء تال همی باق ۵ - ط : 
از آن هرزمان » مج و پا : دادی زان > ط : چویکی‌دا ۷ - مج : کزتوگزیر ۰ط : که هم 
خصم وداوری ۸ - ل : سته کشای » درط دوبیت بعد است 4 - هچ : مرا پرسر 
+ درط بت پنجم ودر با پیت ششم اس ۰۱ - دربا بیت ماقیل ]خراست ۳ و۱ 
برقد و بالات ۳ - دراط بیت ششم ودد پا بیت هفتم است ۶ ۳ ط : دل سودانی ‏ ل : 


«سودابر» عیتا 





کت 


ناز وی از ۲ جانان بر نتابد هردلی 
: ۱ 
دل کهجو می‌هم بلایر وردجا نان‌جوی‌از [ نك 
َ ۳ ۲ 
نازنین ۳ دل را [ ی پردانگی 
3 
ءشرق از اول نیدق‌سو دافرو کر دن‌خوش است 
مالوهستی باختن‌سهلاست از اول‌دست ايك 
3 0 ه 0 
رلک < رخوزست عاشق‌داو دددوغم‌حریف 
۲ 
سر بنه تا درد سر برخیزد و بار کلاه 
جان ز بپرخدمت جانان طلب نزبهرتن 
تن نماند منت حان چون بری خاقانیا 
چول بغر بت‌دل نهادی ترك‌شر و ان کوی از 7 نك 


ی 
۱۰ 


دشوار عشق بر دام 7 سان 6 نی 
بسیاز کفتمش که دیان دام مخواه 
۱۲ 

«#جر توام حون حکر طومة مد هد 
۱۳ 

بانوحدیث بوسه‌همان به که کم کنم 
حان می‌دعم بجای ژراین‌نادره که و 


مك ۳ زد نباشد کز ز بر چشم دم 


۷۱۰ 


9 نه توای زو دسر تشنهة خون‌منی 
ظاست [ِ م که «ن مر ۳ بت 


ساز وصل وسوزهجران برنتابد هردلی 
عافیت دد عشق حانانا برنتابد هردلی: 
ناز مشعل داد یطاق ۴ نتابد هردلی 
شه دج عم فق ی بر نتابد هردلی- 
دستخون ماندن بایان بر نتابد هر دلی 
حرعهٌ می دا دوهومان بر نتابد هردلیا" 
0 سرطوق وفرمان برنتابه هردلی" 
ک ای ن مت حان ار نت بد هردای 
ده خراب‌دحکم دهقان بر نیت هردلی 
کبرنای اهل. شروان ۱ 


درد.هوا شرع مرسان ۱۱۳ 
گفتن‌چسود با تو که فرمان تا 
گر توبخوان «صاش میمان نمیکنی 
ک لا دیش ۵ و بت 
ی ازحان نی 


۱ 
فرب «زار حا ۱ ِ اک 


از زر حدبث ۳ 


بامن دبر یه دیس چند کنی دشمنی 


نیست درستم 5 ه ع5 مرانت ۳ 


ِ_ ۳ بعد است ۲- با : بگذاد و بیت دوم‌است ۳ ط: 
فرو کرد وخوش‌است > ت ط: جان ودل حریت ه - پا : جرعهٌ من زان 7 2 
دل ۷ - پا وط : طوق فرمان » درط بیت ماقبل خر است ۸ ال : حکم خاقان 
- ل این بیت‌را ندارد ۰- مج : دشتخوار ۱ با وط : بیوسی ۷ + با :چوخون؛ 
: که خون دول این «بیت هچزد تدازو ۳ - مج : بوس ال :که پس ستخام 
۶ فقط ط بعدازاین اضافه دارو : 


چون زود آزما شده دست جنون تو 
۵ - مج : 


بخون منی » وجزع ق-مت های تاره است 


خاقانیا تو. فبکر گریبان ی 


- پا وط : هست یقینت 





س 9 ات 


,دز طلب خون من قاءده‌ها هی هی یز ها امیف من قافله‌ها میز نی 
ت ۲ ۲ 
ی دونان شوی ازسردوت تس باز "مرا دم دهی از شر" تر دامنی 
دست شاخ حفا ار آن برد 4 تا رگ عمر مرا مخ ز بن‌پار کنیع 
‌ 
1 زه سن سمل *دشمن افاد ک بپرجه کفتم که و دوست عز بزمنی 
رو 
1۳ 31 ِ 
چه کرد این بنده جز ازاد مردی که گرد خاطر .او بر نگردی 
بدل تا نخزاهم چست * جستی حفا کانتی نخواهم رکه گرددی 
۷ 
همه بر حرف هجران دازخیبانتگعت چه‌باشد کاین ورق را دد نوددی 
۸ 
دل من هنشت تست اه .دا لین اک متا را فنندن نست م دی 
کیجا یام :که: با و باژ کوشم که وبا دستم ای جان «م نبردی" 
چه سود اد من دسم 1-9 د است ۲ که تو صد ساله دهد 0 دی 
۳ ابوان! که ۳ نکارند دل خافانی آمد لاجوردی 
نود قو3 
۰ ۰ ۰ 5 ۱ 
از روی تو فروزد شمع سرای عیسی وز عارص تو خیز در زو شب تصلی/ 
۱ ۳ ۳ 3 ۳ 
ای‌صیددامح<سنت شیران روزمیدان وی‌مست.جام ءغقت‌مردان‌داه معنی 
1۳_39 ست‌رویت حان‌هزاد ی بت صلیب زلفت عقل هزاد عیسی 
رضوان‌بروی‌تودیدا ین‌تیره‌خاکدانرا" گفت اینت خوب‌جامی»خوشتر ز خلدمآوی 
۱ 
هرد لکه‌رخت نزهت در باغ‌زلفت ۳ رد دارد چراکه حان در زیرشاخج طوبی 
1۱1 
ای بی نما بجر ان خوش کن بوصل کبشم دانی مزه ندارد بی نو ابای دنیی 
۱ - ط : اذبی دون ح پا : دم‌کنی » ط : دمک 9 ۳ - با : ازبی آن میبری » ط : 
انستی آن بردیم 2 0 خاتانیم ۷ : کفتم تودوست رادعز یز » مج ؛ 
گفتم بتو با : این مزد ۷ ط.: این ودق دا » با :۰ این ورق دا بر توددی 
۸« ابا وعط : این دا اه ۳ : رستم جان در نبردی » ل : : دستم جان » وموٌخر بر بیت بعد است 
,۱ ط : برای[نکه نقش جورتکازند » بات بز ای[ نکه نقش ی ۱۱ درمج این غزل" سس 
ی بط است خهس : بروز میدان ۱۳ کم یمس ورل < دراه 
۱۶ - باوط ی یت ماقبل [خر است و -مج : باغ نزهت ط : باغ دویت 


, پا .یی از نمك‎ - ٩ 




























1 
بامن که هست‌جانی‌ما ندهزدست قهر تِ 
خاقانی از دلوجان برخی دوی‌توشد 


دل دل م‌ تو بودی ازور 
پر ذخمی مرا مره _تو سازی 
بده فرمان بیر موجب که 1 
اک کیرم شماد کنر و ایمان 
۷ 
بدین و کفر مفر ستم گزین بت 
ز خاقانی مزن دم چون تو اوئی" 


که تا باشم» مرا سلطان توباشی. 
نخستین حرف سردیوان تو افو 






تست 


۱ 
۱ 
5 


ک "پر در وضاات امیت بار بودی 
این فتنه‌ها نرفتی از روز کادپرما 

۱ + . هه ۳ 
مارا غمفراقت بحریست‌بی کر انه , 


پادب چه رو نقستی بازارساحری‌را 


۳ 


گر برفلك دسیدی ازروی‌توخیالی 
خاقانی ار نبودی وصاف خوبی‌تو 


: س 1 ون 3 






ِ ۱ 9 1 1 امن 
: ِ تن مطابق ل از وا ۳ 0 پیت بیت ذیلاست : 

(جان و دلم ژشوخی هردو چو درد بودی خاقانی از خجاات با 7 

(با : بردبودی) ّ ال : تا پا کنون تا ازاین سس 
7 ببت سد این‌جا است مج : تست ِ 2 





با هیچ دوست دست به‌یمان نمیدهی 
آنیجا که زخم کردی مرهم ۳ 
همچون‌فاك که بر سر خوان‌قبول‌ورد 

آسان همی بری ذحریفان‌خویش‌دل 
ارزان ستانی آ نچه‌دهم در بهای رف 
مشرگانت دا بدکشترمن رخصه‌داده‌ای 
خاقانی گدای بوصل تو رف رسد 


دلم غارتیدی ذ بس تر کتازی 
گل ومل ترا خادمانند از آن‌شد 
9 | حان‌درافکند در دام عشقت" 
هلال تن شمع جانست اک 1 
منم زین کلم بر نیاز اندر. تشن 
توانی که با من خلاف طبیعت 
مش ازدلم کز چه ای‌چون کبوتر 
کتیآ 


خاله شدم درترا اب رخم چرا بری 
از سرعیرت هوا چم زخلق دوختم 
وصل‌ترا بجان‌ودل میخرم و نمیدهی 


۳ 
که بر بان‌ماد گانعشوءخوش‌همی‌دهی 
"سح 


۱ 
کار شکنتگانرا سامان نمیدهی 
مج ۳ 
و آنراکه درد دادی درمان نمیدهی 
انرا هم ی که » دهی نان نمیدهی 
۳ و ۰ 
چون قرعه برتوافتد آسان نمیدهی 
اب دا بر نده کردن فرمان نمیدهی 
15 کیریا سلام ب-لطان نمیدهی 


زیایم فکندی ذ بس دست بازی" 
وفای گل و صحبت مل مجازی 
کمان برد کاین‌عشق کاری‌است بازی 
تیاید ز موم اين همه تن گدازی 


یم ۱۰ 
تو آبی باطف ای نار نیازی 

در آمیری و کشتن من تشازی 
بگوزاف را کزچه‌چون‌چنگ بازی 


خداو ندری کٌَّ تا نوازی 


۱" 
حاسمت بخون‌دل‌خون‌دام چرآخوری 
برده روی توشدم‌برد؛ من چرا ددی 
10 ۱۲ 
بیش‌مکن مضایقه زا تکهرسدمدتری 


که ۳ ۲ 7 ۱ 14 
بشذرفیو نری‌هوش‌مراهمی‌بری 


۱ - با : درده‌را ببوسی درمان » ط : دردمرا بیوسی بایان ۲ -.ط : مرهم نمیدهی 
۳ - با وط : [ نجاکه ددد دادی ء - با : تو برسرخوان و - رل : آوفتد + - ال : 
در بای تو ۷ - درپا این غزل نیست ودرمج جزء قسمت‌های تاژه هم ضبط است زرط 
درجام ۰ - مج : اکر تی بر - ط : توانی بلعلف ای نکادا بتازی » [,: تواتی بلطف 


۰۱ - این غرل ددمج در قسمت‌های تازه فیط است 


۲ ط : چونکه رسید ۳ ط : 5۱ 


بز بان دیگر ان وعدة خوش... ع-.ط :که بشگرفی وتری . 








ی ۲ 
وت ی ِ و 
ح ۵ 0 ام مد سب 





۴ 


از يك نظر نها دل باخته اع با تو جان, بازم اگر لطفی با آن«نظرآهیزی 
3 رهیچ‌شبی زآن لب تن و م‌سازی از دیده کلاب آرم 5 تاش آمی 
شعر تر خاقانی چون دد لبت 0 ویزد کوئی که همی آتش با آب م۵ 
ی 
ای‌دیده ره‌زظلمت‌غم چون‌برون بری چون‌:وردل نماندبرون‌راه‌چون‌بری! 
اول چراغ برکز وا نگه چراغ‌جوی تا زان چراغ راه زظلمت برون‌بری 
هچران باد بر حگرت زخم مار زد نت رخم ماد نی که بباد فسون‌بری 
آن درددل 4 بر ده‌ای[ نگه‌ءروسی 9 درحنب محنتی که ز«جر ان کنو ن‌بری 
خافانیا حریف فراقی بدستخون درخون‌نشسته‌ای‌چه‌غم دستخون بری 
ره 
عتاب رنگ بما نامه‌ای فرستادی؟ مرا بیرد؛ تشریف راه وا دادی" 
صحیفه‌های معائی نوشتی 2 سر ۳ بدست ‏ مر ببستی" و پثِ- شم‌ادی 
چونقش عارض و زلف تونوك خامهُتو نمود بز ورق روز از شب استادی 
فرا نمودی کای بست دنج ما بغم مباش که ما دا هنوز بر یادی 
مترس اگ رچه بصدبنددرد بسته‌شدی؟ کنون که بندة مائی ز هر عم آزادی 
از آن زمان که بدیدم کار نامتو , نکار نامه من «کشیک نام رازه ماوق" 
زلطف‌ها که نمو دی گمان‌برم که‌همی در نپشت اتر اهل نیا ها 


ی ۷ ِ 1 
زفصل‌ها که نوشتی یقین‌شدم که‌همی دم مسیح بر مرد گان فرستادی 
دلی که ازعم عربت جو دیر بودخراب بروزگاد نو چون کعبه شید با اد 
- پا وط بعدازاین اضافه داد ند : 
وتصد. ور خسروکن تا چشم سعادت را از گرد د کاب او کحل البصر آمیزی» 

(پا : کحل بصر) ۲ پا این غزّل را ندادد ۳ - ل : اکنون عر وسی است و 
بل اس فرل من در با نیت و مج در قست هسای تازه هسم یکبار خبط کرده بط راد 
نو دادی - مج : نیشتی ۷ - متن مطابق ل. مج درقسمت تازه : «مرا نمودی» و در سمت 
کپنه کای بای بست محنت‌ما . با وط : مرا نء‌ودی کای بای ست محد رها ۸ --.ط : بصد درد و بند 
٩‏ -ط : نگاد خامة تو ۰ - مج : نکار دیدة من ۱ - درمج مصراع دوم بیت قبل‌است 
۲ - مج : تبشتی ۳- ددمح مصراع دوم بیت بعداست »ل درز یر نوشته : «خستگان» 








زرغ آنکه مرا درغم بو مه زنعاو 


۳ 


غم تو شادی من شد که شادمان بادی 





جه جدجد 
۱ ۲ 
زق گنس با دیگری بییوستی و 
بیاد سلطنه برخاستی معر بد وار 7 بر آ بنشاندی و دور ی 
مرا بنیم کرشمه بکشتی ای کافر فغان ز کفرتو و آه ازین سبك‌دستی 
بمر فاخته ز ای 65د یواوه ۱ تست وازداممن برون جستی 
۳ ۱ 1 : ۲ 
برای مهر توحان بر هیان همی پست چرا بکینه جام میان فرو بستی 
۸ 
۳ 7 ۹ 3 1 ‌ 
مرا طفیل کسان رستیی همی دادی کنون ز دادن ان قدر نیز وادستی 
9 که چشم هون تکیت ت و در طو بل بد گوهران 9 
"۷ 
سم 5 0 ستمگریهپسند» ای‌خدای‌چون‌هستی 
۱ ن 0 
يك زبان داری و صد عشوه گری من و صد حان ذ پی عشوه خری 
از ت خوردن تو به کی زآنکه برورده بخون چگری 
۱ ۱ 
رهره داری تو ز‌ بیم دل خویش که بپر دم ۳ ما نخودی 
کفته «ودی ۱ که تمامم بوفا بر و ای شوخ که ی 4 
بدعای سحری خواستمت کار م اشفتاد باه سحرک) 
دست هجر تو دهانم بر دوخت ۳ نگویم که مکن برده ددی 
چیّن در چند. همی بینم ود چکنم گر نکنم نوحه گری 
ان خاقانی گفتی س ۳ برده ای ال و حقا که بری" 
ترا شرا قرت 
۱- ط؛ بخاقا نی تو ۲ ط ‏ باادکگ ان ۳ ظ : بیاد مصطیه ط : زود بنشسی 
ارس که یا مس 9 ۷ - درپا مصراع دوم بیت بعد این‌جا قراد دارد 
ها زاس بت ۱ ندارد خ کر ِ ۲ ۰- ل : این که 
ن‌ - ل و با : رستنی 4 ط : مرهمی همی دادی 
۱ - با,وط : از خدای چون رستی ۲ بت بااوظ. لصو رت ۳ ط : افتاده 


۱6 - فقط ط : نبرم - هجو با + ببزی واه مایم ری 


2 


7 افتد که با ما سردرآری" 
مکن فرمان دشمن‌سر در آور 
بپایبوسه‌جان خواهیوسهل‌است 
بيك‌دل وقت دا خرسندمی‌باش 
برای تو جهانی دا بسوزم 
نپان ازخوی‌خود درساز بامن 
مکن حقپای خاقانی فراموش 


ماهی که مه از قفای او بینی 
۱ 1 
حوزا کی 3 او بابی 
عاشق تر و زار تر ذ من یابی 
اندردل سنگ اگرتشان‌جوگی 
۸ 

او خود نزید برای ما هر دز 


با این هه کتحهای تر هُعنین 


داور حانی»,س این‌فر باد حان چونت نشنوی 
دادخواهم برددت درخالد وخون‌افغان کنان 
آه سوذان کز ره دل هی برع سوی دهان 
هرزمانگوعی بگوتا خودنشان‌عشق چیست 
جوش دریای سرشکم گوش ماهی بشنود 
نان <کرای گس ده ۱۳ 
دز مین عمزه ذر ن دمانس داستی 


-ط ‏ بر دی 
۳ ط : افناده ءٍ - پا: گذادی 
۷ - در ط دو بت مد است 
.و اذ لب بفرست شربت وصل 
۰ این فزل در پا نیست 
بیت بعد موّخر است ول ندارد 


خرض 


_ 


کرد 


۱ -ل : از روی دهان » ط : از سوی دهان 
۳ - ط : غمز‌ها 


و افتاد گان دا خواستادی 
بدین کفتن جچه حاجت؟ خو ددر آدی 
با ایئك, بیادر تا جه دادی 
اگر چه لاغر افتاد این‌شکاری" 
اگر خو واکنی از خامکادی 
که گر خویت خبردارد نیادی 


: ‌ 
اک روژی حق باران گزاری 


ف‌‌ 


خورشید زروی ورای او بینی" 
گردون گراه قبای اد ببثی 
آن سابه که در قفای او بینی 
مم سوختهُ هوای او بت 
حان کندن ما برای او بینی 
خاقانی دا گدای او بینی" 
بادآ خریازب فریادخوان چون دنو" 
گیر داد عاشقان ندهی فغان چون نشنوی 
سوی دل, باز رم ازراء دهان چون‌نهئوی " 
من چه‌دانم داد عشقت‌رانشان چون نشنوی 
چوا ن‌در آن‌دربا موراندی‌جوش آن‌چون نوی" 


گاه تبر افشاندن آواز کمان چون نشنوی 


۱-۲ : مکن فرمان من بر سردد آود » مج : مکن فرمان مان 
هم - با : ژرای او بینی 
۸ ط : نز ند 


1۹ - مج وپا : کیرو کلاه 
٩‏ - فقط ط بعد ازاین اضافه دارد : 

ای یار اگر شفای او بینی > 
2۲ در ط بر 





كِ- 


پرسی اژحال دلم چون: تشنوی فریاد من! حالدلچونبرسیازمنهرزمنچون نوی 
گوش‌زیرزاف ۱ یور زا زان نهان‌دارء اری که [.! نشنوی پیدا زمن بادی نبان چون نشنوی" 
کویمت مدز ج دفت د دش بر زی؟ چونتونی‌جانداودجان ال چون‌نشنوی" 
2 رت خی اجتم نی دم ی دهد ام خی , بکوش : : شرب 

کو‌شیتنی و اوفتد آراز گنج آخر این آوازة گنج دوان چون / 

ی یووم وه 3 0۳9 2 

ارحجسیی ۳۳ 
1 0 ِ سروء وچونددان شوعء عشقهز ارلشکری! 
طرة فوبرغم من چون شب « ری کیسمن زناز توجو بن لب تو بلاض ۳ 
گ ذرچهه چهسپید کاری‌است ازهمه‌رویکرتو لكقيامت اه و ۵ گری 
ازفرواج كسوختمزآن‌«مهسوزازد 1 با هه زا ن‌همهآ ترفن 
مشک رکاة توهم نم اک با توچه‌نسبت آب‌دا چند؛ ۰ ِ_ِ رودی 













. 

















۱ ری : ین 1 از ک 
9 ک- رک ۳ ی 


۱ است « بن زد 
ت رو نک 9 ی تس 
۳۳ ‌ِ_ توت ی 0 ۱ 
دون مزا مت او ۱ ۶ 
مرا مره یکتماندوترا ی ۳ تونونوکمبتین ۵ ۳ 
مراگر خلکند کت جو جومکنهگوکن آن‌جوست؟ 


۳ 





7 كِِ ک ِ_ 0 و - ورط ینت ان "است . 


2 


5 ازمن‌رخ‌نهان کردی سیاس ایزه کنم کاکنو 1 
هبو شآنرخزم نکا خر زمن نکز یرد آن رعر 
مرا در دردنابرسان | نکر بسته: 
چو آهی‌بر کم ازدلمگوای‌دوست‌دشن خود , 
دام ۳1 باز من ندهی ول یک بوامم ِ 
حپان گفتی‌سفالی‌دان که‌خاقانی آلنکر بحانش 
تشک کاه دارم روی وبرساطان‌فشانم‌جان 


سیاس زندگانی نیست بی تو بر آسرم باری 
گر آن رخ ینه‌سیماست ما کسترم‌بازی" 
چه شبپا زنده میداد چه‌تبها می برم باری 
چه‌حای‌دشمن است ای‌دوست خودر امیخورم باری 
که برخاك عراق این باد بیدل نگذدم‌باری 
جپان را گر چه ریحانم ترا خاك درم بادی 
گر آن‌دریاست‌وین‌خورشیدمن‌نیلوفرباری 


وه 
خاکم که مرا منی نیابی رادم که ی تین ۳ 
وزیا بعیار تو دو جو کم ی 9 محکم زنی نیابی 
دشمن کامم ز دوستدادیت ود من دم دشمنی نیابی 
چومن‌توشدم توزی‌مغان‌شو کانجا توقی .و هنتی .نیابی 
چون سایه‌مرابتیرگی جوف کاندر ره روشنی نیابی 
گفت یکه چه‌نامی‌ازدات پرس کز من .صفت هنی: یابی 
تفش الحیجر دل تو ناهم حز عاشق آکلشنی) بای 2 
باردل من توئی که ی بار گل خوردنی ی 
ذرا شین آتهین. طلت دل کاندت نس سواسی بای 
دل تافته‌شد مجوی اژوصبر 25 آنشن اهنج ۳ 
بروزه چرخ اف ح رنگ خماهنی نیابی 
خاقانی دا چنان مکن‌گم کته کف طلیهکنی نساب 

جج موه 


1 
۳ -اط : که آن دخ 2 
بگو ای دوست » ل 
دانکر رت 
ای ال بار دل مق ط ع که چو کل 
تبروژه نوخ داااذآهم : 


: اذدل مرا دشن همی گوید 


: ونر دم ۶ سپاس ح قکنون کردم 
مرا دردیت ادرشان » مج وپا : میرس دا 


این غزل را ندارد 


۲ -ل : آخ رکه بی‌من نگزدد اودا 

و ط ؛ 
باز می ندهی دل 
- دراعاشق ٩‏ - متن 
۰- ل : کز آتشی 


ز 3 اِ 
باز می ندهی ط : 
رو 


۰ ل : تا دگل 


: ۷ ٩ 











کنو 2 


تا حلةه های زلف م شا و بس‌تو به‌های ماگ بهمددشکسته‌ای! 
کاه ازستیزه گوش فلك, بر کشیده‌ای گاه انار شمه دید؛ اختر شکسته‌ای 
دانم که مه جبینی ای آسمان شکن اما ندانم ان که چه اشکرشکسته‌ای 


آهسته تر.نه ملك خراسان گرفته‌ای ات ده پر تفدایت یت حی ی 
در شاهراه عشق تو «رمحملی که‌بود بر دل شکستکان لندر شکسته‌ای 


در گوشه‌هاه زارچگر گوشه‌خوزده‌ای وز کیر کوشهُ کله اندر شکسته‌ای 


يك‌مشت خالغارت کردن نهءشکل است بس کن که نه‌طلسم‌سکندرشکسته‌ای 
در هم شکسته‌ای دل خافانی از حفا تاوان بده زلعل که کوهرشدسته‌ای 
9 ۰ ‌ 5 ِ ۶ 
خافانیا نشیمن شروان نه‌جای تست بر پرسوی عراق که» :هب شصعه‌ای 
۰ ک ن سس 3 
رو کز کمان گروهةٌ خاطر به‌مهره‌ای بر چرخ بر" تین سخنود شکسته‌ای 
3 
از زلف هر کجا گرهی بر گشاده‌ای بر هر دلی هزاد ً بر نجاده‌ای 
در روی من ذ غمزه کمانپا کشیده‌ای بر جان من ز طره کمین‌ها گشاده‌ای 
: ۳ : ۲ 
بر هر چه در زمانه سواری بنیکوگی الا وفا د مر که دو بیاده‌ای 
. ۸ ِ ۰ 
گفتی جفا نه کارمن‌است ای‌سلیم‌دل تو خود زمادراز بی این کار زاده‌ای 
: 1 
دیدی که دل‌چگونه دمن درد بوده‌ای بنداشتی بر ورکیم فتاده‌ای 
ت‌ 
ی که 9 سختی ریاد 7 دسم سخت است کار بپر چهروزایستاده‌ای 
خافانی از جهان بپناه تو دد گر بخت او دا بدست خصم چرا باز داده‌ای 
هه 44 
" 
چو عمر رفته تو کس‌دا بهیچ کارنیایی جوعمر نامده هم اعتماد را بنشایی 
با 9 1۳ 11 
ءزیز بودیچولن‌عمروهم‌چوعمر برفتی چوعمررفته‌زدستم ندانم ۱ نکه‌کی ات 
۱ - مج وبا : درشکته‌ای ۲ - مج وپا : برشکسته‌ای و ار 
ء - پا: چه جای ه - پا وط : نه شهیر - پا : برچرخ بر ۲۷اب و 
و نا ومپر ۸- مج : سلیم قلب 1-4 و برسر کنج (وفتاده‌ ای ۰ - مج : بهپرچه دود 
۱« این غزل در ل و مج هست ومح يك بارهم در قسمت های تاذه ضبط کرده است 2 2 


<ولن هب یس جو عمر 





مرا چوءمر جوانی‌فر یب دادی ودفتی 
دلم ترا و جهانرا وداع کرد بعمری 
چوعمر نفس پرستان که بر محال گذشت آن 
ترا بسلسل صبر خواستم که بیندم 
ز دست عمرسبك‌پای‌سر گران‌بتونالم 
توهمچوروزی بسیاز نازسیده ی 
مرا ز تو همه عمررست مانم همه‌روژه 
چو عمر رفته بمحنت که غمفز ابدیادش 
چوروزفرقت‌یاران که نشمر ندزعم‌رش 
زخوانو صل‌نو کردم خالالودست بشتم 
مرابسالمزن‌طعنه گ رکین‌شده سردم 
توب کهتقب زنی‌ددسرای‌عمرو با خر" 
چنانکه ازدیت خون بودحیات دو باره 
من ازغ تو و ازعمی سی رگشتم|ذیرا 
بعمرم ازتوچه‌اندوختم جزین‌زدچبره 
بر و که تشن دیرینه‌ای‌بخون من‌آدی 


در عشق فتوح چیست دانی 
بینی ز کمان کشان جح 


گفت ی که زعشق اونشان ده" 
ر نامه عدق کشتن و 


۳ 


2 


توهمچوعمرجوانی ؛برو نه‌اهل دفایی 
اه او بترك سزابود و توبپجرسزایی 
برفتی ازسرغفلت نیرسمت که کجایی 
ولی‌توشیفته چون عمر بیش بندنپایی 
که‌عمرمن زتو ‏ موخت‌ای نکر بخته پایی 
که‌عمر کاهیا کر چه نشاط دل بفزایی 
که همچو: عیدبسالی دو بارروی‌نما ق 
بیاد نادمت ایرا که یاد کار بلایی" 
عم تعمرم انساعتی که ب 
بآب دیده زعشقت که زهرعمر گزایی 
که تو بتازگی عمرهمچ وگل بنوایی 
نه تقد وقت بری کیسة حياة دبایی 
دو باره عمرشمارم کهیاب ازتوجدایی 
چوغم نتیجة عمری‌چوعمردام بلابی 
بزر مر اچه فربی که کیمیای جفایی 
نپرسم ازت وکه‌چون‌عمرژودسیر چرایی 
کهک م عباری‌ا گر چه چوعر یش بهایی! 


از , دوست کرشعه تا 
ترکان که کمن گشای‌خوانی 
کس‌داد نمان ذبی تشانی 
سرنامة. لیم کل 


۲ رنه زا تك ۲ - مج درضرط اول : وبسالی دو روز» و پنج بیت بعد قراد دادد 
۳- این بیت درد ل نیست مج : که یاد من و - مج : عمر بآخر > - مج : دام 
عنائی ب - این بیت نیز در ل نیست , - این غزل دد ل وط هست 4و5و۳ رنه 


گفتم بخیال او که آوخ 
دل 5 شده‌ام کجا ندانم 

۱ 
خونم همه دل منی همه لب 
من خاك توام بجای اینم 
آن سایه‌منم که خاك خاکم 
گفتم چه‌شو کی رخا وا 
گرمن‌توشوم تونیست گردی 
خافانی نو هون .«ازیندم 
برادلادل ول چنان از آوراز 
3 طبع تو در خزان عالم 
افووز- توا ضتلة ونم" 
م۸ نام توخالق الکلام است 


دیوانه شوم چون تو پری وار نمایی 
خورشیدی و آنکه بشب آیی عجب ایتست 


1 جه شب آئيته نشاید نگ بدن 
ر و را 


ای ترك داستان ز کلستان کیستی 
نادره نکاری» ۱ 
س‌نادزه ندادی س توالعجب بسی 
ی آنکه درصحیفه‌حسن آیتی شدی 
ای تاره که #ر بماه دی 


7 بسوی مسلمانی ۱ 


من دل سیم توجان گرانی 
حای و تو دانی 
مانم بتو و بمن نمانی 
تو جان منی بجای آنی 
وان نودتویی که جان جانی 
کنتا که تومی و ازلوائی 
اماتو و من شوی بمانی 
کایندم گپریبست آسمانی 
کزخندق ع‌ بردن جبانی 
پیداست بار شادمانی 


در مك سخن خدایکانی 
هم نعت نو خالق المعانی 


در شاترله رای برع مار تمایی" 
شب روز نماید چو تو دیداد نمایی 
در تو نگرم کاینه دیداد نمایی 


خوش دلبری . ندانم جانان کیستی 
ما دا بکوکه صوزی هنک 

[ یک آثر واه در شان کت 
با لین نسیم خوش ز گلستان‌کیستی 
اين جا برای غادت اما 


ولا اکویم هب دل متی وجانی؛ و اذاینجا تا آخررا غزل دیگر قر اد داده 8 


۱ 


۳- درط ]| خرغزل اول است وت له 


زشبستان کیستی » و ددهج وجود ندارد 


این سه بیت فقط دد ل هست -.ط ؛ 
۷- پا : بوالعجب تنی ۸ -1ط : که لعبت‌خندان 
4- پا : زایزد ۰- ل : تو کافری بجان مسلمانی آمده 





9 2( 
جانپا ز آرزوی تو می بکسلدزهم 
اه ۳۹ 1 
دوس ازبرم برفتی و برخوان نیامدی 


خاقانی آنشت ببرموحب ی گههست 


لاله ر خاسمن براسرو روان تست 
تمر قدی کلان کضی ن هر هر پچ ومپوشی 
از گل‌سر خ‌رسته‌ای ژر گس‌دنته بسته ای 
ای تو بدلبری سم شیفته رخت‌قمر 
دام نباده میروی مست ز باده مبردی 


شردوشکر لبان‌توجمله جهان‌از آن‌تو 


باز ازنوای دلبر ی‌سازی دگ رگون هیزنی 
۳ 

تامهره وامالیده‌ای کژ باختن بگزیده‌ای 

آه ازدل‌ب رخون‌من‌زین‌درد دوزافزدنمن 


3 ۰ » ۷ 
خاقانی‌ار چشمو ز بانشد بیش ت و کوهر فشان 


اي سررلف پرشکن سلسله داد کیستی 
من‌دل‌خویشد ابیخون کرده‌همیشه‌رهنمون 
ای دل من بکام تو خطبهٌ جان بنام تو 
وقت سحر که همنشین کرده بکار ناز نن 
گنتم گرچه يك‌نفس باتونبود دست رس 
ای دل من ترا وطن بوی تودرهوای هن 


۰ -ط : در ]رزوی و 
غرل فقط درل هست 


۷- مج : پیش توشد 


۲ با 
و - این ابیات در ط وپا نمست 
۸ - این غزل فقط ددل هست 


۳ 


چوا ن‌گویمت که بسته پیمان کیستی 
امعب بگو کجائی و مبمان کیستی 
معلوم کن‌ودا که‌توخو دز آن و 
جوجه 
تک گر اآفت حان ی 
حانت‌فُد| که ببس خوشی‌جان و جهان کیستی 
تر خ‌شکر شکسته‌ای‌بسته‌دهان کیستی 
ته بو «بر مر هو قمات تیستی 
مشت گشاده هر ویسیت دما کسبی 
در عجمم بجان تو تاخوداز رت 
وود 


دیرست تادر برده‌ای از برده‌برون هیزنی 
نقشی کهدر کف دیده‌ای‌نه کم ندانزون‌میز نی 
هرشب برای خون‌من دای‌شبیخون‌میزنی 
تو عمر او دا هرزمان کیسه‌بصابون میزنی 
دوجو 
وی خم غمز بخون دد بی کار ها 
وز می عشق در جنون تو بخماد کیستی 
من شده حنبد دام بو لو بشما دا دیستی 
گفت مرا که هم چنین زار ونزاد کیستی 
سوخته‌ام درین هوس تا ۳ 
کیست که گوبداین‌سخن بات وکه باد کستی 
جو و وه 


درخانه نامدی ۳ -ل : توخودآن 


۱ 


- این 
تا دبده 








0 
قم بکرة و خذها با كورة الحياة 
درجام زیبقی کن گو گرد سرخ داتی 
داحاکعین ديك اصفی من الفرات 
لب تشنگان جانرا سیار حیانی 
فات‌السبوح‌فاشرب مستدرله الفوات؟ 
می‌خواهدیودل باش‌ارچه ملك‌صفاتی؟ 
حّت اليك روحی حتی‌انعنت قنانی۲ 
خافانیا چو دیدی از عمر بی ثبانی 
وصف خدایکان‌خوان‌ارمردمعجز ات" 
ات 
ما انصف ندمانی لوانکرادمان " 
ریحان بسفال اند بسیار بود وان" 
لو تمزجها بالدم من ادمم اجفانه ۴ 
مجلس زپری‌دویان‌چون‌بزم‌سلیما ی 
با پوسف عللنی اولامك اخوانی 
شو گوش خردبر کش چونطفل دبستانی "۳ 
اقبلت علی‌وصلی واحتلت لجران ۲۷ 


خاقانی! گرخواهی کزءشق‌سخررانی 
۰ 2 ۰ ۰ 

چون بر ملك‌مشر فاعندق کبر افشانی 

۱ با 3 «هاتا لصلات کذ[ ومتن صحیح است 
۳ - مج فی‌صلو ة > -ط : هاتالصبوح 
دیو * مج : از چه 
ط : لاالغیرفی حیاتی لاالشرمن میاتی 
پا : پادشه خواه » مج : کرصید 
و با : وان بادة ط : سفالی کو 
صفپای بری دوبان ۷ - مج : ز خوش 
۶ ط : تشفی من‌غایة " با : من خلل اسفی 
۲- مج : علی وصل , ط وبا: 
۵ ظ : عبد کپر انثانی 


واختلت بجر ان 


۷ - پا : « جیثت‌اليك دوحی حتی‌الحت فتاتی» کذا 
٩‏ - مج وط : گرمرد 
۱- ل وپا : ندمانی 
۶ - با : تمزجها ماء 
۸ - ط : اذلامكت » با : عدالی اولادكت 
۰ - پا : توکوش 
۳- پا : واین 


فالد يك قد بنادی هات السالاف‌هارد! 
آن کیمیای جانها در گوهر نا" 
فالد يك فی‌اذان دالکاس فی‌الساو<؟ 
رل بوسفان دل را از چاه غم نجانی 
انعم بپا صوحی داجمع بهاشتات" 
آزسرزنش چه ترسی نه‌قاضی‌القضانی 

۲ ۸ 
لاالعمرفی‌حسابی لااسبرمن حماتی 
نعلع هوس برافشان دندار شاه مانی 
اقبال پادشا خواه ارصید حادثانی"" 


فالقبوة من شرطی لا التوبة من‌شانی 
آن‌جامسفالین کو و آن‌راوق‌ریحانی ۳ 
یزدادلبا صبغ فی احمر ها القانی"" 
باغن داودی مرغان خوش العان ۱۷ 
کم هن علل یشفی هن علة انعزا ۱۵ 
تا پبرمغان بینی در بلبله کل 
این القدم الاولی این النظرالثانی ۳" 
کم‌زن‌همه‌عالمر اس کو کم خافانی ۳ 
العبد نویس از جان برتخته پیشانی 


۲ ال در وه نباتی » ط : و آن کوهر 
۵ - مع : شنات 


7 - پا وط : می‌خواه و 
۸ - ل : من‌حسابی ؛ 

۰ ط : بادشه دا از سیل, 

۲- ل : دیحانه دود 2 ۳ 
۵ ط : القان ل : 


۱ یا : دربلهٌ کردانی 
۶ - 1 : کم عالم دا . 





او 


ی 
ادا ماالطیر غیت للصباح" اجب داعی معاطاة الملاح 
هوای رخند؛شیر ین‌صبحاست بیار آن کریة تلخ صراحی 
ارق فشللانبا فالادش سل تحلها بوشی ار فساج 
قبای صبح‌رامه کین‌زدهزن؟ بموی ذلف ترکان سلاحی 
سیر و الدیاشاعورعین اسکازی؟ ویشد و کالسکاری وهوصاح 
صلاح‌ازعی مره کندکم صلای می اگرمردصلاحی" 
کاان‌الدار والکاسارت دادت" ریاش الاهوحنت بالا قاحی 
تومی توراح را خاقانیا اهل ای عقل‌زنگ راهلراحی ‏ 
لشرا وان شاه آخستان 4 تری‌سعدالسعودعلی النو 1 
1 
تعاطی الکأس من‌شأن‌الصبوح فسق الراح با دیسا روحی ۲ 
ببین همچون لب خناندخ صبح" بده چون‌اشكمن‌جام صبوحی 
هوالد الکاس لانستفت فیهاا" ولاف الپوی خوف ضوح" 
لبت‌هی درم استو نوش‌دد نوش بنا میزد فتوح اندد فتوحی 
و حت القلب فاسقالراح‌صرفا فاصفاها قصاس للجروح" 
میا تازه کن خاقانی ایرا کپن شد قولهای بوالفتوحی 


۱ 


پادب لیلی مظلم قد قلت یارب ادحم 


۰ ط ویا : فی‌الصباح ۲ با : والادض » ط : عطلی ۳ -ل : گره زن 


۱ ِ 0 


د ل :من عین سای کی مک بل یمه ملایی دوه زارد 
کان| (دور ۷ ناو ظ: آکرمرد - با : بشروان » مج : شاء[خسرتان » ط : بشر وان شاه 
آعستان ین هس مج د وکا با + برش العه | سود ۶ ل - فتی » با : 4تلق ‏ ط 
فاسق الراح ۱ مج : هم‌چون لب ۲ - باا: «تستقینها» کذا ۳ ط : ولا تخفی 
۶ --ط : قصاصا ۵ ورمج این اساکرزیست بل :بپارب, لیل... یادب معیم ۷ - ال : 


فی‌السابری » با : «الصبح فی‌سایری > کذا 






































دل خاص توو من تن تنها اینجا 
| « 1 ‌ , ۱ 
در کار توام بصبر مفکن کارم 


> عیسی لب و آفتاب روئی پسرا زنارخط وصلیب مونی پسرا" 


لشکر کشی داسیرجوتی پسرا خاقانی اسیرشد چه گولی پسرا 
ِ د و 





۱ ۳ ۲ 
۱ ای تیر هنر سهیل برجیس لقا" 
پیش دخ توماه وسمال وجوزا 
۱ جوجد جد 


ِِِ سبه پوس س از لب شیر ین مارا 


و ۳ 





بده آن وعدة دوشین مارا 
تا 9 ناه 


خر بوطن نيارميديم چو آپ دفتیم و ذ پس باز ندیدیم چ وآب 











ِ اقا تست بوسید آن لب 
آدی لبت آتشس است خندان ز طرب 




















طوطی دم و دیناد تانست آن 
زنپار میالای در ان لب نام" 


۱ 


وم ۳۹ ۲ 
علاز و دوزوش آذبی | نت آن لب 
کالود لبپای ۳ 


و 
۱ ۳ ‌ سك ۰ 
کر من بوفای عشق آن حود نسب در دام دگر بتان نیفتم چه عجب 
9 
حاشا که چو گنجشك بوم دانه‌طلب کان ماه مرا همای دادست لقب 
جج و 
: سس ۷ 
بی زحمت تو با تو وصالیست مرا فارغ ز تو با تو حسب حالیست هرا 
در پیش خیال تو خیال است تنم پیو ند خیال با خیالی است مرا 
رتیت 5 

1 ۸ , ۹ 
از عشق بپاد و بلبل و جام طرب کل جان چمن بودکه آمد بر لب 
لب کن چولب چمن‌کنون لعل سلب جان چمن و جان چمانه بطلب 
مره ری 

7 ۷۰ ۰ ۰ 
امن بچمن فرغ صریحا پشغب جان تازه‌کن ازمرغ صراحی بطرب 
"۷ 

چون بینی هر دو مرغ راگل درلب هنشن» اب گل‌جویو اب‌جوی‌طلب 
هقی ی 
۷۲ 
خافانی اگرچه درسخن مردوش است دردست مخنثان عجب دست خوش‌است 
3 ۱۳ 
خودهرهنر ی که‌مردازو زهرچش‌است انگشت نمای نست؛ انتکعت کت آست 
جبجووه 
خاقانی اگر ز داحتت دص نیست تشنیع مزن که بافلك ۳ 
3 ۱۰ 
ملکی که بجمشید وفر یدون نرسید گرهم ۳ پرمی تک ِِ 
و 
1۹ 
خافانی اگرنقش دلت داغ یکی است نالش زجهان یا زفلك بی ی ۱ 
بط + وم دینار » پا ء لب دیناد ۲ - مج : غماز دو دوی 7 
جانم » پا : در آن لب بمیالانامم ء ‏ پا: بجفای و - پا : زعجب > - پا : کان بار 
۷ - این رباعی فقط در ل هست ۸ - مج : باغ طرب ۰ - با : «چمن بردکی آمد» کذا 
۰-ط :مرغ صراحی ۱ متن‌مطابی ل؛ با : منشین دلجوی ولب دلجوی » ط : بنشین لب جوی 


ولب دلجوی » مج : لب دلجوی ولب جوی 


ل: فش است م۳ ط : از آن‌زهر 


.بت کیت ۳ 


۲ - مج : درهثر » وجزء قسمت‌های تاذه ضبط است» 


ء -پا: تشنیم 


مکن و ۱- ط وبا : فر بدون بگذشت 


۱۷ ط : ناش » ل : «بالش زجهان تازجپان > کذا 








1 شد دل خاقانی وجان بردو یك‌است 
هر مائده ای که دست سار فك است 


خافانی از ان درس عقوت ده تراست 


بهر وذی د دوزیزفلك نتوان‌خواست 


آب جگرم باتش غم برخاست 


«ر جدد جگربصیرمی مان زااست 


ای کوهر رف بوده سا حوثئیمت 


از هر دهنی بکان بکان «ر سدمت 


ی از ی چون ماه و بر بر توت 


۳ سوختن از ر[ طمع خامم بو د 


دستی که گرفتی‌سر آن‌ژلف چوشست 


زان دست کنو ن درعم دل دارم ۱ 


۱ ۸ 
کرمی که چوزاهدان مخوردبر گلادرخت 


از ابرو و چشم از بیتان ماند 9 


صت ۳ ها( 
دوز؛ دیزی > -ط : کان ریژه 


۷ - این دباعی فقط در ل هست 


ثبز زیروصله کاغذ رفته وبکلی محوشده است 


کاندر خورزهد ‏ ط ٍ ازد ثنا,» 


۲ 2 ل, : ز معشوقی 


و 


نشف 


ات 


9 )9( 


9 8 


وه 8۲ :9 


92 9 


:22 9 


ل : ورجمله بدست درجران 


۵ - ل این دیاعی دا ندارد 


٩‏ - ل : کرمی بخودد چوزاهدان 
در مج این دباعی تیست 


ورحمله‌بدی است از فلت نمك از کیست؟ 


ور غدر فلك خلاص را هم بشك است 
با بی نمك است يا سراسر نمك است 


سعی ۳ 
جستنزفلك ریز روزی نه رواست 
۲ ِ ۰ 
کو دبزهزاشی ازدر روزی ده‌ماست 


سوزجگرم فزود تابر یکاست" 


صبر از چگرسوخته چون‌شایدخواست 


بای آبله در کوی وفا جوئیمت 


1۷ 
در هردطنی جدا جدا جوئیمت 


۵ ۱/۷ 
تا صن دامن جرج ۳3 نگرفت 


بائی که ده وصل نوشتی ببوست 
زان بای کنون ار سردل دارم دست 

۱ 7 ِ 

نی در خور زهد سازد از دیبا دخت 


۳ 
چه سود که نیستش بمعشوقی بخت 


ی ی ۱ 
> --ط : وزهروطی 


- با وط : در گل عم » در مج چز ء قسمت تازه‌است واین بیت 


م 2[ 


۱ -- ل : از ]مد چشم ومی بدان .ماند... 





۷۰۵ 
۱ 





چه آش وچه خیانت ازروی صفات خائن رهد از آتش دوزخ هیپات 
1 ۱ 3 ۲ 3 ۳ 
رك شعاه از انعی و زمینی خرن بکذره خیانت و حرانی در کات 
3 
۳ .1 ۳ 
زنار خطی عید مسیحا دویت من کته ان صلیب‌عنبر بویت 
آن‌شب که‌شب‌سده بوددر کوبت ارس دلمن باد اط چلباهویت 
۱ 
عِ 
نع با ن دام از خلق وفایی می‌جست مر ه شبده بود؛ رهنمایی می‌چست 
۱ 2 
مانندة مرد ختائی که ببلخ" ۳ د چراغ د آشنایی م ست 
و 
۳ 
در حمله مرا ۵۶ حوانی تکذشت اباع بغم چنین که دانی شتا 
درمر کک خواص؛ زندگانی بگذشت عمرم همه در مرثیه خوانی ات 
ِ جبجو یو 
٩ ۱‏ 
گر عهد جوانی چو فلك سر کش نیست چندین چه دود که پای ات منت 
تا ۷۰ 
آنگاه که بود » ناخوشیپا خوش بود وامروز که‌او نیست خوشمپا خوش نیست 
وج 
3 "۷ ۱ 
و تج ازدل نابالگ سوخت زرین ند فی راز دل سیه » بالگ سوخحت 
۰ ۱ ۰ 
بروانه جو دید کو زدل باك سوخت « فرق سرش فشاند حانا الک بسوخت 
ره تب 
و و 1 1 2 سل 
خاقانی را دل از تف درد سوخت صبر اهد ولختی غمدل خورد بسوخت 
۱ ۳ ۷ 
پروانه چو شمم دا ی سوحته دید با سوخته‌ای موافقت اد بسوخت 
ت25 
۱ - با : خاری رهد » مج ندادد پل : زآتش ۳ - مج ندارد تا 
بود ورهنماتی , مج ندارد باه مرد عطای وال ۰ آدمید غیج ٩‏ - لا : بر لرده 
و : ور غصه مرا جمله » » با : مرا جمله » » مج ندارد - ل دحجفت که » ظ ینم چنا نله 
با : چو بای » ددمیح نیست , , ط : آنکهکاو بود ۱ - ل : سرشمع 1 
۳۹۳ ودرطد * مصراعهای: دوم معدم وموخر است ؛ مج و پا : شمه ناك ۳ سل : دید نیز کو باك 


دی رب ندارد ۵ ۱- ل : شمم آ مد > - با: با سوخته ای 





۱ ۰ ۰ 

خاکی دم ای بت ز نهان باژ فرست 

۹ ِ ۱ 
در بازاری که جان دمن دل زتوبود 


برحان من از بار بلا چءست که ثیست 


ت پند ترا چیست که نالی شب و روز 


1 سای من ۳ ان بود بر نظر س 


هم رحجمت ض ز‌ سایه تو برخاست 


سلطان ز‌ در قونبه فرمان رانده‌است 


سیمرغ که وارث سلتان مازده اس 


ببنی کله شاه که مره وق ات 


۰ ۰ ۷ 
عهر «ت ستم زو که سلیمان نیروست 


جون سقاف تو سایه و قاعده ست 


جچون عنقطعان راه را نان ۳ 


خاقانی را شکسته دیدی بدرست 
۱ ‌ ‌ "۷ 
زآن‌نفس که ِ ددیهر مایدحست 


و نو دلم از درد کین ایمن نیست 


: ۱ 
ی جویم بوی عافیت لکن نیت 


0 حالی دام 1 با : که دل 


2 


899 


899 


8999 


9929 


من جان زتو برد 


خون آلود است همچنان باژ فرشت 
چون ببع بسر ثرفت جان باز فرست 


۲ ۳۳ ۳ 
بر فرق من ازق,رقضا چست و 


ازمحنت روز وشب‌مرا خسسوگای 3 


من رفتم دسایه رفت و دل ماند برت 


م زحمت سای من از خا درن 


بر خاقانی دل قبول افشانده است" 


شهبازسخن را باحابت خوانده اس 


۳ نکتطتی در دریو 3 


در ید جو کوزء فقع ستّه سک 


۸ 
چون نان‌توم‌ودی نخورد مائده چیست 
جرج 0 آمدن فید لگ فایده جیرست 


۱ 


گفتی که‌زجاه وست هی‌بابد نشدسستا 
ما دست باب دوی شستيم نخست 
و آن درد دام که‌دیده‌ای‌سا کن نیست 


۷۳ ۳ 


رم 


۲- ددهج نیست 


و با : بود گر ان و در نظرت » در مج جزء قعمت تازه است و - در مج جزء فسمت های تازه 
است . بجز ل بقیه ۰ درقبول 7 - با : چو کنجدی ۷ - ل : عفریت شیم زانکه ۲ پا : ستمرو 
۸ - مج ندارد لس با : راه زادی تدهی ۰ - ط : ز چاره , درمج تازه است ول ندارد 


۱ ط : زآن تقش که اب روی بزرناید . 


۲- پا وط : لیکن 


۳- پا: وان ممکنل : وین 





یج شب بر نابیی بن بوال‌چجب است 


دارم دم سرد و ترسم از موی سبید 


دز پیش دخ تو ماه دا تاب کجاست 
ریاد پغیر زک چنین میگورد 
افانین اگر خجزد لسررخ دا ان است 


توانشی ق رک خزه زر #دلتذاشت 


ملاح که # ماه من مد ارات 
چندان‌خبرم بودکه او کش خواست 


تند ی کنی وخیرهکشیت آئین است 


-۰۷- 


888 


989 


2 


1 


ان د ل که زدرده اخك خون راز رفت 


# بیدل و .خان راه تو نتوانددفت 


مرغ ی که نوای درد راند عفق است 


9 که به‌نیستیت خواند عشقاست 


خافانی | گرچه عقل دست خوش‌تست 


داری عف عشق از تف دوزخ مندرش 


پا : 
متور ومزن؛ وجزء قسمت‌های تازه است 
- در + نست ۷- مجح 

٩‏ - ط: ترا ز غم دها ند 


۰ س مج : 


2999 


وت 


8 


يا نمه از روز در » ددمج نیست 
سون اون 
دنه » مارد ات نوشته : وداند» 


هیزم آنآتش 


آز راه ال نادند 


1 ۳ 
یک نیمه ازو روزود گر نیمه شب‌است 


این باد انم برف نیازد ۶ب ات 


۲ 
شاق ترا بدیده ۳ کجاست 
۳ 


0 
ته زر ی از زه گریبان عاد است" 


کی کفیی هر اج کشتی شدداست" 


و اب تهست و آاش‌اذهن برخاست 


تو دیلمی و عادت دیلم این است 


۰ 


پیرایه 


دیلم سبر و زوبن است 


َ ۰ 2 
و آن حان 45 وحود برئو افعاند روت 


ان تقد افتنن 


۰ کجا داند رفت 


بیک ی که ز بان‌غیب داند عشقاست 


1 ۰ ۹ 
و نچ از تو ترا بازرهاند عشق‌است 


هم محر م عشق باش کانده کش نست 


۱۰ 
کان آتش او هیزم این آتش‌نست 


ال وس .سب ۳ - مج : 
چوش دکشتی 


ال یکی انه 


1 ۱۳ 





7 






وتن‌شوشفزرر 





9 مد وعقل رفت ومنزل بگذاشت غم دخت فرو نهاد و دل ؛ دل برداشت 


ی نقمی‌است که آسمان هنوزش نت 





2 در کارحیل ساختنم سود تداهّت" 


کالودة ‏ لبپاست سزادادم نیست 
۳ 7 ۲ 0 
چون‌خضر بدو رسید در کارم‌نیست 








8 








۳ 


گرچه صنماهمدم عیسی است دمت* 13 


روح‌القدسی 









چونهوی شدم زبسکه بردم ستمت 


989 











۹ ی 
ر بتان از رخ رخشان تو خاست 
تن . 






۳ پاو ط : وزاز لب 


هرچند دوای‌جان زمرجان توخاست 


وب گرد اثر درد وال عن ی 
بیمار سس اد راکش ما 0 


خافانی را گلی بچنگ افتاده است 
زآن‌گل‌دلاه بنفشه رنک افتاده است 


در بخشش حسن آن‌رخ وذلفی که‌تراست 


<سن توبپاد است شب ورد ۳ راست 


چون سوی و 


نامه ای نویسم زنخست 


89 


ات 


989 


1 


998 
۷ 


باد سحری نامه دسان من و تست 


٩ 2‏ 
خاقان از ان شاه بتان طمع گسست 
ِ ۱۰ 


پروانه چه مرد عشق خودشید بود 


نورد درخ نو طلسم خورشید شکست 
رخ زردخجل خجل و ییوت 


1 ّ ۱ 
ان‌ماه دوهفته کرده عمدا هرهفت 


ناجار که خورشید سوی دره شود" 


17 
ل : «حبه سنکگ» کذا . ط رسک 
زا : بنخست , مج ندارد 


و -ط : درد دل من » ل ندارد 
+ مج وبا (نطود ؛ 
ون ۳ 
٩ب‏ پا ,وط :,شمم پنان ۰ پاپ 
۲ - پا : سیه آرده 


8989 


8 


899 


99 


۲ 


پروانه صبح عذق 


۳ - مج وط : کرد عمدا 


: ۱ 
درد دل ما ز درد دندان توخاست 


سم 5 
| نك خوی تب نشسة بر کازادت 
بیماری دا چه کار با گلنادت 


ك غالیه‌خالش چه‌سنککافتاد‌است! 


چون قافیة بنفعه نگ افتاده است 


يك قسم فتادند چنان تب تجو مرش 


قسم فقس اروت 9 ۳ ا ید راست 


: ۸ 
باد اذ بی ءز ره کمر بندد چست 


ای باد چه موی کا برت باد ددست 


در کارشکسته‌ای چوخود دل‌دد بست 


کو دا بچراغ مختصر باشد دست 


خورشید زشرم سایه ای کشت 


۱۲ 
ببرایه سته کرد دِ بماتم پنشست 


ام بل خاقانی و عذرش بذدفت 


ذره سوی خورشید کجا داند رفت 


7 خو نو ادت 
فتاده است ط 
۸ با ازبی قاصدی کمر بندم 

۱- ط : زرو و خج لگشتو بمشرب... 
۶ با 


۳ ب ط : 


و 1 


ذره رود 


۷۱۰ 


5 2 ت ۱ 
عشقی که دمن دود بر اوردای اس 


اندیشة آن نیست که دردی دارم 


3 
از کوهةٌ چرخ مملکت هه در کشت 
اب‌کندر تانیعامت ده از له ور کت 

و( 
تب داشته‌ام دو هفته ای ماه دو هفت 
چون نتوانم لبانت بوسید به تفت 

مد 
بیذیر دلی را که پراکند؛ تست 
با 3 نو خافانی را 

ود 

7 

شب چون حلی سیاه درهم پیوست 
با بانگ حلی چو دد بر مت 

3 
آن تن هر ربا ون خر 
ای داروی جان و آفتاب دل من 

ود 


تا ار عنان بیاد و ی داده است 


او دا ومرا چه طرفه حال افتاده‌است 


رد بر آورد 
بتا که * ل: مانند سکند رکه بناکه 
زير وصله کاغذد محو شد ه لاک ار 


م تدارو ۰ سب هچ ندارد . 


۲- ط ؛ تعشقی ددخورد » مج در قسمت تاژه است 
۶ - مج ندادد " ل: بجانم پذزفت 
شب حلی هرستاره ؛ ط 
۸- با : این طالم حلیش حالی بکستت ط « بکست 


ت ۰ ۲ 
<ون میخورمو زٍعشق در خورداین است 


اندرشه بتو نمیرسد درد این است 


وز کوش نطع مگرمت شه در کشت 
یا سد سکندر که ز ناکه درگعت؟ 


_ 
تب خال دمید و تب نپات بدروت 
تبخال مرا مزا تیه که وف 


بر گر شکاری که هم افکندء‌تست 
رکه از از 7 


ماهم چو ستار گان حلیپا ۳ 
از طالع من حلیش حالی بشکست! 


با دام تو بسته وار بر خون چونست 
9 9 
چونی آودچشم دردت اکنون چونست 


1 ۷ 
چشمم رعمش هزاردریا زاده است 


س راد بدست ِ او بداست باد ات 


0 
ه - در مج این بیت 
: حلی ستاره » مج ندارد 7 


0 حال چشمت کنون» 








۷۸۱۱ - 


بر دل. خاقانی ترسان .بنشست 


ُ 





یم نم سم ۱ 
کوبرلب آب و انش آسان تست 


ً ۳ ۱ ۳ 
یا رفته معز ی و عویز انش اد یس برخاست بمانم خراسان بنشست 
ج وج 

1 1 ِ ۰ 
ان بت ,که دام زعشق اد بر سوداست نقش کر او هیچ نمیداند واستن 
بش امد امروذ مرا صیحدهی کفتم بدلم هر چه حکم تراست 

ومد 
آ نگل کهتر نگ هر می کرده‌است ۳ عانش نو برابری ۳۹ کرده است 
ِ 1 2 
با دی تو وک ات در باغ هم‌سرخبر آمده‌است‌وهم خوی کرده‌است 
و مود 
۲ ۷ : 
... غاد سییدست بناهی دهدت وز بالش نقره تکه‌گاهی دهدت 
0 ۸ 
ده قطرءُ سیماب بریژی در ۰ نه ماه شود چارده ماهی دهدت 
و 
3 ۷ 
... قالب نقش بندی لاهو تست کلن‌ابلیش وچه هاروتست 
3 سفره بردد است ‏ طر رورت هر ماه نه ... حقَهُ بر یافونست 
دوجو 
# 19 1 ۷ 
ای صید شده مرع دلم دردامت من‌عاشق ان‌دولءل میگون‌فامت 
ای نرگک شده تام دهی برنامت تا حان نبری کجا بود ارات 
وج 
از دست عم | نصال می‌حوبی * یست با ماه و اتصال می حوبی » ایست 
۰ ۷۲ 
ازحوروبری وصال می‌جویی * نیست باحوره پری‌خصال‌می‌جویی» نیست 
جوم 
7 .۰ ِ ۱۳ ۰ 1 
آن غسه که اوتکیه که ساطان‌است بوتر ذ چپاد بالش سلطان است 
نش الرژات. مخ فاد ۲ -ط : تا رفته ۳ _ط ؛ بر خاتم جانم چو 
سلیمان -.ط : که سرم » مج ندارد ه - ط : نمءی‌گردد 4 - مج نداددء ط : خورشید 


زغیر تقل چنین میگوید واین مصراع ازبیت دوم دبای دب 


۸ ط : دوقطره سیماب جود زک دروی ؟ 
0 
۷۲ ط : از هرخس 
مج و پا ندارند . 


نه مه شود 


نو » مجح وبا ندار ند ۳ 


گر است (رك ص ۰۷ ۷) ۷ ط : سفیدیست 


با : چور بزی ود وی + ۳ درقسمت‌های تازه ضبط کر ده است 
درط نیست » مج در مت تازه است 
- اط 


۱ - مج ندارد 


بتکیه ک »۱ - ط : شاهان است » 













ك ۹ - 


تیه 


2 وم 
۰ ٍ 2 ت ۱ 
3 


تورونی دار 
دزدا ی كِِ 0 
ی 

دست خب ان ما زرم 3 
0 رت ی 3 
خن 


ك ره رها با 


9 








3 ك : 
پدو 7 ۱ 2 


از ۳ 










خاقانی را جود وید آی " 
دررقس آید چژافل بفزیاد آیدا ‏ 
خافانی وا که" آنمان" بسا 
۱ 1 ئ ک ِ 0 ْ. ۱ 


۳ 








بر 
از چرخ مکو یمه خاکش برک ۱ 
ولا ملکیکه داد سطانی دا 0 





چون قبر البی امتحان تو کنم . 
فص حصن < 
و آنچا که کرم نگاهب ۳ 5 ۰ 
> ِ ت 9 ر9 ۳ 4 ۳ ی ی #1 
اه ۵( چونیاف ت کله دردقویترخیزد 
و ترا 
وا 7 2 دسراو باد ده بر" 
داری سر آن‌کز سرسربرخیزی . ۳ 1 
بت 0 ت -» . 
دل کیست کزو صبر بروث افکندند.. 










عر )ند 


گم ۲ ۱ 
آنجا که قضا رهزن حال تو شود گرخانه حصارست وبال تو شود 
3 ۲ 
259 
ساقی دخ من رنگ 0 ناله ز دل آهنگک نمیبگرد اند 
9[ ار 
باده چهفزون‌دهی چه کم فا نده یت کان‌سیل‌تواین ند نمی‌گرداند 
989 
: ک ‌ 9 
بیغام عمت سوی دام هیاید زخمت همه پر روی دام میا ید 
دل پیش‌درت بخاكخو اهم کر دن کز خاه ددت بوی دام میب بد 
999 
۳ ۳ "9 9 ۰ ۱۲ 
هر بك چند ازخسان حپان سیر آبد ددشن جانی ان اا سمان ذیر اید 
۳ 11 ۱/۳ 
خافانی اذین چنس ددین دود مجوی بر ده منشین که کاروان دیر آید 
98959 
2 ِ ۳ ۸ 
کوّ آانکه بپرهیز و بتوفیق و سداد م‌ بافر بود و هم رضا ‌ سحاد 
از پر عبار وانش اکنون ببلاد کو صیرفی و 3 محت و کو ناد 
ات 
دیدی که نسیم نوبپادی بوزید مارا زبپاد. ما نسیه‌ی نرسید 
دردا که‌چو کل‌پرد؛خلوت بدرید اب کل دخ ما پرده نشینی بگزین 
89 
٩ ۱‏ ۳ 
دریاب که دل برفت و تن هم بنماند وان بیابه که بد نشان من‌هم بشماند 
: ۳ " 
من‌درعم تو نماندم این خودسخن است کاین‌جاکه‌منم جای‌سخن‌هم بنماند 
9 
كت ۳ "۷ 
ان تن که حساب وصل مبر آند نماند و آن‌جان که کتاب‌صبر میخو اند نماند 
حر 9 ۳ 1( ۰ 3 
در بوی بری که‌غم ژدل دفت» نرفت ۱ وروهم کنی که جان‌بجا ماند » نماند 
999 
دزی - ۲-.ط ء شامل خال تو..: 7 132 
۵ -ط : هر چند ازخسان جپان سیر [ مد » ددمح تازه است ود ل ندادد دس ط و زیر امد ۳ 
ظ و در امد ۸ ط : بود هم رضا » در مج جزء قسمت تازه است ٩‏ - ط : شد کار دل ازسایه 
و ...۰ مج ندارو ۳ با : بماندم این خود سیعت است ۱ - ل : آنجاکه منم 


۲ - دد مج لیست ۲ سم ل : له دل ره لت 





در باغ شعیب وخروه‌وسی نکر ید 


در زیر درخت شاخ طوبی گاید 


9 
این رافضیان که امت شیطانند یف دینانند و سخت بی ایمانند 
: ِ :۲ ۲ 

از بسکه خطا فهم وغاط بیمانند خافانی را خادحی می‌دانند 
ات 
۳ ۳ 
جانان شد و دل بدست هجرانم داد هجر آمد و تبپای فراوانم داد 
ات این همه تب خال ی انم داد ۳ بر لب باد بوسه نتوام داد 

29539 
سم ۶ 
تا عدق بروانه در آموخته‌اند زو در دل شمع آتش افروخته‌اند 
پروانه و شمم‌این‌هثر آموخته‌اند" کز روی موافقت مم سوخته‌ ند 

ات 
در راه تو شم از خبر باژ افتاد دروصل توچشمم از نظر بازافتاد 
چون خوی ترا بسر نیفتاد دلم از بای در امت ومیز تا افتاد 

و89 
لملت چو شکوفه عقد پروین دارد روی تو چو لاله خال مشکین دازد 
که سّ 1 سّ ۳ 1 ۰ ۳ 
من در غم تو چو غنچه بندم زناد تا تک نو چو خوشه زو ببن دارد 
وهو 
بخت اد بمراد با تواع بنشاند گردون زتوام‌برات دولت‌داند 
بر وان عت را بدیوان وصال مرفق‌چه‌دهم تا زمنت تستانوه 
888 
۳ ۲ ۹ 
در باغچة عمر من غم پرودد نه سرونه سبزه‌مانده نهلاله, ب 
خرن ایام من از نغایت درد نهخوشه نهانه‌ماندهنه اه نه گرد" 
و89 
٩‏ سد - 

اس زرریامی زر مج گو با شنت ۲ این درباعی فقط درط هست ۳ ور ل نیست 
عبت مج : آتشی و مج : 9۱ وخته | ند + - با : زنظر » مج ندادد ۷ - مج ندارد ؛ 
با : پرو ین دادد -ط : موقف چه دهم ء مج ول نداد ند - با : ای غم 


۶ - مج و پا ء نه کله واه گرد 


۷۱۵ 


با حجشمه خضروماه وشعری نگر با 
ت20 روان سایهٌ مولی 9 





۱ ۴ 
4 فِ دز هع 
و ِِ 0 3 
ٍِ"ِ مج نار 





‌ یت 


0 تس حستحسه 


امروذ تبم برفت و تبیخال آورد 


دندان عن ار دوش لبت رنجان ان 


چوا ن. وت ورازی تلبت دندان کرد 


رخسار ترا که‌ماه وگل رنه بود 
ژلفت بعکار دل پر اکند آری 


اهر بودی پلنگ بد سا مدرد 


دانیکه ز عشق تو دام نیمه نماند" 


: ۸ 
غم شحنة عشق است بان انجیرم 


خاقانی اگز سرشك خو نان ربرد 
خاقانی امد بر بو نی تن 


[ 
خویشان کپنعبدچو بب‌تانه‌شد ند 


ای کشته مرا لعل تومانند 1 
دریاب مرادلا سبکتر ۳ 


امشب نه بکام روز گادست ان مرد 

اسیمه سر فراق بادست آن‌مرد 
و 

چرا ء- مح ندادد » ل 

+ - ط : دلم زعشق نو 

کوری زکه سیم شحنه 

تو » مج و ل نداد ند 


: ۷ 2۷ 


بر بررشود از [ بت ید 


۰ ل.: خویشی 


9 


22+ 


+ 


خ 4 


تقد تب 


رد توت 


ریت3 


ترا تر5 اي 


۲ 


: اسکر که ذلفین و 


چون نیهه بشد 


نکند 


۳ ط : بدندان و بسد 


۱۰ - ررمج وپا نیست 


م 


ض خال مکافات لبم خواهد کرد! 


۲ 
تب با تن من برنج صد چندات اب 


تبخال چرا لب مرا بریان کرد" 


(عکر که آنذلف سرآفکندهبود" 
(عکر بشکار که پراکنده بود 


۱ 


چون وه ای مه ژه باز 


ن بکن سرافراژهثر 


حان خواهد شحنگی ورن گ آمیزد 
۹ 

کور یزومگ و که‌شحنه دین برخیزد 
۰ ۱۰ 

اس برئه سگاه عبد ی شکند 


بیکانة نوزسیده خویشی نکند 


۱ 
وی کشته بدندان بسد عاشق‌صد" 


1 1 19 
ز آن‌بیش که‌ترترشوداز ۱ ب‌نمده 


و 
حور هوشر آب‌دز< ارست ل‌مرد 


اه شاو یاوه تارست اه درد 


سس ۰ تسد 


: با لب من » مج ندارد ۳ -ل : آب مرا 
و - پا : برافراز » مج ندادد 

م ط : است و بلا ٩‏ - نا وط : 

۱ - مج : شوند ۷ - ط : لب لعل 
۶ - ط : دولاب مرا ۵ - ط :که 


صد بار وجود را فرو بیخته‌اند 


سبحان اله ز فرق سر تا قدمت 


دری که شب افروذ تر از اختر بود 


بربود ز من آنکه ترا دهبر بود 


ان شب که تنم نزد تو همان باشد؟ 
جانم بر تست لت فرعان کرد 


تا چشم دهی چشم ترا چشمك داد 


هر چشم که ازچشم بدش چشم رسید 


تاهه‌چوتوصورتی بر انگیشته‌انوا 
در قالب آرزوی من ریخته‌ازد 


از گوهر آفتاب" دوشن‌تر بود" 
مانا که کلاه چرخ دا در خود بود 


جانم همه در روضه رضوان باشد 


کامشب تن من نیز بر جان باشد 


: ۶ 
ازچشمفچشم من‌دوصد چم گهاه 
در چشمهٌ چشم تو چنان چم مباد 


0 
دخسار؛ عاشقان مزعفر باید ساعت ساعت زمان زمان تر باین" 
آنرا که چو نو نکار در بر باید دامن دامن ۰ کله کله زر باید 
889 
رّ 3 
دپا همه در خدمت ابروی تواند جانیاهمه‌صیدچشم‌جادوی تواند 
ترکان ضمیر سس بشبپای دراز چوبك رن بام دالف هندوی‌تو اند 
888 
: : 2 
چون رابت حسن تو بر افلاك زننده عشاق تو ان اندر املا ژزنند 
۳ ّ 
ای عالم دل دلایت تن بگذار تا برهن شاهد جان چاه زنند 
بچون داغ سر زلف تو پرواز کند در باغ رخت بیز ان باژ , کند 
۱ 1 ۰ "۷ 
درباغ‌تو ز آن زلف پرانداز کند"۲ تا بر کل تو بغاطد و ناز کند 
۱ 299 
۱ - این دباعی نیز درمج وبا نیست ۲ - فقط ل وط دارند ۳ - ط : آن‌شبکه‌دلم» 
مج و با ندار ند > - با : ددچشمة .ال ومج نداد ند ۵ - ل ومچ ندار ند - ور 99 
رهج نیست ۷ - ل و مج ندار ند ۸ - ط : ای عالم جان ولایت دل مگذار ٩‏ پا: 


برداذ » ل و مج ندار ند ۰ ط : زآن زاغ ۰۱ 1 : بر کل بتلطد 








ای از دل دردناك خافانی شاد 
روزیکه کنی هلاك خاقانی یاد 


یت ار بتو راه دادنم نتواند 


تا مانده‌ام از عشق نوم بنشاند 


تا رخ مصبیت دل خافانی آزرد! 


از سکه طیانچه زد فراروی چوودد 


ای بت علم سمه ز‌ شب 9 زبود 


بردار زخواب تر کین خو نآ لود 


خافانی هر شبت شبستان نرسد 
هرشب‌طلب وص لکه روئین‌دژدا 


چرخ استر توسن حل سبز اندد بر 
حم 
و نی و ستار گانشن «مندر 


خافانی ازین, خانه و خان غدار 


خضری توبیعان وخانه‌چون داری کار 


خاقانی از آ ن که بود سلطان هنر 


| کنون‌چوچراغاست کشتن در<ود 





۱[ ندادد وج جزع وهای جازه دارد و آخر مصراعبا محوشده است 
مد فقظط درل هت قتن بپمیل شکل عیتا 
ل‌ .کین حلقةٌ فرح اوست و آن ساخت بزد 
بت طا + و هوخانه وخوان بعضرخان بکذار» کذا » پا : شوخانه 4 


درمج و پا نیست 
و 


- لاو مج ندار ند 


بد بت حذدر وس 


م۳ - این دباعی و ده ارااعی 
ظط ‏ سداهت زر ۶ 


تا 


9859 


898 


9 


7 


ت 


وه 


غمبای‌ت و کر دخالك خاقانی باد 
ری تو حان باك خاقانی باد 


, 1 
باری ز خودم خلاص دادن داند 


از غصة بی تو ماندنم برهاند 


از نالا او حپان بنالید بدرد 


زو رت چوفاك کبودوچونعه شدزدد 


برخوز دمی صبوحی |ندر ده زود 


برخی زکه‌خفتنت سعی خواهد بود 


تومفلسی این نعمتت اسان ثرسد 
هر روز سفغندایاز ‏ مپمان نرسد 

9 ۰ 

خافانی ازین توسن بددست حدر 


ک آن حلقهُفرج اوست وین‌ساخت 9 


2 
بر خیز و بخانیان کلیدش بسیاد 


رو خانه وخوان بخضرخان باز کار 


بر نطع زشسته اعاک ریزان در بر 





۲ - ایند باعی 


| ص 


ار تراد راد تن دولت بهر؟ ِ 
از وگل ازور ره‌مل ازث 9 9 


تردهر 


کوشتریه است و شیر نر سعد مر 
را 











کر 1 همتي متا 






ِ گر بسیتا پاش نیلوفر وار 
یف 





ای چرخ میم دا سفر باز آور 
اه نی 


تن 


خاک دل : من ی 
چون کر من از ب 








ای نام تو دد شهر بخوبی مشهود 


باروی تو کافتاب .از و.یابد نود 


وب و ۳ 
رور تو برود سود زروینن روز 
ِ 


اق چشم تو فتنة فلكک دا قلوز" 


ای زلف او بر کلاه خوبی ندز 


ای ماه شب است برد وصل بساز 


0 
ای شب‌در صبحدم همی دارفراذ 


ای زلف بتم پشب سیاهی ده باژ 


دی ابر برای دیده بر ماه طر از 


۱۰ 
ول فد عشق تشت. باتن هستیز 
۱ 0 


آن کمبة د لگرفته رنگ است هنوذ 


دادیم و دس بل بالا زر و سیم 


۱ -.ط : هم ننشینی 


۱ 


تبد ترط با 


تبد تب1 قرط 


قرط تر جن 


قرط تب من 


قرط قبط ها 


وه تیدج 


تب رد تب 


توه ترد ب 


۲ نقط درل وط هست 


۱ 
گفت (دخک یم بر ننشیفی عن 


۲ 
وصل تو ماک هزادان مپجور 


۰ ۴ 
شروان شرت رها ای سوه 


سر 


مرغ دو ببر د از نشیمن يك روز 
ناکام شوی بکام دشمن بك روذ 

۲ 1 1 
هجران تو شی شرژه‌را گید بز 


با عارت تو عفی این از عادت عز 


وی چرخ مدرد برده خافانی باژ 


۲ ۸۰ 
وی صبح کلید روز در چاه انداد 


ت 
وی‌شب‌شبو حل استهت باش ودرا 
وی یی کرم‌کن بعدم زا سو باذ 

۷ 


واينك ول وتن تر است باهن‌مستیز 
۱۳ 


۶ 
ای‌دوست رت دشمن‌هستوز 
.۱:۰ 

با هاش بیای پیل جنگ است هنود 


هم‌دست‌مراد زیرسنکگ است دنو( 


- ط + دود ۶ از 4۵ج ق ۱ 


۶ - با وط : صد سال ؛ این دباعی درط بارهم بردیفت و روزیم ط.ط شده ات 


درد نو 
5 تلوز , ل ومح ندادند ط - دازد بر ۷ - ازم ‏ کلبةٌ ودر» انتاده » ل : ویشب 
دم صیحدم هی دادم 2 زرط اج » در با ثیست 4 این رباعی در مج و ات 
ردان یتسه ری ول از بط : خود من »ال : انصانم‌ده 
۳ - ط : کش وظریب ء ۱ - مج ندارد 





ات 6 9( 



















4 رو چو سیر و ی ان 


تِ ۳ 1 کت 1 
چش آیدزی کرش که‌دادی‌خبرش 


دد طیع بهیمه سار مردم خو بائی؟ 
چون‌جان بنکوداشت رسدبااو بای 


خاقانی | اسیر 7 ماژار و 


0 ۳ زن 
هرچند بناخو شی فتادی خوش باش 


و ببوشت آن رخ ِ 
9 را نرفته بر کم دبای 


۱ که خاله تسا آیمهفش 1 
چندان با دست در سر خاکی او 
3 


۳ : چوشیر ۰ با وط : : عریان وش 


۵ ح مج نداد < - با : بهیه ساز 
۸ ط : کرجانت بداست ٍِ ددمج مصراع جیار هن اب 
سا بط بکنادو تس ۳۳ ی 
0 ل :1 س خوش ۱ ط : چو آدمند .1 کا آن دم است . 
- طا مبوش +درل ومج بت . +-ط: چو انش" ۱ 
ثِ ۱ ۲ : ِ > 
ِ ۰ ۲۳ ص ۱ ۳ 8 6 و 


تج نو 


زر 


















توتو چو پباز دل بر ۳ 
۱ گهنیزتویی‌دییکک فلاک‌را خو 


من چشم بره ‏ گوش 
گوش آید زی چم که:ردود کرش 
ید تب نیز 
با عادت دیوسان ملک نیرو باش 
ک و ال ند اس کالید را کو 

مج 0 ۰ 
خیدیست 1۳۶ 2۱ مکش ۱ 
تک کر برد بیند باز آر و که 
تباب 
پندار ۳ دور نزادی خوش باش 


ان ِ است او 


مق ی 


۲ تا ط : ۶ از و دل 





۷ 


٩ 


ای گسته خجل ز آن رخ کلگون گل وشمح وزرشك‌توددد-ر شك ودرخو نگل‌وشمح 


سیم ۷ 
من در هوس آن 2 همچون تاج وشمع کرده رید وگو همچون گلوشمع 
مد 
7 را ۲ ۱ ۳ 
خاقانی را طعنه مزن ده امیغ کزحکم سم نه درس دارد نه گریخ 
: ی ٍِ ۴ ِ# ۰ ۱ 
از کیرن وسوحن تمش نمست ددیم کو ۱ تش و کودرختد کو ره .کوتیغ 
۱ 
برداشت فاك بخون خاقانی تیغ تا ماه مرا کرد نبان اندد هیغ 
ت 1۳ 3 1 ِ ك ۰ 
دی بوسه‌زدم‌بر آن‌لب نوش أمیغ امرود 13 در خا [د دنم وای ددیح 
و 
خافای دا دلیست چون پیکر تیغ رخ‌چون‌حلی وسرشك‌چون گوهرتیغ 
۰ ۰ ت ۳ 
تهدید سر تیغ دهی کو سر تیغ تا دست حمائل کنم اندد بن بخ 
۰ ۳ ۸ کارد ۱ ِ 1 ِ 
در عشق تو موی شد دبانم ؛ زاف ن موی میان دام د عم رد معاف 
بر هرسرموی من عمت راست‌مصاف موبی شده‌ام بو صف تو موی شاف 
خوجو و 
1 15 ۰ 4 ۳ ‌ِ 
نه خاك توام بآدمی کرد؛ عشق نه مرغ توام بدانه پرودد؛ عشق 
دس بر چو منغی بر ده دریر ۱ # ٍن هنک شناس مسبت دد بر ده عشق 
جومووو 
۸ 1 ۲ 2 "۷ 
زد ین چکنم قدح کلین ار اببال بای از کل غم بر ار کی ابدل 
تا از گل گورم ندمد خار ای دل کلکون هیی در کلن قدح دار ای دل 
و 
۱- ل دمج ندار ند ط : وزر شك :ودل خون بودم چون .. و و و 
۳ - مج ندارد در ۵ و ازآتش وسوختن نیست ددیغ »> کذا و ی و 
کو زه بط : ده بوسه دهم منم بر آن لب» کذا ۷- درمج وبا نیست ۸ - طه شد موی؛ 
با : شد موی زبانم زگزاف ۰ ال : < میان دل زغم کرد مباف م کذا ط : زغم دلم‌کرد » با : 


دل من کرد ۰ ط ببادمی کر دة ۷ 2 3 ست بت ۱ ۱۳۰ برون در 





«ادت رن اهیر نکن ای دل 
از بادسغن میکوی چنداین یادن 
ز آتش عشق آب‌دهانم همه سال 
از تس عشق ب‌دهانم همه ‌ 


برخاك چو باد بی نشانم همه سال" 


ای بدر همال قدر خوزشید حمال 


قوس ابرو وعق#رب خطی و ثبر خصال 


مود بپاد نازه رخسار ای و9 


اکنون که کشادجم ره گلراادای‌دل 


سوزی که در ۱ سمال کیان دارم 


کت ز حبان چه عصه داری آخر 


کو زهر که نام دوستکانیش نم 


او نیست حریف؛ ههره برچین ای‌دل 
۲ ۲ 
خیز ازسراوخموش بنشین ای دل 


در چو بفغانم همه سال 
برباد چو خالك جان فشانم همه سال 


ر 
کیوان دل مشتری درخ زذهره مثال 


بردین دزدان » سهیل‌تن 1 حوزافال 


برباد نهاده باده پیش ار ای دل" 
ماو می گلرنگ ولب یار ای دل 


وان ناله که در دهان نگنجد دارم 
آن غصبه که در حپان نکنجد دارم 


کو زخم که رحم آسمانیش نم کو قتل که نزل آن جهانیش هم 
۵8 
من میوة خام سایه پرودد نهام جزچشمةخورشیدجهان گرد بل 
گر برسر خصمان که نه‌مردندو نزن سریوش زنان برتکم مرد نام 
۵۵ 
۱ مج ندادد » ط : از سرش وخه‌وش ۲ -ط : از آتش غم ء ل ومج نداد ند 
ة ِ فقط درال و ط هست یر 
۲-ط : می نشانم ء ‏ فقط درل هست - دد ل و 


1 


ندارد » ط : نیفکنم مرد نیم , 








۱۱8 - 


۳ خ ۱ 
خاقانی ار نب زين زرق زرق پیشه ازدق چشم 
حکم 2 زداند ودسم ازرشٌ بدم‌سگک(عنت است مه‌سگومهپشم 

ی 

0 ۱ 1 0 ۳ 
زان نوش کند زهره شراب سخنم کز فرق فلك گذشت اب سخنم 
درد سر شش ماهه نناجیز شود ای هر 454 مر تن گلاب‌سخنم 

889 


۰ 3 
امر وز که خورشید سمای سخنم 


گ را نرسد دست بیای سخنم 
خورشید که بادشاه هفت اقلیم ات 


۲ 
در کوی جپانست گدای سخنم 





۸ و 
ای پیش تو مپر و ماه و تیر و بهرا 0 برحس ورحل» زهره حمل ثودغلام 
جوزاسرطان‌خوشه کمان شردام" میزان ع#رب دلو بره <وت بدام 

0 
۳ ۷ 
ها زنداه سالت شدیم در خر نخزيم حز خار نخاییم و بجز ت نگزیم 
: ۱ ۱ ۲ ۳ 
از لعل بتان شکر دامز نمزیم رخساد کون دختر , د ۲ 
9 
گویند که هر هزاد سال از عالم آید بوجود اهان ای مس 
امد زین پیش و ما نزاده ژ رعدم ۱ 
۵9 
خافانی دا زان رخ و ذلفین بغم دل عود بر آتش است داشك اب بقم 
1 ۱ ۳" 1 ۳ : 1 
و زان دج و زلف کاینوسند بهم چون‌شمشادش‌چوان کن ای‌سروادم 
89 
2 
۱ - ل نداده » متن مطابق مج * با وط : زین ازدت ۲ ط : دسم از دستم ۳ با 
و ۳ ۵ .ظ کرک ود نا ۳ 
قای اک سر برد > - با : سخای سخنم . ل ومح ندار ند ۷ - با : جپان هست ۸ 
3 -ل.: برجیسز حل و بت بل رشی دام 
۰ رز نده ۶ در بل روم ,نست ۲ ط + شکرین من 


۳ - در مج لیست 
- ل : 


۶ -ط : آید ازین یس 


۱۵ ال ومج وپا اینطود ط : کاب نوشند بهم 
شمشاد جوان ء ط : ای باغ ادم 


ندکیت در خود باشم - 
تو یه شد جان مرا 








۰ ۱ 
ازحودتو حان رفت تومانی و دام 


2۷ 


من نرك تو گفته‌ام تو انیم دام 





تود کرد با 
ال ما [ آمسی فام! 
سرو ست سیاه حجرده ‌ ماه نماع براب دوعادضخش خطی 
شکل خط اد ۳ عارض ما دام چون سرخی مغر بست دد ۱ 
هد تبط ‏ 
من وست ,شاج 42 مثالی زده‌ام دل داده وبس صلای مالی ود 
او خود نیذ‌برد ول ۶ مالم اما ختر بگذشتن است» فالی و 
ترد به تر 
نو او عم 0 راحت حأن «ن دارم" حوحو حانی در ابن حران من دارم 
نازی که حپان بسوزد آن او دار آهی کر فلت بدارد آن من دادم 
کر قرط بل 
مرمدات کر او پراکنده شوم عم‌ئیست ار رورت اف‌کنده شوم 
و جشمة حیوانی دمن ماهی‌خصر ه رکه که و بازدسم ززده شوم 
+ تب قبط 
جون سابه باژ ی تازم همسابه من سایه نبیند بازم 
ور سابه زمن کم کند آن طنازم" از سایبه خود هم نفسی برسازم 
بخ نز 
ولدل طلیید "از "یی ده ی بدرود ای ۳ 
.۱ تست سم 
کنتم و و دنل گم کن بشگر که من آء آه و دل دل گویم 
تد بوچ 
خورشید تو نیاو فر زازنده ۹ تن 2 وه با هت ور شک خنده ِ 
کِ. ۳ ٍِ ۲ ۲ 
رخ زرد و کبود دل سرافگنده منم عت مرده لاش ۶ روز بتو زنده منم 
دج تب 
۳۷ تدای و دلج * » مج ندارد کرد ۳ 5 0[ 
4 ط : بگذشته ات ه - با : عمت ای راحت - با : سوژد ۷ - مج ندارد 
نا کم بکند طنازم 1۶ :ٍ گم کند ٩‏ - با .ول رلاطانید ء دریح تاره است 9 


رها ولدل رل + بس کن 
۲ - با : ددلب 


20 
کود ده با 


پا و ط : مه 
: ژر دکیود 


سم 


هر روز در ارق:قیدة انش یابم 


1 ۳-9 0[ 
هر چند که برد ۳ عشقت | بم 


هپر نو برقن استات انداره 
بشکافی سینه و برون ارم دل 


ی آنکه یچ جرم دای آوردم 


عذر مرا 9 بذبری ۳ 


عمخو از توام عمان من من دانم 


تو سار جفا داری و من سوز وفا 


دیوانه چبری هالال نو منم 


در خواب شوم دوی تو تصویر کنم 


۷ 
گرهردوجهان خواهی‌وحان ودلدتن 


زد( افکن را ت ک سس نالا" 
ند گر ۵ "یفال جانانم 


ِِ 1 
در زان لب لمل نوش خوددت‌چینم 


3 : اس یابم » مج و پا ندار ند 
بر اش عشقت خوایم 


و ط هست 


ح 1 بکن که 


7 ل وم ندار ند 


0 


ود 


هجو 


39 


هجوج 


تر 


ات 


وقی3 ترا 


۲ ط : شد زآتش و آب هرشب خوایم 
ِ - ط : خاك از ده تو بر آشیان » مج و پا ندار ند 
۷ - پا وط : دل ودین » مج ندارد 


۰ - ط : کرزآن »ل و مج ندار ند 


1 1 1 
شب زان دای فخن برده خو ارم 
در عشق چو ای باك و ای نایم 


خالك از ستمت بر آسمان اندازم* 


تامپر تو در ی 9 


صد ره بتوعذر حان فزای آوردم" 
هن بندکی خویش بحای آوردم 


خونخواد ۳ ی زیان «ن _ دانم" 


آن [ او ذانی .آن هن تن دانم 


بروانه عنبری مثال تو منم 
خاکیش انش یا بر 
ستر اتش خیال تو هنم 


بیدار شوم وصل تو تعبیر کنم 
برهر دو و هر سه چار تتکبزاکی 


دودی بر شد که دودکن شد جانم 


دل*گر داش مکن که سس‌کردانده 


2 "۱ 
لاله همه ز ان رخ چو وردت چینم 


ود رح 
ه - فقط ددل 
۸ - درل تیست 


--ت طار ۶ رخ خردت 








۱ 
در بوسه لبت گزبده‌ام دردت کرد 


ای کر ده ند حانا مرا عم 


تا بای با کشت در دامن عم 


اکنون که شب ام برد حانانم 


دل وت همی‌زند ببر دم ددعن 


چون بای عم ار ز مجلست ببردنم 


تومجلس می زشانده دانم چونی 


اش ار مرو یم منشانم 


جانم بلب آمنست دمن میدانم 


روز از بی هجر و بفرسود دلم 


بس روز که‌چون روز روان بودام 


از امه زلف نو سر افگنده ترم 


کرچه ز شبه دل تو آزاد تراست 


دارم سر آن که با تو دربازم‌جان 


ور وس 
دو رباعی بعد فقط در ل هست 


درل ومح) نیست 


بط 


۱۷ 


هه تب 


ترچ تب 


خه ترد تر 


خه قبط قرط 


و نید تر 


مج دب 


جح 


دلم زو 


بیت دوم دباعی دیگر دد ص ۷۲۳ 


۳ - ل وم ندار ند 


۰ ۲ 
درمان دلم توبی که دددت چینم 


ص ی 
درباغ دلم شکفته شد سوسن عم 
غم‌دشمنمن شدست دومن دشمنغم 

2 س_ 
کو خورشیدست عادتش می‌دانم 
کودا بگذادی نو بر اید جانم 


ازدست‌غمت چومی‌دد ۱ ب وخونم 
من غرقه خون نشسته دانی‌چونم 
تا دست بجان درنکند هج رانم 


هان تا نروع نا نه ند جانم 


فد ی روز وصل نفنود دلم 


ئ با لو جو شب شمی پیاسود دلم 


۰ 3 1 
وز حرعه حام تو براکنده ترم 


از لعل نکین تو ترا بنده ترم 


دیو انه شدم سلسله گمتر 


7 هست سر منت سری درجنبان 


ان دبای 3 


+ - درل وط هست 





اراک 


تا بر هدف فلك زدم تیر سکن از حلقه کسسته بود ی 
طبح سخنم همچوعسل خواهدبو و طبعم چو ۳ فکند درشیرسخن 
جبه تب قرط 
خاقانی ز خود نبی گام برودن مهره‌ات شود از ششدر ایام برون 
نا يت و از کام بر مر غ تو بریده باشد از دام برون 
قرط با تر 
پیداد برین کل ۹1 خر سس اک ای ظالم ده رییکت و و 
ازشیر هغیت مک زز من وت ای یراکش سا اس 0 
مهب قبط 
بس‌گوز وت این تااف بی‌سردبن ز اک و بصودت آرای سجن 
خافانی اک ممیر ای عرضه مکن" آن بوسف تازه را ۱ 
کبد ترا ره 
دل خون شد و آش زده دارم ز درون شش ار ۱۳۳ خو رن ورد زار 
می آتش و خونست فرو دیزم خون آنش بسر آتش و خون بر سر خون 
قبط کرد قرز 
خاقانی ازین چرخ سیه کاس دون چونی ری ۱۳ 
ازچشم ودلی و فبت ور ماه 0 کاس ز درون داری و ارل و ون 
جه قبط قرط 
حافانی را که هست ساطال سد صد لعل فزون اد دز کن مس 
امردز چنان نمود برهان سخن کز حمله ربود 3 ر میدان سخن 
تب تج 

۱ -ط: کنسته گشت : ل ومج تداز ند ۲ سا ط : طعم ستخلم ۲ 
ات ۵ - مج : عرض, مکن, » وورقسمت تاژهلست انس وت 
۷ - مج ندارد » ط آذد کون ؛ پا : و ۸ --.ط : خاقانی ما » ودد حاشیه نوشته : 


> ظاهر [ ی از معاصر ین ددحق خاقانی 9 و مج تدار ند 





تا بشنودم کاهوی شیر افکن ۳ 
حما و بجان او که حان دد تن من 


خاقانی اک توبی ۳ صافی مات 


زیرا که ردنت آنزاد کسان؛ 


خاقانی از اول که دمی داشت فزوث 


ازم‌جاس خاص حاصتگا: تا اکتون" 


ماها دلم از وصال بر 


ای بوسف وقت ه 


خاقانی 3 جه وارو از دید نان 


اينك سوی وصل تو فرستاد ای حان 


تیغ از و و لیات 


"ودل وور که حان ستانی ادن 


نور بکن 
رک را دود اکن 


اف نپانی از من 


۷۳۱ 


مانم زده شد چون دل بی‌هسکنعن 


نت بماتم دل ," روشن"من 


تبد خه تب 
ی عابتا 


ت‌خسان 


دست بجیا 


و 


شم‌شمر رستك ره که رسد دست 


9 
3 
می بو دادرون برده چون‌پرده درد 


چون خلقه درون درو چون‌حلقه برونا 


ترد رد بو 
سل وتو این حاطر دنو هه 
ت گت آشت ی با من مم‌جود تن 


4 ترد تب 
حان خسته ودیده غرقه ودل با 


حان زدمقه و دیده مرده ودل قربان 


بط قرط با 

زخم از تو و تسلیم حوانی از هن 
از تو سر تیغ و حان فشانی از من 
رد با تب 


۷ 1۰ 
صفر اکن این انش سودا نقات 


که سودای تو دارم پنهان 
دارم بر ده با تو در بازم سر گر هست سر هنت سرعا در حنبان 
هد ترط تی2 
و ۲ - در مج تاذه است هد ۱ 
ری میجح دراب کرذت - مج فتاه ات ق3۳01 و( 3 
خاصکان - مج برون دق ط + چون خلعه درون دد چون ۷ - در ل نیست 
۰ - فقظ ال و ط دادند 


۸ --ط : فرقه دل, » مج زدارد 


٩‏ - ل : تن قر بان 








۳ 


م0 سک 


توس نکده. رین «نو بفرها واه 
شدکار دل از دست » دریتا دل من 


اغم نو د درد کین آورد بدین يك ی د نیم سفن 


ام بلس ۳ 


0 ۱ 
القصه بطولا ینز امن 


۸ - این دیاعی فقط دد ل 
بط چزه ود دیا و 




















آن کن بجانیان ز کرداد نکو 


خافانی اذین کوچه بیداد ی 


7 ۰ 3 ِ 
وان سس دیر سال رود افکن او 


میخانه مقام من به و مسکن او 


ای چشم بد آمده مان من 2 تو 
خود را بسفر بیازمودم بی و 
۳ ۸ 
ای راحت سینه » سینه رنجور اذ تو 


باتعن من براخته‌ای دور اذ من 


ای شاه بتان ؟ بتاث جومن رف او 


تو بادی و من خاك سرافکندة نو 


کردم بماد دل 3و عالم 9 


- سح 


_- با ۰ که کرداد 
ط و نا : نو (هر چپارددیف) 8 
در کزدت تو ۷ -- دد ٩‏ نیست 


ووری.نو من 0 


سبردم ۰ ددهمج تیست 


(۳ 


و 


و 


وم 


و 


2 


وه 


جه نید تر 





۲ سرا ازین مقام » دج تازه است 
و 

۸ - ال :23 
با : بشکر خنده » + ندارد 


کی با تو کند جپان زبازاری اف 


داده بکف هر عنان من و نو 


۰ ِ ۷ 
من دانم و تو درد نپان من و تو 


جان کاستم و عنا فزودم بی و 


هم سودة پای هجر بودم بی و 


ب 2 
وی قبلهٌ دیده » دیده مپجود از نو 
۱ 


در دوری تو سو خده‌ام دور اذ تو 





۳ - با : عم زده را 
>-اط ف با 
م ند ل ۰ وف موس دیده » مج تاد 


۷ - ط : تن نین آبدستحوت 


٩ 
ماندم همه و نماند چیزی با من‎ 


چشمم یک اسشت تک شرع دستان رن و 


2 3 
دین ٍس من دصحرا ومی دوشن د تو 


دل هر چه تن عشق فزون 0 ازو 
شاب د که سرشات خون برون ان ازو 


تب کرد اثر در رخ و در غیغب تو 


۳ ۰ ۹ 
چون هست فسون عیسی اندرلب تو 


ِ" 
357 عمر که داد عیش سستانم ازو 


کو یار که کر بای خیالش بمئل 


۰ ۱ "۷ 
هر دوز بود ترا جفائی نو نو 
۳ 1 

تکتازه 0 یکت دهم هم+4عمر 


نت که ترا شوم مداز اندیشه 


۲ من ماندم هم تا‎ : 1-٩ 
ندادد » با وط : مرد انکن تو‎ 
من دمن بی‌من و تو *ج ندارد‎ 


2( اهنت 


نوشته": چعقر ب» 


تست ۲- ل ومح ندار ند ۳- ط : ترا خیالی » ل ندارد 


ح 


۷۳۵ 


تیا چا تب 


قبط بر تر 


مه قبط قرط 


جه قبط به 


قبط موجه 


قبط قبط ترا 


شخ له 


مانده همه و نما نده 
2 صحر ای دی 
۷ 1ط : دیگت پزد 


۰ ل : جون نرها ند 


۱ 


من‌ماندم ونیم‌جان بيك دم بکرو 


میلم بمی است و رطل زود افکن تو" 


من‌چون تو دتوچون من ومن بامن‌وتو" 


: 1 1 ۷ 
شد سوخته بوی صبرچون آید ازو 
کان رنگ زد که بوی‌خونا آیدازو! 


مهرد هافر یک ۱ 

زرد بیر ۳ ان ععرب و 
۲ ۷۰ 
افسون ات جون نحپاند نب [ 


کو وصل که درد هچر بنشانم ازو 


بر دیده. بت دیده نکردانم ازو 


۲ 7 ۱۲ 
در بادیة طلب 0 ایم با تو 


شرعی بغاط فرقت ها من » ها تو 


۳ حامةٌ صبر دمن بد زد جو حو 
بیرحم کسی تو ازمودم »رو رو 


دل‌خوش کن و برصیر کماراندیشه 


۲ -ط : جان ویکدم ات 
ه - من بی من وتو . با : تو تو چون 
۸- ل : غبغب تو » و روی‌آن 
۱ ال : دادعشق؛ در مج 
6 ط : درنگیت ندیدم 





کوصب رکدام دل؛ چه توا 


خافانی را خونا دل رز در ده 
و 0 ۳ 
از ای سك ارو دادن لت ۳۳9 


صیح است شراب صبح بر" 


گر پید 7 ۳ 


ای کرده ز نود رای :و دربوژه 


در زر نکن حودت ۱ ورده فاكت 


خافانی روی دل بد بو اد ۰ 


ورگ تفلات چوبخت ب رکشت ازشاه 


ای از دری و ماه نکوتر صرد ژه 
از من چوبری هوش ربودی ناگه 
خافانی را بی قلم کانب شاه 


هم بی‌قلمش کاب ,گردون صدراه 





افروز قدح دز ۱ اهواز هد 


دل سوخته را خام روان سشّ 
خود دکپن می در ده » ل : و خاقانی 
هرحه مد 

مردم 2-۹ جنیت 


مصراع این جاست 


۶ 
زو در ده 


4 ال صیح و نو ءاط 


اریز از امد ال : گر پی رکه نکهن ۰.۰ 
برس موی طه :اقا نی ه بپردگ هل کشت ان کاه 


-مجو پا زآتش‌گاه »ید ط بچای مصراع دوم ببت بید است و ان 


۷۳۵ 


رك‌قطر؛ خو ن است‌وهزاراندیشه 


چم ند قرط ۰ 
ول سوخنهر| خام بوان بن درده 
صافی‌شده را درد زبان ۳ در ده 

رد نودب 

زو هرحو جوهریست؟ جو جو ‏ 
خاقانی نو رسیده را نو دد ق 
دب تب 
از فرص منیر رای هر ره 
هر چه زار خانم فیروزه! 
جه لبط تب 
کز بام سپپر مك بردت شد ماه 
بر کشت جبان چوعاه در کسث زگ 
نهد تبط له 
رانا نود بری راد ۱ 
مرد؟ پکسی چنین کند لا وال" 
ردب تب 
ازگشت شدانگشتد قلم رش[ 
قکر نت قلم وار بخو ناب سیاه 
تود (ه تب 


۲ مج وپا: آن آب دق 
۳ - مج و پا : آن سوخته راتتام روات ز ۴ 
جع بانیم باداند مسا کر 

با 
م مکی 


۳ 


٩ ِ‌ ۲‏ م 
دی صبح دمان چو رفت ساز ه براه ساره اخث دخت صرد دلو ال ماد 
99 1 ۲ 
روز از دم گرگ تا برامد ناگاه شد بوسف مشکین رسن سیمین چاه 
موجه 
‌ ۰ 1 
در ی حال هی دوشن به می دوست بپرحال دخرد دشمن به 
اکنون که عنان عمر دردست تو نست دردست نو ار ر کاب مرد افکن ره 
له نود که 
1 0 ۳ 0 
اکفتم پس از ان روز وصال ای داخواه شیم‌ای فرافت جه ددار امد اه 
۳ : : 
دفتا شب دا در این درازی چه گناه شب روز وصالست که کردند سیاهء" 
بد ت؟ به 
۱ 1 5 
۳ زلف بو بر ست بسی برآیه بر عادرض و فکند مشتان ساب 
۷ ۸ 
ای‌حورجنانتوپیش‌من راست 13 ی شیر بر دم داده است ؟ که بودت دایه 
هقبط تب 
ای گشته دم در ‌ تو صد باره عیش و طرب از نزد دهی آواره 
۰ ها : 
من‌خود که بوم که کشته‌اند ازغ تو شبران جپان چو دوبان بیچاره 
قرط هه تب 
2 ۱۰ 
دیدم بره ان ماه «ن و عبد سیاه بر سته نقاب و نو چنین باشد ماه 
3 "۷ 1 
در روره مرا بیستششم بود ازماه دیدم رخ ار روزه گشادم بر راه 
قبط ره قبط 
۳ ‌ ۱ ۳ 
خافانی عمر ئم نشد ۰ اوازش ِ دل‌هم بشتست میرود * سازش ده 
۱ كِ 1 ۲ ت ۱9 
صافی که تراست از فاك عادیتی ۱ منت میذیر ‏ عاریت بازش ده 
شوج قبط 
هر ۱ ۲ -.ط : دود از دم ۳ - مج ندارد ؛ ل : 
بپرحال خرد ۶ - ط : مد ای ماه . مج ندارد ۵ ط تهاگن د رد 
برخ » ل ومح ندارتد ۷ --ط : بگو ۸ -ط : داده است و که هط : لت ِ 
دد ل و مج نیست ۰ - این رباعی فقط در ل وط هست ط : آن مه خود و که 
روذ بره نود وششم دوز ازماه ۲ - این دباعی درمج و پا رت تا .۰ 


هر ۶ -ط ‏ جانی که ترا است ۵ - ط : منت بپپذایر 





ای با تو درا دوستی ,سیروزه 


۷ 
که چرا نو اب را نادیده 


۷ هی را بر [فروخته‌ای 


این جورو جفا تو از که آ موخته‌ای 


خاقانی گر بآرزو دادی دای 
۰ ۷ 
عقل از می‌همچو لعل‌س با در بر 


چونا هرغ دلت برید ناکه و کلود 
ِ ۹ 
برئو ز دحود عاربت نام کسی است: 


خاقانی اگر در کف همت گروی 
فرذین مشو ای حکیم ۱ اگم نشوی 


يك نیمه ز عمر شد بپر تیمادی 


بر هن فلکا ترا چه منت بادی 


عمرم همه ناکام شد اذ بیکادی 
۳ 
ای از سک نو کارنان بگزاژی 


۰ ط :از ل دمح نداد ند 
ومح ندارند , ط : کز بپردل 
۷ یی ل ابقیه. :"از می لعل از نک 
۰ ل :به دوک ۱ اس پا : 
مج ندادد , 


۷۱۹ 


و3 


۱ 


و 


۲ -.ط : گفتم 
و - مج : بازدو.می‌داری » و تازه است 
۸ - محبوط :کل رلاست 

راه دوی 


33 ندارد 


9 
وز خدمت وصل نو کنم دریوزه 


5 
ای‌جان جبان سبك کشیدی‌هوزه 


همچون‌دل من هزاد دل‌سو: خته‌ای 


۲ ۲ ۶ 
۳ تور من آنشین قبا دوخته‌ای 


ِ ۹ 
نه دین پنوا داری ونه عقل‌بجای 


۸ 


چون اسب تو سم فکند در ره‌تو کیی 
چوا ن عاربه باز دادی انکه تو کیی 


۱۰ 
هان تا ز بی حاه چودونان ندوی ۱ 
ان به که بیاده باشی وراست دوی 


ِ ئ رل 
تا داد فلك باخرم دلدادی 


تا عمر سنستدی ندادی بادی 


کارم عمه اتاسان تقیا کف بادی 


وی چرخ هگرتو عرمن باز اد 


۳ - پا : ای جچان وجهان ۶ - ل 


٩‏ ها ودرا 
٩‏ -ل": 
۱۳ دم من بگذادی 5 


نام قشدیمتا 



















۹ 


ترسا صنمی کر توبن و بر هر در دیری دده دارد ۱ 
زآزن اصات ره دادی باری" يك موی کّ و زار 


۳ ۳ 3 
تیغ که غسل‌ها توان‌کرد بدوی* 
بك ره ذمن انن جنابت نفس بشوی" 


۲ و 
باز ات ۳ از با ِ یحیی" معلای و معلذ جبلی! 
/ 998 

۱ مالك ار ز دخت نود برد که کاهی منزل بفاك بر آورد چون ملهي 
ور سرو بقامتت رسد یکراهی بالا بزمین فرو برد چون چاهی 
993 

اگر بند حکیمان خواندی پس نم زنان‌دا بزبان چون رازگ 
ای خواجه بیند زن چرا درماندی چون تخم غلامبادگی بنشان 
ووچ 


9 ان اب ات 














جان باز چوپروانه وش رای. 
خاک ستروخالهماندازا ی 
ات 2 
- _ :در هن دیری زده واه ی ۳ 
ت «غسلپا» فك پا جتابت غسل؛ ددج اژه است » مج وط: 
درل دح ۷ -ط : یحبی بن معاذی ۸ پا : 


۱ ۱ ط : بالای زین فروزند غرکاهی ۰ »وسمع: ندیه 
ی ندارد 1۹ تب ندارد وددمج تازه است » ل : طعنه. 
تدارر ط ّ نش و اوفتار. 





2۳ 


۱ 
خاقانی اگر ت89 دفتن دادری دز( چوبیاده هفت‌مسکودادی 
فرژین‌نتوانی شدن اندیشم از | نك در دراه بسی سپاه رهزن دادی 
259 
تیماد جهان غصه خوری ارزد؟ نی دیداد بتان و حه گری. ارزد؛ نی 
بیچاره بیاده را" که فردین گردد فرزین شدنش نگون سری ارژد؛ تی 
9 
11 ۲ 0 ئ ۲ 
ان و و سیم دندان که بدی آن‌خوشتری ای‌شوخز باندان که بدی 
۳ 0 1 
در کار توام هزار چندان که بدم در خون نی هزاد چندان که بدی 
95 
۱ 1 ۱ 
يك دو نس بدزدم اندر ماهی :| داد دلی بخواهم از دلخواهی 
بینی فاك اک سنه لشکر گاهی از غم رعردی نشانده بر هر ذاهی ۲ 
93 
تلف متان فش داری" کب خا اد دلکه دار 
شبهای سده زلف مفان فش داری ر چام طرب + ش 
۱ 7 ۷ 
نو خود همه ساله سده خوش دادی با زاف چلییا و دج انش دادی 
23 
هن بودم و آن نگار روحانی دوک انکنده در آن دوزلف‌چوگانیگوی 
خصمان بدر ایستاده خافانی جوی من در حرم وصال سبحانی کوی 
23 
۱ ۳ 1 0 ۸ 
از گردون #ر نتایم این بی آبی خون‌شد دلو ادك آانشی سیمابی 
۲ ۰ ۹ 7 1 ۱ 
روزی سر شكو نالچون دولاب ات فکنم در فاك دولابی 
۰ َ 2 
خاقانی اگر شیوة عشق آغازی بازانت خسند با خسان‌چون‌سازی 
۱ - ل ومج اندار ند ۲ -ل : نیکوتری ۳ -ل : در عشق توام ۳ 
زدم اندر و دص ال : قرعم ٩‏ - یز : شیها سده و زلف » درمج نیست ۷ - ط : چلیپا 
رخ ؛ل : دل آتش و - مج « چوف ده ال و ابا : آنش دسیدابی ٩‏ - با : تالهٌ دولابی 


زان و جسنه 





توچشهی رن در توخس آویزد 


8 9 
2 ۱ ۱ 
ای ذلف بتم عقرب مه جولانی 
اخر نه بپشت حسن دا رضوانی 
9 8 
ات چنان کي ار بر 
1 ۰ ی ۰ ۳ 
زا ن‌مزیگون لب وز انمزءجان‌فر سای 
8 9 8 
هرمع وصالی ای ت عالی رای 
و 3 
من‌فادع ازدانه هر کس‌چوهمای 
0 
8 
ار ر دم شبی تبی مرب ببنی 
۷ 
هر چاشتکیم ؟ رف تب ببنی 
۱ 8 1319 
" 
ببدل نه امی گر برخت 
عمخوار توام کش ترا درخودمی 
2 2 
متا لت شوهی کر نله جدد ن خون خودیی 
ِ با 3 _ بدوسبتی در خودیی 
بو زو 
خاقانی دا همیشه بیغاره ذنی 
اندر عم تو دلم دوصد باره شده‌است 
۱ - مج : عقرب و مه وتازه است سل 
لب ذان؛ با :.میکون زان کلم «(ب» ساقط_امنت 


تبم »مج ندارد - ل: ناخن فلکم 


وه بنگر می » مج ندارد 


۰ پا 


۹ 


1 براذات مج ندارد 


-ٍُِ 


چندانمژه برزن .که برون‌اندازی 


حادو صفتی ۳ چه بان مانی 
دوزخ چه نبی فوی؟ خافانی 


رح بنده شنوده باشی ای‌دوح افزای! 
۱ مستم کن و ُ که رگ جانم بگتای 


دادی لقیم همای ی آرای 


"و نیزجوستهءرع نکن رخ عنمای 


‌ 
ناخن‌چوفاات»عرقچو کو کب‌بینی 

۱ 2 ۸ 
از تب خالم. ابله بر لب بینی 

کیره ثه ای اکر بدرت ۳ 

کرددخودهی ترا چرا غم‌خودی 

ناذت دوف ک نه چنین کافربی 
زین دیده بر آن دیده گرامی,ترتی 

: تن 

هم نیش بجان او چو جراده دنی 


صد تسام بر این ات درصد بازه دنی 


فده ناشی ای «وح فزای ۳- مج ؛ 
وت با : هرخش و ۶ دیجدا ع 
۸ - ل : ازتبغالم گرفته تب 
د دد ال ,وم تسش 

















۳ حان نو اوماه ملق 
بت بدمی. ز درد تو خواهم مرد" 


روزی‌که سر زلف چوچو وگان داری 
آن 2 شب که همی ماهر ان دادیٌ 


۳ 








راهی که دراوخنک فاك لنگ‌شدی 
,در خدمت وصل تو روا داشتمی 


در مجلی باده گر مرا یاد کنی 
ی 


خافانی سر زده باد 1 
ك تک کرد وزرآ ابی 


سلطانی و طفرای تو نیکو ددیی 
در خاقانی نظر کن از دلجویی 





با 


ِ پا : آسوده دلم ؛ ل ومچ ندادند 
, پبهیاریه ددمج :تاه ابت: 


1 ۱ 1 
گر من نه بدل داغ ترا کنده امی 
ور من نه زدست چرخ پر کنده امی 


ازتوک ِِ + ل ومج ندادند 


9 با : کر هر ی هراد 





















كِِ" 
جان بیش ش کشم چزاکه جانان متول 
درد بکشم با که رتاو ۱ ۱ 
آسیمه دلم: چورگوی میدان دادعا" 
آفاق, بچشم من چو زندان دابی ‏ 
هو ِ 
از ونعت او دل جپان ن نگ شدی ِ 
فک هزاد فرسنگ 
تون نت با ک شاد کِ 5 
و 
و« 
0 ك ۱ ۳ 
ک زگم‌شدگی ۳ ۳ 
69 ۳ 
ظ 
رویت زده پنج نوبت نیکویو 
کو خالد تو و تو افتاب ای 
ووه 
ار اراد و ترا بنده آمی 
دریای تو کشته و بتو زنده امی. 





۳ ۳ : مرمی ذ ددد. ۱ 
كِِ_ پا : دل وجبان ؛ ل و مج 
٩‏ بل ندارد وورمج تازه ‏ 
۲ پا 

6 


و - پا : وان شب 


و ده و نو 
۱۱ پا وط: اي امین ۳ 





۳ 


از جود. تو ۱ 1 


۳ ۳ 
ِ ی یج هو ردمی ف 


ِ و 0 سر از از تری 
























نت 


4 








۰ 0 
۱ سر بعدم در نه و باران طاب بوی وفا دادی ازایشان و ّ 
و درین دریا شو ۳ 
مرکز خاکی نبود حای تو مرتبة ۶ کت دا 9 
مایدة جان چو نهی در میان" دل بمیانجی نه و مممان تس 
دی ذمین خیل شیا طین گرفت شع بر اف وز رز وسلوان ما ۳ 
ای دل خاقانی مجردح خیز اهل بدست آور و درمان طلب. 
9 ز هرسفرنوش گّ اول چوخضر پس برو و چشمةٌ حیوان طلب 
خطه ,شروان. نود خیزوان ره ۱ 
سنکی بقرابة خویتان فکن خویش د قرابات دگرسان طلب 
و که زاخوة چه‌دید سس بت براخوت ۳ ِ 
1 بط اسان بعراسان طلب" 
در طبرستان طربستان ما ۱ 















دل واشکاف د ۰ 


> 5 سسسست __ 


14 وارز وعکت و شکایت وفیره. ب 





روی‌گریزنیست که کردون کمن کش اسب 
ماویز در فلك که نه بس چرب مشربست 
چون ماد ادفم ات خحال گاه آزمون 
با خویشتن بساز و ز کس مردمی مجوی 


با هر که انس گبری از او سوخته شوی 





۰ - ل : ذآینة دل ۲ رط بلط : 


4 - با : آن موج 1 م عرصهٌ عالم 
۷- این پیت ددل نیس بر تس( 
تج : این چرخ ۱۰ : بای گریز نیست 

یت زبس است «امچ وپا: 


آس سواد 
5 با + دزد است جی ال زسیاف دود 


-۵ ۷2 
گرنیس تگفتی‌ازخود وبا تو تویی‌نماند آز ای در تقد سای تا 
تا از طلب بیافت دسی سالهپاست داه ب سکن حدیث‌یافت طلب‌را بجان طلب 
خاقانیا پیاده شو از جان‌که ذل تراست بر دل(سنوا ار گرد و فلك در عنان طلب 
افطاع این سو ار دشناس میدان این براق برون از جهان طلپ 

حرف ت 
انصاف دد حبلت عالم نیامده اسف راحت تست کوظر اد زاهده است 
از مادران‌دهر نزاده است ۳ کوهم ز دهر نامزد غم نیاهده است 
اه نجات کسی راست و پرشط کون وفرضعالم تیامده است" 
ساعر رمانه 53 توشمت شر بی کان نوش جانگز ایتراذسم نیا " تیامده‌است 
۳ ترا ژ حادثه ایمن دسا کب کورا زحادثات امان‌هم نیاهده است 
زو ی است جرخ نقب زن! ندرسر ای‌عمر آری بورژه قامت ادخم نیامده است 
آسودگی مجوی که 5س‌دابزبرچر - ِ اسیاب این مراد فراهم نیامده است 
با با خستگی‌بسا زکه ماداد ار زحم مردهاست حاصبل و مرهم نیامدهاست 
در حامةٌ کبود فلك ۳2 و بدان" کاین چرخجزس اچذمات یامداست 
خاقانبا فریب جهانرا اد اون کوراز ده دوقاعده محکم نیامده‌است 

جوجوجه 


حای و راغ تسبی 45 5 ی مشوش ات 
برخیز از حبان که نه بس 2 


کازدر درون کشنده و بیرونا منقش است 
" 
کان کو فر شمه بودکنون اهرمن‌وش ات 


ِ_ 
تک که ِ چست؟ تا ۱۳ تش اس 


۳ وط : اذ مادر ذمانه 


۸ نا فط :بت وت 


مج : بین و پس بدا نگ 


۰ - مج وبا : اهرمن فش 


مصحف نه آتش » و متن مطابق ل . 





ها 


رم ۱ 
عالم نکشت پر ده و رسم دگر از انک گردون هنوزهفت وجبت‌هم چنان‌شش است 


دربند دور چرخ هم ار کان ‏ هم انجم است در زیر را دهر هم ادهم . هم آبرش است 


عافاییا» ال "که ۰ ابر اناله قای بو 


وت 
تاحپانست ازحهان اهلو فابی بر نخاست 
1۳0 اندر کشور ها بر نمی‌خیزد وف 
خون بخونمیشوی کر اخت نشانی ها نده نیست! 
ازمزاج‌اهل‌عالم مردمی کمجوی از آ نك 
باور مکن کی نخستین تخم آدم تاو ن‌ 
وح<شتی‌دادی برو باه حش‌صعر | انس کر 
ك سوحدت‌زن در این بیروزه کنبد کاندد او 
در نورد از آه سرد این تخت نرد 1 
مبل در چشم امل کش تانمیند درحپان 
اامل بیمار دلرا هیچ نگشایداز آانک 
ان وتا تروضافانی اسا ان 3 
ره 
کار كِ- دا نوایی مانده نست 
ز‌ آن بهار عافیت کایام داشت 
دحشتی دارم تمام از هر 9 
دل از لبق ۵ ان کربزان سا 


۲ - 1 : ناله‌های زار ننمه خوش 


ور 


روط ۶ 
7 - پا : درخ بخون 

٩‏ - این بیت و بیت بعد در ل دوم وسوم است 
۱ -- این اشعار دد با وجود نداد 
ز [ نکه می‌دا ند و فایی » مج : بی و فایی 


۷ - پا و ط : نوایی بر نخاست 


۰ - مج : 
۱۲ - ل : اذآن واین » مج : زاين و آن 


ی ۳ 
ساز روز گاد تس زخمه خوش است 


سح 


تيك عهدی برنیامد» اشنایی بر نخاست 
باخوداندرهفت کشورهیچ‌جایی ۱ 
خودبخودهیساز کززهمدم وفایی بر نعاست 
هر کزاز شاه کر فر ها 
از زمین مردمی مردم گیایی برنخاست 
کزمیان انس وحان وحشت‌زدایی بر نخاست 
از نوای کوسوحدت به‌صدایی بر نخاست" 
کاندراو تااوست خصلی بی‌دغابی بر نغاست 
کزجهان‌تارنککترزندان‌سرایی بر تعاس 
هر از 1 1 دتنها کیه‌یایی بر نخاست 
هیچ‌صاحب در در اصاحب دوایی بر نجاست 

روز راحت دا بقایی مانده 0 

باد کار اکنون ۳۹3 مانده ست 

روشنم شد کآشنایی مانده نیست 


ح ۰ ۳ 
زانکه داند باوفابی مائده نیست 


۱ - متن مطابق ل » مج وبا : نگشت ما و تو گردنده‌ايم . ط : نگشت وما و تو گردنده‌ايم 
له : وی نو 


و - ل : ازهفت 
۸ - ل : آه صر 

درجپان . ط : خاقانی ایرا در چپان 
۳ - ل : 





ژنگ انده گوهر عمرم بخود 
هن شد عمم وز بخت من 
باعنا مساز خاقانی از آنک 


اهل بر روی زمین جستیم یست 
آسمان جویرم ال 
بر نشین ای عمر و منشین ی اهید 
خر نکتان بر خوان گیتی‌صف ده است ۰ 
گفتی از کیتی دفا جویم * مجوی" 
در تن گاه فلك بودیم و 


هست در ی شتلامان صد هزار 


سب 2 


ال فان سین کفتي لبث 
رشان «دیْت مانندش جنانک 


۸ 
چه‌درد خاست 
٩ ۱‏ 
بر سیئه داغ واقعه نقش الحجر بماند 
تشد سیاء چون دل شم ازتف‌جگر 


آ گه‌نه‌ای که‌بردلم ازغم 


در کار عشق دیده مرا پای مرد بد 
۲ 
۳ او ورد یار فرامشن "تمی کند 


ی 





۱ طف از :۰ تشن ای امن 
6 - مج: نجوی و 
1 - در ل دو بیت قبل قرار دادد 
تمام ییات وخواست» نوشته » 


۱۰ - پا : از دل » مج : لاژودد 


۷ - این 


9 


رد33 


وود 


ی جح 


۲ - مج 


متن مطابقل ومقدم بر ببت 


. ۰ 
بل ور عنوان نوشته : «ددمر ثء" اهل بیت خو دگو ید> 


اس تسج | 


.ٍ کلستانی همنشون 


ست درل تست 


چون کنم کانده رز دای مانده نت 


3 حپان اهن دبایی مانده نت 


خوشدلی امروذ جابی مانده نسست 
هقی وا اک ان ۳ ۳ 


زآنکه بر روی ذهین جستیم نیست 
کشنایی همنشین جستم یت 
بك هن را انگین حستیم نیست 
کز تو و او ما همین جستیم نیست 
شیر مردی دد کمین جستیم نیست 


یک سلیمان را نکن جستیم نیست 


مفل " از سبعر افرین خستم ‏ 
: ۴ ۷ 
در عراقش «م قرین حستیم نیست 


محنت دو أسبه آمد واژسینه گرد خاست 
۳ 

وزدل برای نش حجر لاجورد خاست 
۰ ِ 0 ان 

بس‌همچوشمع از مژه خوناب زردخاست 
ما یرسکی را زگره من دل بدرد خاست 
هردرد سرکه دیدم ازاین بایمردخاست 


درخوا ن نفستن‌من‌اداین باد کردخاست 


۳ - پا : بر رویگیتی 
تبل‌است بقیه : ب رکمین گاه فلگ بردیم بی 

۳ یه «است. را دز 
ِ- داغ‌حادثه 


۱۲ ی ورازم وش زنند ‏ 


سح 


تا باد سردم از دم گرددن نورد خا بت 
از دست کوبخصم مرا باد سرد خاست 
کال نشست‌جفت درفرجام فردخاست؟ 


 .‏ ممالم. اشنا دویی.نماندة است 
وفا دا زود باژویی نمانده است ‏ 
که ازخشبکک وترش پویی ماه ات 
1۳۹ نجا تااجل مویی نمانده‌است 


بدیدم آدمی خویی نمانده است. 


وز دوش ده ر زمان کس پ 1 
زین‌دودصدخطامان‌کس‌نیافت! 
نامغم ازج زبان 9 تفت 
در همه آفاق نشان کس : نیافت 
شایه. 5 بچهان یقت 
0 ی زکه آ بان 





۲ 
























ٍِِ 


۷ ۳ در سینة 79 نشی است 
1 مت 
شعله های "1 من .3د پیش خاق 
دولئن جستم* وبالم با اس 
دیده‌ای آت شکه چون سوزدپر ند 
شعرمن ۳ سوزناك 4 آمد" که عِ 
بر سخن هن ثایب خاقانیم 
وخ زا را در مرهم ‏ بدید نیست 
و آپنوساشب و دوز هیچ دل 
رل اندرون پنجرة #راومان نوست 
۳ مینک سلامت‌نبفته ماند 
درا که‌چنگعمر ان رنه 
انیا ددم که وبال حیات تست 
حسن جان ساز در جهان خلوت 
7 #وغای: حادثات 


مداد 


موجه 


1 





۲ 








وز نف یارب دهانم سو 9 / 
کز سر دل تا میانم سوخته است 
جامیزگردون دوانم سوخته است ‏ 
پر راز . نیام سوخته است ۱ 1 
تفی گفْتم , زبانم سوخته است؟ 
برق محنت همچنانم تعوشتفاماف ‏ 
خاطر گوهر فشانم سوشته است . 
آسمان‌زین‌رشک‌جانم ار 
داور بر آستانة عالم پدید ۳ 
شمیفاه واد تازه و خرم پدید نیست 
از بنج زمانه مسام بدید لیّست ‏ 
وی انآ که خانم پدیدنیست 
ات ببودةٌ ما هم ب بدبد نست 
ی ۱ 


دوجهان مالک ویککزمان خلوت 
چون تور شد حصار جان خلوت . 
شاهدت درد و میزبان خلوت 5 
تا کند سایه را بان خلوت 
ی کند نهان خلوت" ‏ 


تا تک ابر تب ۳ 


سس - 






: از رعك ۱۳ 
هط + کم نبودم ماتم» پا : ببودة ماتم 
۸ج ل: کم بشد 

















۰ هِ!ّ 


اه عشق را شوی نقطه 
نقطهٌ حلقةٌ زره دیدی 
خلوتی کش تو در میان باشی 
همچو تیر از میان یاران سن 
بن .در کف شیر مردان با" 
خلون امروذ کن که خواهد بود 
یک ده آفتاب را ۹ 
یی بو «سزش, :فرود آمد 
انس‌هر کس‌دراین جهان‌چیزی‌است 
و 
«خت بدزنگ هن امروز گ است 
فلل ‏ دل از سر خندق عم 
با من امروز فلکت را بجفا 
شد چو کشتی بکوی" ۰ کار فلکی! 
دولت امروز زن و خادم راست 
هر که رت ۱ فلا و حاه 
تا بدرگا خدا داری روی؟ 
باد چون بر در خلق افتد کار 
ین کرم جستن خاقانی چست 
ود 
در حمان هیچ سینه ؛ 


ای نیست 


- در ط دو بت بعد قرار دارد 
۳ - ل در حاشیه نوشته: «سازه 
دی ۷ - ط : سواد چه خم 


دیگر نمز نظیر دارد 


> - مج وبا وط : , 


- مج ۲ : واوی دوی : 


چون‌ ,رونت آرد از میان خلوت! 
که تشسته است بر کران خلوت! 
کرم پیله کند چنان خلوت 
باش چون تیغ در میان خلوت 
3 چون‌سگ بر آستان خاوت 
در بر خاك حاودان خلون 
که همی ک د سالیان خلون" 
تس رل رد ات خلوت 
انس خاقانی از حبان خلوت 


باب‌این‌دنگکسوادازچه‌خم است" 
جو ن‌جپانم که بس افکنده سم است 
اشتی تست "هنه" اعتل اس 
که عنانش محل باردم است 
کاین امبر دی و آن شاه قم است 
سفاگی رایعم کبیم است 
زر زطن تت حلقه دم است 
ور سفله خدای دوم است 
که کرم دز همه آفاق کم اک 


ععنکساذا: ز "کنیا ک تفت 


۲ وراط یگ ببت بل وان از صافط ات 


ه - بجز ل بقیه : همی زیست 


۸ - فقط ل : چو اسبی ۰ ومتن صحیح است درجای 

















تیا های سینه دا نو نو 
دم سرد از دعان بر امش 
وم یات سره ژفا امردذ 
کفتهای ‏ نیا خدك بماند؟ 
هزاد .هحزّم._هست 
گر بنالی بدوستی گوید 
ِ ال شوده. تست دزد عالم 
ان ت سالی‌دو روز شادی‌خاق 
زآنکه يك‌عید تم 
۲ ایا ز خوان. جبان 


۳ دانا دل بر آتش فتاده است 
9 آشمان هشتمین دد فایع) 
: آن آب نادیده نحل بلندم" 
دلم عافیت می شمارد بلا دا 
ب ید بانداز دل دسیده است 
نم خرم و يك فتاده است ۳ 


« پلاامن. پمنزل شید 
و کوش کمتر از کوش ماهی 






۱ دا ط ۶ 
_ط :که جای مرهم پا : «بارهمدم» 6 


۶ -ل : کشتهای "1 و - ل : مراد را 
با تیان ۸- ل : هشتمی ط - فش 
۱ ۲- 9 0 


تک 2۹ 


۱ کی تِ_ٍِ« 
ولی تخت نردش منقش فتاده اه ت 
که‌عاد شق کش‌امت ادج لکش دا ت 


: " 
محتت من ۱3۳ 
بگریزد نه بند بر پایست 
بر چون توان تاشت ۱ 


ات شاخ مان پپرایست ۳ 


4 
هم‌شود؛ کرفلك زد ات ۱ ۰ 


با از باتکاه که کارفر مایست 
که نه بس‌جایراحت‌افز ایست 
غوغا بدر دل من آورده تن 
ز آن‌ه, ر نفسش‌هزا ۱ 


کز باد جفاش کرد با 
۱ 1 


رل وج تست ۰ ۳-پا و 
ت پا و ط : ید ی ۱ 


وتا الکو د ذ زخم ماد كِ 
ذکوی کوی 





۷ 


زین پس سر خالد آن کسی‌دادم 
خافانی دا ددیغ هم جنسان 


جججو ید 
ان اکزمی‌خو اتشوی تشز هست بر وی نزنند عافلان 
بی آنکة کسی فکند او دا از بایُ خود فرو فتد پست 
هرغی که تواش همای خوانی خعنستا زر نان ماگ 
از پنجر؛ صلاح برخاست 0 
قل سفن .شکشته:, نامان ریما تتوان بدین موت 1 
کر م که دلی درستمان تس باری نامی در ستمان هست 
تو طعنه زنی و ما همه کوه ما نگ زنیم وتوهمه ی[ 
خافانی را اک سفیمی هنگام حدل سخن فروست 
اینیم ز عجایب خواص است کالماس بزخم سرب بشکست 
مود 
فرمان ملك چه ساحری‌ساخت کر محر «بپان اش 
در هند سه دست موسوی داشت در شعیده صنع ساحری 7 
فوکل . فلك. ,«دوازده - .برج زین قصر دوازده دری ساخت 
۷ له ستعتین: طرازید نقاش. طراذ ساحری‌ساخت 
از چپرء چرخج برد زنگار نزهتگه خسرو سری ساخت 
شقن گرفت شنگرف ك و ی ات 
بك دریا گوهر از قلم رانن" تا صورت شاه گوهری ساخت 
شاه عجم اخستان 1 دین ۳ بر آبه ز عدل برودی ات 
۱ - این بیت دد ل نیست ۲ - پا: که موی او ء ط : که مود ازو ۳ - این 
اشعار درمج نیست سل : ب رکنگرة ستیزه و - پا : «بدین بر پست» کذا حرط 
دل دزستمان ؛ این بیت و دو بیت "خر دربا وط جز, قطمات هم ضیط شده است ۷ - با : طشت؛ 


ط : توسنگ دنق وماهبه طست 
4- مج وپا : درشه‌وذه ۰ - ل : شمانشه 
۳ - ل : زعدل و سروری 


۱ 


5و خااه مرا بیاد بر کرده اسبت 


۳ ۲ 
کشته‌است که‌موی ازاو نبازرده است 





۸ - عنوان ط : «درتوصیف تصو برشاه اخستان کوبدي ۴ 


۱ سل : کو هرفلم 


ان 


نی 


اسکندر ‏ وقت کز: حسامش 


ی ول وفع امد 
پنجم چار صفی از ملکان 
دای دختان و وه وه ۳ 
خصم 9 کودا و توآئينة شرع 
حاسداردرتو گاده‌استزبان! 


يك آدو آواز رم و 
گر کزان کی" 


روس د یش کال : تو یمن 
1 3 دل خستة خاقانی را 


۷" 





8 


- 9 9- 


در این ود رت ام 


تجرفتا 
۱ 
و رات 
رانک 


حبان سیم ترنج حدیث من 
ز ژاژ خایی هر الم رتم ۱ 
بشرق وغرب دسد نام ضمیرم 


۳ 


۳ 


توبی که صاحب قدح منی و گر دقتی 


شعزا 


3 


بوحی معا ی «مممر 


بگاه هجو مرا فحش گفتن این لمست 


مباش هنکر من کاین سبای جهل ترا 


بنایبی معمنا وه افصح العرب است 
باعتقاد .خلل در نیاید کو ‌ 
۳1۷ ۳ 
مناققیست بدین درعدوی این منفق 


8 
ِ‌ 


ز ارژوی غبب ها و زلفای بتان 


"۷ 
ببوی باده دهد دین بباد و چتوان کرد 
۳ 


درد رصئیف 


ببودیانه, براین پیب می 





سب 7 


۱ با : منم که بوسف عصرم عحط سال 
ابیات قرار داده 7 با 
و ط : افردرزی 
باد ب کلك نکته دان - دربا بمدازاین » 

اکر سئوال کنی جیرعیل را گوید 


ودر ل وط این بت نست وای 


بر نجم » دد 


این ابیات خطاب به اتیرالدین اخسوکتی 


پیات خاقانی باین مطلم کفت : 


دکره کدای سجن خامه نوان من است 
(تذ کره دو لءشاه جاپ هدند ص .۰( ۸ 
۱ درف باده 
۳ - ط : براین تکیه می‌کند ایرا << 


ه -ل : آن شردهم ۰ 


که میزبان کرسنه دلان زبان من است 
که نخل زار معانی ببوستات منست 
هدوز درعدم است آنکه همقر ان عنست 
کبوتر فلکی پبك دایگان منست 
که معجز, سبخن امروز در بان .منست 
برع دکدته‌عوی آ شرف هم‌آن تب 
که هه‌چوهن ,بادب‌نز اه ۳ 


۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۲ 
خرا ی از خرد حرئیل میات مست 


مد 
محمد ست عجم را که منفقش (قب‌است 
ت 1 
که این محمدتر لك ۱ ال مدمد عرب‌است 


که از شرود نفاقش زمانه پرشغب است 


برفت 


گ ٍِِ ۷ 
اش وان ب‌شرع خشاك لب است 
داش ‌سیادومعلق‌چوز (ف و چوذعبب استه 
1 1 ۷۲ 
که‌زند کا نی‌ازاین‌مرده‌د یگ باطر بست 


۱ 7 


هر آ نچه‌اورا معنیش گیرددنسب است 


سس 


دیدن » ودءیت بیت را بصورت متن يك بار دیگر دد آخر 
موخر بر بیت بعد است ۳ - ل : درقران 

ط - برق کشته شوگ اب 2.2۶] شرت اط 3 
این ست اضاعه است ( 


4 (وحخاطرخاقا نی آشیان من‌است 


این بیت را اضافه دارند : 
و ورمان مقصور: (ل .که درمیانه) عیال توباد 


‌ 


ناره ای که میان بای دوستان من است > 
است که با خاقانی معارضه داشت و ابیاتی هم در جواب 


خز بنه داد روان خاطرروان من امست نع 


1 نت و آن» کذ| ٩‏ - فقط مج : عدو ابن 


« مردريك »> کذا 


4 ری 
۲- ل ومج وپا : 


ط +ر من سیت ۳ج و پا : معنی شکیر 


دک ب 
دای( 


هد بر است مه و و شست. 


دهزا کین وی ین 7 
چور و ۱ ۳ 





ول ز دانش سوی. نادانی گربخت 
بس«که دل تعلیم دانایی گذاشت 
افتاب از صد زبانی شرم داشت 
دیده ای مردم ۳1 را زیر خاك 
پلیل ار بك مه سخن ران شد بباغ 


۷۵اب 


حل ماد بکوع ان کم 
رفت و در تسلیم نادانی گر یخت 
در حجاب غرب پنهانی گریخت 
کوهم از شکت ژبان دائی, گویخت 
بازده مه اذ پشیمانی گربخت 


کوبی آن جوزا دو طفلند برفلك هر دو از بر دبستانی گریخت 


ای دل ار چه باز ا2حشی گشته‌ای هم زد هام باس تگوانی »کر تفت 


تو ز دود عصه نتوانی گریخت 


ترسد از دود سیه با سیید 
و 
دست صبا درجان نافه گشای آمده‌است ورس هر ها ار ال سای مد ات 
لد و یی طلست با هرسحر ایب سجوسیجز ی 
لاله ز خون ی در بش آفتاب" سوخته‌دامن‌شده‌است لعل‌قبای آ مده‌است 
فاخته دد بزم باغ گویی خافانی نات برسر هرشاخساد عوس اع] مدوایت 
وله 
حرف ۵ 


آنها که محققان داهند در مسند فتر پادشاهند 
در بزم سران بی کلاهند 
باور کنی آسمان و ماهند 
هم خود بصفت میان هد 
ز آنکه که‌دراین خیال کاهند 


او 6 ۰ ۲ 


در رزم بلان بی نبردند 


"ون صفت اند وراه بیمای 
پر چرخ زد خيمة ۰7 


بازيچة دهرشان بنفریفت 


۱ - این ابیات فقط در ل هست ۲ - ددمج این اپیات ح قسمت‌های تاژه است , یا و 
ط : برسرهرستگ باد ۳ - با : مشعوذ ء - پا : هرسحری ازشچر + ط : هرسحر از هرشجر 
۵- با . ازتش ءط : وزذنش *- مج : درسر؛ ط : در سرهرشاخ سرو؛ و پیش ازاین‌اضانه دارد : 


پلبل خوش ننمه ذن هست بهاد سجن بین که عر و س‌چون جلوه نیای [آمده است 


> ح اأاا .سس « >« 


و۱۷ 


>« 3 #۷ تک 
تالا شبانه اند ولا 
خاقانی داد ,در دوعالم 


ودانی, که مرا تاج 1 
1 ۶ رجینم عالم, «بر 
آجمی نس ميت نذ 9 
/ بر تر از نقطه خاله اند ۲ 
همم صاحب صدر فلك اند 
به نی عسکری لت طراز 
۱ 9 عکراست 
آب برد شیرو پناهد سنوی ز فِ 
سفرة مائده رز یاه باق سل 
0[ زد 
۱ گه کبی‌خوردیتر کان طلب‌اند 
همه ترکان فلك را پر س این 
۰ خوردتر کانه عجب می‌ساز 2 
گرچه محورسپرد قرصدٌ تک 
هندوانتن ك شاز ۳۹ 
2 بصد پاره کنند 


جوا 9 ی دد مطبخ من 


خودشی ی کرده ۱ 


َ 
و او ی چپ 2 



















بسک 5 5 
سس سس 





۲ ۱ ك 3 از هیه همه تا هه سر ۲ 1 ۱۳ 1 
مد | 3 + - ل باشتباء : «نوك تر : 
مایده پرراو دوب ار دا ۲۳ ی 
۹ ۱ ۱ پا ۳ 
ِِِ ب ۰ 0 ۷ 


۳ ۱ > 
۲ 5 
م. ‏ سس سس حح" اسآ" ۲ 


۱ 
۱ بن چنین مختصریا ساختهشت 


لماك العرش بعن سایه «برافکند 
ول گفت لها لحمد که : بگذشتم از ال حوف 
چون کاردام ساخته شد ساختم از خود 
مردی پلب بحر محیط از حد مغرب 
ور تا ناسا و جقد کرد بمدرق 
مرد ازبسی سی‌سال رید 7 ۳ 
حال 


خاقانی ی امه ابیعاز/ 


شن 
| بخاز حجل 9 و در گاه ملاث ِ 


ی 1 ار نالانی د گر 


"۷ 
اکنون‌منوا دن‌ای هم رناخن‌حوراست 


و اینك دهنم بر صعت فده ۳ 
خرسند ت دد بمه ملت دی < 


خافانی و خاقان 5 اکنا در وتفلیس 
صبح چون جیپ آسمان بگشاد 
پر فرد کوفت هرغ صبحهبدی 
نفس عاشقان و ناه کوس 
چشمه دل فسرده 


دل هن 


بود مرا 


ی میانجی از ای صبح 


۲ ط : این‌چنین ماحضری » ددل این 
ودر زیر آن نوشته 
۳ -ل : که |احمد ۳ : اذاین بند ‏ 
ل این بت را ندادد ۷- مج : 


٩‏ - طت بکف [ ید 


۳ ل : زین کنید لا 


۷/9 


تو یت 


و 


: و که دود عالم ببرش نسخه » و زبس ن نز و شته : 
[ : که الفضل 
بدا نچای » ل : + بر [نجا 
0 نادرة خندد 


سر آب کرو تفلیس 


۱- مج و با : جوزاست 


۲ 
که دو عالم بیرش مختصر ند 


تن 9 
حار 0 و ارستم ازاوینه؟ 


دل کم بوده هرا 0 
شبر دن دی بشنئو 2 با عم بمیو ند 
ی شانه همی 5 رد گ ی موی گنت 
1 ۱ اک 
باد مد 2 باز ن زد و حایش بر 9۹ 
برداشت همان‌موی و بخند ید بر آن‌چذف 
اشست وجچنرن به مثل مرد خردمند 
هی ش تالاانش موی شده مانند 
۱۰ 
3 خصم برا: ان ۰ زادره ۳ ی‌خند دگوخند 
کان ز نی‌که بن ناخن من‌داشت‌جهان ری 
تس بر وژه ببافوت و زد 9 
ات دل که هی بود رخر سندی <رسند 


حیحون شرده اي کر و تفلین سمرقف 


ربان بگشاد 
دم او خواب باسبان بکشاد 


هانف صبحد) 


تِ 1 
زفیخه صود در دهان بکشاد 


و ان صیح در زمان بگشاد 


کیسه هااداشت از میان بکشاد 
۲- مج : گرچه از دوی یقن *ختصر نده 
وبهر آنان که چنیت معتصر ند» 
۵ ط» #گر و ویکی 
۸- مج : اندیشه شروان 
ی اس 


س ط : درجپان 








صبح بی منت از برای دلم 
دیزش ابر صبحگاهی درد 


می کردم 


دعوت عاشقانه 
الصبوح الصبوح می کف 
الرفیق الرفیق هی راندم؟ 


شاهد دل هر از درد من 
که بلیپا ر‌ آقش چکرم؟ 
که بدندان . ز. رت جانم 
اقانه خقانیا تو زآن منی" 


آن‌دم که صبح بینش من بال بر گشاد 
۸ 
دولت نعم صباح ی نو عروس وار 
هت اکه نامه سعادن است 
ری ت‌ "۷ 
یکی که اد میشر در گاه دولت است 
هر پنجره که تنگ ترش دید رخنه کرد 


‌‌م 


آمد ندای عشق که خافقانی الصبوح 


۷۳ 


مد 


نافه ها داشت رایکان بگشاد 
طبع هن‌چو ن صدف دهان بگشاد 
بخت در های ‏ آسمان بکشاد 
عشق خم خانهُ روان بکشاد" 
دصد: غییبء «رواه: جان بکهاه 
بند لعل از شکرستان بکشاد 
او ۱ 
گره ‏ غم _ یکان یکان بکناد 
این بگفت ‏ آفتا ران بکیاو" 


آن مر ج یداه دلم تمز بر ادا 
هار هفت کرده بردل من هشت در کشاد 
۹ 
چون صبح دید سر بمناجات در کشاد 
5 
هر نامه را که داشت بمنقار سر کشاد 
در بارگاه سته من رهگذر گناد 
ِ ۷ 
هر دوزنی که بسته ترش دید بر گشاد 


کز صبح پینش تو فتوحی دکر کشاد 


و 
د بات پخششی که بر در عالم شد انده نصیب کوهر آدم شد 
یارب چه نطفه بود نمیدانم اگوی نیح ىٍ شد 
1 ۳ ۲ 3 

اطلف از مزاج دور بشد کوتی ایمرد (ملف چه + که وفا هم شد 
ّ _- ۱ 3 ۳ 
دير سمپر هی یم ‌ رد تور مسلم بت 

۱ ل : می‌راندم ۲-ط : خم خانه را ۳- ل : می گفتم - ل :که بلیهاش ‏ 
با : که بلایه ۰ مج ددزیر نوشته : و بلابه نسخه > ص ل + آث عتی - با :آفتاب ازآن 


۷- ل : نیز پر 
۰ ط : هر نامه‌ای که داشت 


۲ سم با وط < تست ترس سافت 


۸ - با : دولت مرا صباح 


اس با و ط : چون صبح کاه سر بمناجات بر شاد 
۱۲۱ باه افیال وولتن.طب میکوا یال و .۱۱ 
۳- ل : < شدکوئی » کذا 


: از مبشر 
۶ ط : نمی دانم 


-2۷۰0۲ 
ایزد نیا فرید هنوز آن ۳ 
زین چرخ عمر خواد سیه ِِ 
زخمی دسید بر دل خاقانی 


کار که دیده‌ای که فراهم شد 


کاندر جپان در آمد و خرم شد" 


در کام دل نواله همه سم شد 


کاوقات او هزینهٌ مرهم هد 


9 
عافیت کس نشان دهد ؟ ندهد وز بلاکس امان دهد ؛ ندهد 
یک نفس تا که يك نفس بزنم روزگارم زمان دهد ؟؛ ندهد 
در دلم غصه‌ای ت کر ات چرتسکلن آنن دهد ؟ ندهد 
9 برای سک ه گشادن دل دار نشان دهد؛ ندهد 
آتعرطین ##رادنان؟ اعش با بحر غم دا کران دهد ؛ ندهد 
موج تن شکاف بند هرد تکیه بر بادبان دهد؟ ندهد 
۶ اسان داد را لها داد کس آسمان دهد؟ ندهد 
+3 
دل از ۳ وفا حوبی ندارد که ۳ از وفا بویی ندارد 
بدل جویان ندادد طالع ایام چه‌داردرس که دلجویی ندارد 
وفا از شمر بند عود دسته است که اینجا خانه در کوبی ندارد 
سامت نزد ما دور انشما مرد دریغا مرثت ۳ دار د 
حپان را معد ی دم بجا یست چه معنی [۳ خویی ندارد 
وگ نب داردچه‌حاصل که -ختن دا ترازویی ندارد 
مکش‌چندین کمان برصید گیتی که چندان چرب,,لوبی‌ندارد 
نشاید شاهدی را کرم پبله که‌بیش ازچشم و ابرویی ندارد 
چه بینی ازعروسان بری مار" که الا گوشد گیسویی ندارد" 
۱ - این بیت در مج ول نیست ۲ - پا : عمر خواره » در ل و مج این بیت نیز نیست - 
۳- مج وپا و ط : خواست داد ۶ چنین است دد ل؛ با : 


بر پری مار و- مج و پا و ط : فرق و گیسوگی 


بر بری مار » ط : بر پری ناز : مج : 








































جهان امروزچنون او, تِ_ 
7 ۳ روز 


دو وداج همتش ‏ موی ندارو 


از نید عَذّء عز ی که‌اززن‌سیر تان شویی ندارد؟ 


دك خافانیا ادخم افلك داست 


۳ کان چنین کوبی رد 
دک جانم بقهر بکشادی 
شخ وهای مره واه وس 
"با چفای توبر که خورد ازعمر 





آخرای دوزگار جور تو چند 
۳ که آفاق خون کرفت به‌نند 
ذیر این طشت سرنگون پلند " 
ِ تاکسان از تو پا نوا و 9 ما ت۳9 


1 مسگان‌را قلاده زدین اس هم خران‌دا خزاست پشها کند 0 
خاف صدقت ارمنم تک زاد ان حرام بد پیوند. 


سالا بایدت که ً دهر 








0 فرزند ‏ 
خسته ۳ ۳ 


نع نخ ی 





بت فقط در ل اضانه است : و "زتوزی مه وزر ینت خورشید .| -تنش ش. با کبنه بانوئی 
3 رد ازسنجاب صبح و قاتم نا« 
سك دل‌خاقانی این 0 ی بمت. را ندارد 
ی قطعه نیز هست سط و سورد نژند 
4 1 : ازهوخمی بر 








2 


۲ 4 ۱ ۰ 1 
این کومزهرءدل کی اس هر کش در نوش‌خنده بین که چهزهرغما نکشد 
بت ۳۳۵ دا 
بحر تپنگ دار عم از موج اششن دود سیاه بر اف شمان کشاد 
مرغان دوزگاد نگر. کازدهای غم گنجهك ارشان‌زهوا در دهان کشد 
سم ۲ 3 : ۰ 
وان کوبگژشه‌ایزمیانه کزانه کرد هم کوش داش ستم بی‌کران کشد 
مسکین‌درخت گندم از اندیشه ملخ ایمن نکرددارچه‌سرش صدسنان کشد 
۴ 0۳ ۳ ]2 ِ ۰ 8 
خاقانی ار بان زسخن بست‌حن اوست چندازز بان نیافته سودی ذیان کمن 
هر چند‌سوا زبانز بان‌است گرم‌وخشك خط برخط مزور این سوزیان کشد 
نای‌است بی‌زبان بلبش حان فروده‌ند بر بط ز بان وراستعذاب ازز بان کشد 
7 ۰ ۷ ۱ 
گرمحرمان بخرده کفن در کف کشند او تراد خدای کفن در روان کشد 
از ذرق دوستان تبع دشمنان شود بر فرق دشمنان دقم دوشیان کش 
دق 3و 
دردا که دل نماند و براونام دردم‌اند وز بار یاد گار دم باد کرد ما 
برشاج عم برت ولاشت و خز ان‌دسید بات نیمه زوسیاه ود گر نیمه‌زردما ند 
ِ ۱ ۹ 
بر تخل بخت و کلین امیدم ای ددیخ خار بالا بماند» نه خرما نه‌ورد ماند 
و ۲ ۱۰ ۳ 
عمرم بشد پای‌شب‌وروزوغم گذاشت هو کب‌دو اسبهرفت‌وهمه راه گردما " 
دل‌نقشی ازمر ادچوموم ازنگن گرفت بأك لحظه حفت بود وهمه‌عمرفردماند 
۰ 0 ۰ ۳ 
گردون مد ساخت بخوتر یز با دام در درده‌خون دل زنشان نبرد ماند 
خاقانیا چه ماند ترا کاندهش خوری کانده‌دات بخوردو جگر نیم خوردما ند 
تیک تیه تیا 
۱ : 1۱ ۱ ۱ 1 
راز دام چور روز کار ند برده صیرم فراق باد بر افکند 
۰ 1۳ ۰ ۰ 2 2 ۳ 1 
شا باع اسان که تیه من بود ول عمش هحر بارغار رو 
۱ -ل : آن‌کوه زهرداد ۲ - دریا کلمه «چه» افتاده بت واز 
- با : زگوشه‌ای ز میانه میانه کرد . مج : زمیانه میائه کرد و - این بیت وبیت بعد و نیز بیت 
ماتبل [خر درط یکبار هم جزء قطعات آمده ٩‏ - ان بیت درل نیست ۷ ط : یکفیه 
کفن بر کتف ۸ - عتوان ط : «درمرئية اهل بیت خود کویدم » مجو پا : وز رفته ٩‏ مج 
نه کلین نه ورد , و دوی آن توشته : «خرمای ط : پماند ونه دا لا کشت در 
پا موخر بر .یت بعد است ۲ - پا : راذ دل من چو روز کاد » عنوان ط : «نیزدرمر ثيهٌ اهل خانة 


خود گوید» ۳ - مج : همچو یار غاد » دوپا وط موخر بر بیت بعد است . 





بخ د ین از بخ اختیدبرفکند . 
1 ۰ 
۳ ۱ 


مر 


ِ 





۹ 


بر حذدم زا ش اج ل که پسو زد کشت حباه ی که خو شه دردهن آودد 


ده بیماد پرس صعب تر از تب کاینعرض از گنجه نیست از و طن ان [آ ورد 


۳-1 آب درزمین نجه همه‌شب دردم من ۳ سانشان ود 
صدمةً آهم شنید موذن شب گفت رال له از گنجه باز تاختن آورد 
چرخبدی‌میکندسزای حزن‌اوست بخت‌چ رابرمن اینیمه حزن| ورد 
ظلم ز نگره و وی ]بل بین کان تکال برسفن اس 
دردل‌خافانی ارچه آتش‌تب‌خاست آی نش تیر 5اه درسخن آورد 
3 
۰ ۲ 
ص رگ بباغ كِ گنای وفا نکرد ‌ گززشست 3 سک 
خباط روزگاد ‏ ببالای سس براهنی تدوخت که آنرا قبا تن و 
نقدی نداد دهر که حالی دغل نشد نردی تباخت چرخ که آخر دغا ک 0 
کردون در آفتاب سلامت کرا نشاند کآخر چو صبح اولش اندك بقا نکرد 
کی‌دیده‌ای‌دو دوست که جوز اصفت بدند کایامشان چونعش يك ازيك جدا نکرد 
ی شنیدهام که وفا 1 د‌ رو زگاد دیدم بچشم‌خویش که درعمد ما ۳ ۵ 
دهر اژدهای مردم‌خواراست ۳ زای خود را توالة دم این ادها تخد 
‌ 0 که اوفتاد در این غرقه ک ۴ چم خلاص دا سقیثه وفا زکروا 
0 دیده‌ای که در آن روررافتاد؟ ‌ رکهکه‌خواس‌رفت حریفش‌زهانکرد, 
خافانبا بچشم حهان خا در فکن درد چشم حانا ترا توتیا ۵ 
قر تقو 
تا دل من دل بقناعت ناد ملك حپان دا ,جپان باز داد 
دفتر از از بر هن بر رفت مصحف عزلت رش ۱ 
۱ ۳ : کان ز کال بط : بباغ دهر ۳ با : زدست دهر» مج : زدست دهر 

4 - این بیت در کتاب دانشمندان آذریا یجان (۱۲۹۵) بنقل ازاوصاف الامین پرو ین قاجار ری ات 
۵ ۳۰ ننام خاقانی خلغالی ضیط شده است ودر [نجا مصراع دوم که اورا» است 1 
نقشی نباخت - مج : است فرخ ۷ 2 اط : سفینه اش ؛ پا : رها نکرد ار 
این ط : ت و که درششدر اوفتاد - با : حریصی رها نکرد ۰ ل : جان مرا ء مج وپا : 


چشم درد ۰ 


رس ۳ 






خسرو خرنندی من در ربود 
1 فرییم ندهد طلمع و جمع 
تااچه کند مرد خردمند ِ آز 
این‌همه‌هست وسیکیعمرمن! 

کافرم ار ازآ دمیان دیدهام 
۱ این‌تکت از خاطرخاقا نی‌است 


5 خوی فلك بین که چه ناباك شد 


1 کی کی رای ی بدانك" ِ 
ِ ما و میگ 





گر ۳ دست. جهان 7 بخود 
9 گ کرچه همه سرزهر کشت 
۳ دخصت کی حال ژ خافانی ات 











0 دربنه غیب سفته بود" ود 


ِ از آزاده غ 





عرق رق غصه و سفله ذ موج غم 





ء ی همه رد 1 ۱ 


در بات روز کار که ه رو ماه ‌ 


جدوو و 


















تج کیانی از سر کیقباد 
نیز حجایم نشود بود و باد - 

تا چه کند لاشة چالالك. خاوا. 
دفت و مرا تجربه ها اوفتاد ‏ 
هیچ کسی مردم.و مردم ناد 

شو گبرک دان که‌زخورشیدزاد . 
طیع جهان بین که چه غمناك شد. 
دفتر دابا از وفا پا شه 
تا که جهان رافعی ضحاله شد 
ذآن مکن اند که تاباك شد ‏ 
خوددن افعی. همه ترباك شد؟ ‏ 
و پسخن بر سر افلاگ شد ‏ 
لن‌تفلحوا بناصية انس وجان کسید 
غم داغ گازر ۰ ِ 


یمه 











بسر‌دل که چر خ سای وستاده‌فسای بود 
روز حمان ۳3 انکند دسدن ای فتی 
از بای برل‌حادثه وارست ودست برد 


خاقانیا ه‌طفلی‌ازاین خالك توده چند 


دابای ما قرار که درد کردهاند 
این‌صدهز ار نر گسه برسقف این‌حصاد 
دی ای که ز سنیگ قضا جهّد 
۳ ت ۰ 
خورشید در نقاب‌عدم شد زشرم | نك 
تج 
و زا رد ید حویی خورشی کم شده 
درباغ عبد جای تماشا نماند از | نك 
: ۳ ۸ 
خاقانبا خزانة گیتی بجو مخر 
دردا که تاسوادخر اسان خراب شت 
یارب که دبومردم این هفت‌دادحرب 
5 ۷ 
ازغین ۱ ن‌چمار که چون‌هشت خلد بود 
گربود چاز شهر خراسان حرم مثال 
5 
اصحاب فبل وار به دبرامن حرم 


هان ای سیاه طبر ابابیل زار 


اج ست ات بتسحسه 


۰۱ - با: کران کشید » ل : زما نش کمان کشید 


ودرشکایت ازغز ان وخرابی خراسانگو ید» 


ازشرم [نك روز » ودو بیت بعد است 
وید وی 
وورا کت فل فراد داید 

ط : آن جپان که چوآن هشت 


رکنا ز (نه دد 


خو رشید کم‌شده ط : وااننك برنده چوی چوخورشيدگم‌شده 


كِ_ ۳ وط : زینه گیتی» و مت | خراست 


۷۱۷ 
جرخ ,کین ادو سارک 3 
خورشیدچشم شب پرهرا میلا زآن کشیدا 
هرکس که اسب عافیتی زیردان کشید 
مه و آنکه خط نسخ براین‌خاکدانکشید 
2 
دارالقرار بر دل ما سرد کرده‌انن؟ 
رارقا زر اک رزوی کروز زره 
حانهای ما نتیجه 9 کر ده‌|اند 
رخسار روز گاد پر از گرد کرده‌اند 
سیمر غراچوشب‌پره‌شب گردکرده‌اند 
صاعار را مو کل باکوره کررده ای 
ت گنای عافیتش فرد #-_ ده‌اند 
دلپا خراب زلزلهُ درد کرده‌اند 
در چاد دار ملك چه ناورد کرده‌اند 
ام دلا که هاو به برورد کر ده‌اند 
راهش کنون چوششدرة نرد کرده‌اند 
کردند تر کتازو نه درخورد کرده! نو" 
کاصحاب‌فیل‌هر چه‌توان کرد کرده! رل 


و 





۲ - ل وط : شیره ۳ عنوان ط : 
> - مج وپاوط : نر گس نو 


> متن مطابق ل عینا , مج : «بوید جولی» عیناً » پا : 


هو - با : در نقاب‌شد 


۷۲ ان بیت ددمج مست 


بآ سر : این جماد» 


۰ -ط : اصجاب فیل بین ,که به »بمج وپا : اصجاپ پیل 
۱۲ - مج وبا : کاصحاب پیل ۰ 


۷۱۸ 


9 
جوم 





۳ ۱ 





_ ثمی شاید ۲ 
9 0 
















ار ِِ ۹ 
سره ای کتن 





بود دام ۲ 


۴ وب ۳ , ِ 
۱ نم ابروان بدرود باد 
بستن اندر گیسوان بدرود 


سم 





آن_ سپاه . هندوان پدرود باد 


کآن < وان دان توا بدرود. باد" 
همچو شاخ ارغوان ‏ تب 
حصن شندان و وار د جو ان بدرود ِ 




















۳-۱ 














-۷۷۲- 









دارچه‌خیز 9 


چه‌خیزد 


ومد 











فصل با حورا» 
م‌ توانیش 







۱ ید نی مر ۱ 
3 تاش چون و 


و 





2 






































در کش 3 







چم 





۷۷۷۰ 





ِ سر ر افتاده است" 


ی 
ِ 
1 
ِ 










0 ل ك و 





۳ ت سردا | پا 






۷ مج وپا وط : 0 2 


ل دورمیه ءٍِ- مج وپا وط : 3 ۳-99 
۳ - فقط و اتف این غمپا . 














٩۸- 










از ی و بفت. 9 2 
دل سبوی غم غم تبی بر من کند 

تا فک نب بر هن 0 
تا رت ۳ 















و 
دزیم خیش 


0 ی ۳ : 
رفت دود من به پیشین 


ِ 


چون فروشد ناصرالدین ای د 








پیت ددل ومج وجود ندارد 









1 شصت عر مت 3 


هی ۱ ۳ ۱ 5 ۳ وی ۳ 
ما رب ۳ 





9 چه عجب نادانم 


ان در و ۳ 5 
ر ِِِ صبحدم 


9( 
1 » تا 


0 » ل : شدمی و 
۷ ط : چون 

















اکن 


هرصبعدم. 


۳ 2 


جوسای 


در را 


9 


۲ - مج وبا 





و ب در پا بیت 


















ای‌سایه نودچشمی و و ال ۷ 


از دو 






ن‌ عپد ترا ؟ 
تِ و بویم وفا 


در تلم صفحه تمام اش 











ح 


ِ بر ۳ لابلکه کار م‌ ً 
تصییم ٍِِِ دار هم" ۱ 









5 _ بیج ماب 


9 پر رده دران فر 9 
تا ۶ چه بر دهد اهنوزم 


























چم نا 








ِ« ک 1 
















6 س تا مزار 






بهوف 0 ۳ ه 3 با را 





نالان ستم رسیده پاش" 
کانصاف ز اک ند‌یده. باشم 
افتادء 9 نت بت 






ک‌شد تب هن 9 
رد 























یکدم و نیم جا جان گرو دارم 
1 ش‌خواهم- 
ان و( 












۳ اس ۳ راسین 





۷۹۱ 


۳ اک م نفروش 


۲۰ 


سه ماه ۳ در 
۱ بهماهاسقرهست چل‌ساله‌رنج ۱ 





عرص 


که‌هما از رحم سرنگون 








«۰ ِِ 








ی 9 ن حا محرع موبی ی ندارم 
که که تلب دردچونادسی دارم" 


بت 





























جستم 3 )1 یا وتا حشر 
نوشی به‌یقین نماند لکن! 
رازه ناوك صبح پهر دوژی 

















و 


ح 5 1 ۳ مر 


۷۹4 


ِِِ شانا 4و م 

9« 
مرخ با کب ا اه خوزم 
بدل شربت اضه رگانف عووم 














۳ 1 ۰ 0 1 بر ین : 
- ط : در ۳ ۰ط : ناجنس ودون 












اد که باغم ی 





درد. 13 _ 





باغ دل اد ی ورد خواه ض 

























یش بر بنداد داذی» . 
کرمجوو مي عریتلد) 





داد نظم و نشرم وب نشرم و پندار ِ 


.د بان 


















که 3 ر کم دوراست از ز قیاس 






0 





5 ۳ شاه سعد ۳ 


ی گو 


هر هلالی ۳۹ او ک د جدا 





3 . 7 و زرد است 


مجمر زر ف 8 ت 





تور 







3 ساب دلست 





چون بخندد عدو را ِ 














9 


دو ۷۳ دشمن : 1 بر ند , 


دل گران بیمادیی دازد 
پشت‌دست از یلاق 





از زبان در سرشدی خاقانیا ات 


ات 









دا دایم مرا ذ دست فده" پیخودان و 9 
نجده ساز یل مکسته‌دلان! ۱ این‌چنین نجدء را ح 


ی 















ماد بهر ۳ زده مروت 


ی ال 


جر اس 







۹ 


۳ 9" بخاله پست. مده 


۳ 





نهاد 9 








آواو و - و 
۸ 0۹ ویا وط 
۱ 


با : کرد ۰ مج دد زیر کلیهٌ «دود» ن 
ط : دل خاقانی 1 


كِ ۸۰- 






زاین ن‌تن ند ای وحدت ۱ اکر ب تن ی خود وتان ۱ عدم باز بستم‌ی 
ٍِِ ردمی سو؟ ی 2 منبش گلستمی] 


ی موف مین 











1 وطاسم م او همه بر با 


ب و سر 


ینک سوم تمه 


شا و 





یبود 


‌ چه رو 
مفتعل چه خوری 








۱ 








ای 


سا ۳ سپرد؛ 





دهر غدار 


۱۱ 
نیسی صیادی و عم پر صید . 
وت 


تال 


وج 


ن رات اس 



















۱ دم 93 





بایستی 
پر تن و درو" 
چو ۳ ماج ۱ 


باب 1 











۱ 9 






/ 


۳۳ ۳ 
نوی م3 
بر سفال خمستان افشاندمی 


جرء رعة هیا راوج : افشاندمی" ( 
و 1 تن 
گر نه خاقانی هرا بند. ی 


‌ هرخ گکرکان تس ۲ 















9۳ 


و 9 
ون ۳ ۹ 








لقمة دونان. دیو 





دمی چه فستی 
















س ۱ ِ- 7۳ 1 در دس رت ی ۳ 
دح پاوط: ای چم » منوا ظ ج وود مرت |19 2 

۱ فقط مج : کنم عرش 1 
ست ‏ . و ی 
و3 





1 1 | ددوت غر 
اینت بی‌نوا » ل ِ ۷ - مج : چه و 





1 ۳ 4 خرته ماو 


۷ 





و 1۳ فِ 


وذادت رت و هنر امروز در شمار منتدی ‏ 





2 و ۱ 0 1 
یچ نداری خبر ک - 
کانچه 1 دپی ۳ ی 
4 دل د مردمی بسیج نداری 







۳ 


۳-9 









مد 


0 9 
9 زنان ی 


وزه۳۳ 


ون 
0 9 یی 
ی 7 ی 7 ّ‌ 1 


کِِِ 
۲ 


9 
دزد بی 


۲ 
۳ 
یا 





نیست زیر فاك دل افروذی 
کار وی تست ۲ 
غص نکر که‌ماند * 
دل خاقانی و فا ترسد 
من ِ" ِِ 






جان از 


کر ۰ 
پیش چشم حقیقت اندوزی 


ن‌کرد سل وزی 







۷ 
پیل دیدی که شیر عاجز 2 رست. 
















چو باز نشناسم. سر از با 
چو سیم قل هواللمی مصفا 
۱ ۳ طوطی آبا 











1 ت درول مه 
۰ ب نعلق ۳ 


) هن بد؛ 





بدخاق مص وت ب + تکوتی فزونتز رسان خلق را 
هه دوب ستی ودذ با خلق ليك ‏ بدل‌دشمن - ٍِِِ 2 
ت_ 09 " هم | ود ك نیت / 
نظام دولت_بیرامیان. رشیدالدین فلك تولی و مین ما و "نز ۷5 
نامه خواستم ابرم داد عم 9 9 شت خطا 


4 وت اههد وید ۳ ت 


م که" خاقانيم 








ِ تن 1 ۲[ 
عم رابت ِ 





۱ از ر ۳ 
دبی ِِ 








۸ ۱۳- 





تن 








۰ 
۱ ‌ را 
7 
ر‌ ست. 
۱ زدا, ٍِ 
ث 


۱ ك 
: کایته ع ۳ 
9 
1 2 0 
1۷ 


۱ات 





شم | گنت کاس ۰ راکش پیت ۱ 
۳ جاح بر وت با ۱۳۳ 
1 چا ۱ 3 وآنچه دادند نباء 

یب با پید عت ۹ ۱ 
کبوتر حرم 2 5 سعدا بشاره داد چودلال عروس سبا 
چوهدهدی که‌سبر < باست بر سلیمان و ار 


اف 2 0 ۷ 





ت مرا 








ز حسرت. و الدینی؟ 
فلاست هد ً الب «ست‌ بوس سیف‌آلدین 





تنونتن 


۳ 


3 ت/ یم کلك ۱ 


8 
۷ - مج : خوناب دیده 



























۸ ۱۳ 


1 ّ درنکتد خط اخط امانش ,را 





14 ۱ 
دگل و "موش دیستا انش دا 

۳ و د که "نتکاهن محعل روا ۱ 
1 نش را 





نظه استحوانش را 











کِ ۳ نویسند نام و نانش دا 
۳ پاسپانش را 
است دانش دا 
نی نام جاودا 





۳۷۳ 














-۸۱۷- 
1 و سر و بو ره 
ی <: بش پینند ‏ بس 1 ی ات نت ابا 
0 0 را جر 0 یله #عسة را 
مج لها یز عزاشاق ادا زآنکه‌جان‌بودآرزوندش. 7 
وال ندری »نید اب غرم ناد لا ۰ ۰ نيا دامن ی دندش مرا 
از یمین الدین نت ‌ بو ی وا 
آن ن عمادی ‏ کی ت احیا رسد 1 بو رد اضما ۲ 99 مانندش مرا 


۳ 
3 1 0 
(شيه۳ ان ‌- ِ 1ص 2۳ خر 














بت رن نز 1 9 3 






2 
۰ 


3 
1 ره ده 
ِ یی ۰ 







دسا آب 1 بِ 


ی ۳ 
ی 





۳ ت 1 
مت 


1 ۳ ِ 





-۸۱۸- 


ی ات 1 کارا 


۶ 


ار دشهشیر تست 2 اسر 


نار سا : ددمدح روا نشا 7 ۳ 
۸-ل : داد وفلث ۰ ۰ -ل : خلفا دا 








۲ 


«۰ 










۳ 1 
بیدق از خدمت شه 4 آمحتشم است 


. ۱ ۳ 
بخدا محترم است 









حرتنداست ت 9 1 کر بخش‌هم است 


,آن حشم است 


- ص : ارچیره ۰ ۰ ۲ - فقط ط : انه ای ٩‏ و لو رم 
ددستی است و9 نا : مکوا مه سل مج وبا : خردو زر کي 




















۸۲۱2 
نبرد د‌ ِِ سی با ۰ ۱ 13 بغبوفه ت خاکسزنیند رب 













۱ 9 ِ_ بط بل و است ۰ 
ِ ِ ۳ 









۳ تث- 
۴ اه و 


ک انز ۳ و 


سم ۱ 


بادب ابیت 


تست مایت 
: 
: 











ی ۳ ۳ 


-۸۲۲- 


ه ‏ حت دم 


9 ۳ در ق‌ صفهید د 








۷ 


دای ۱۳ وت 





۳ 


1 


























ار دوه ۳ ۰ 
۳ ِ 


۳ 





۳ 
ست 





وت 

9 نظر کو جرا روا نان ات 

تن باد یج بت 

۱ ۱ این عذدالی ای اف 
۷۳ موم 3 ۳ 

9 رت 1 9 ۳ 
















دح 
کوب ی 


تعل مه توت ۰ با 
#- ِ را 









1 


1 بل یت 9 


و داند. 
_- ت 











جنت از زل دریانی ذ 
برگ . ۳ توت 
1 ۳ ی 
برعه‌اش ‏ جلف جوواتی جوی نز 
دم سس ۳1 وت ۱ 
ز بر اد تک 1 تّّ ۸3 کوش سا 3 





۱ 
۰ 







ت-‌ 
ی 





ت 












0 
از بودی تو » ودرحا: 





تط: ر چر رم | 


2 


ی ِ ۱ 
/ مخ ره کر وا 


ِ مالك صفا مسر 









۴ ۳ - 0 اه ۴ ۰ یت ۳ 3 ۱ :۲ 
. در احق امام عزا الدین اسعد ین موم : 
۳ ۳-9 تس 0 ۳ ۳ ۲ ِ 





شت وا نا 


1 


2 ۱ 
۱ کی جونی وا ۲ 


ی 


۳ 


| کثیف اک فا ات ِ 











کبفاه ور 


ابید ۱۷ 





نت 


اس ِِ- رب ض 


ات 9 







دس مج د بط كِ"#ِ: , 


حرط 0 ت » پا : غم پرت , 








0 و 
برد و ِ سر که 5 دنق بر جیانبانست 
عبر اگر بر دق 
تک بت ۱ ۳ 
مر دا وی ۳ که و دوزی ده یمان 

و اد خاقان و مزا اس ها 1 تِِ ت 









من 
















ده داش سك 
۰ ۳ وی 


در رون ت 0 


نات 




















9 54 
1 7 ِِ 


۰ ۱ 


یست شود ریس وی 














پر زد یار ۱ 


ادا ژدچه سود که سوشایاییت 
بواست ده 1 #7 1 ای با وت 









ِ ِ ی ِ 
ادی. ۳۳۳ دزد ی 3 
بر سرت جای جای موی‌سپید ید 9 


سایهبانی ست برتوبخت سپیدا... لا 
ح ری #0 ۳ و 


ك_ 6 که درا فا ری ام است 
۷ س___ ‌ درازی" دوز است" ِ 
اب بر خیل گم هه 






ّ ِ نادار ۳ 1 
و ء 9 ی ۶ 





۳ 
من رکه حاایم ری نو اند و نکه‌عیدی‌خطابم 
چه ی نید ای رل اه هب لاتخف حقج جوآب من رن 













کد ین ولا 
قاس _ بر طریق مراد" ۳ 








2 
5 






ی 1 6 دد ل را 
و مصراع ۵ 
۱ سك با وید ٍِِِ "۰ 


۲۳۳۱ 













۱ ۲ 


بت زگره شفت:رای‌نیندان اشت. 
فسلای ‏ زمانه 2 يك 


9 و دار 


۱ عالم کت از 0 
عقل عالم نه س سقیهٌ چهلا است" ‏ 
ات ان ۳ 
نزد مخدوم قتل تست 
ذآن فرود غران نشانندت .۰ 
چه عجب ذیر که نشیند آب 

ِ 7 ذیر دونن ندین که شیر لك 
۳9 کاو آریشانند. 








۳ بلاحی بجز بر 
ان اد ض جاق باز ناکت 


۹ عنوان « ۶ در بحت. 
قست هی باه و 0 داد 71 ‌ اندارو 


۰ ک تن 


شمه ۳ شد نهسیح از ۳ 9 
هین تال‌زارزار که ست وهای ۱ 





تخرد 


الم بداشت پس ب ۸ 





و 





شرا ۳ ید » مج این قطعه را ندارد . 








۳ گ‌ کرد ور تس 


۳ 





بادمقن,یافت بل قامبواظلم چون داژمولدکم کاست کسد: 
نك بد کشت ,قده. این منزل بد کرچه بد بود در آن منزل پد ست 
احمقی بود سیاهی در د دل ‏ ۵ # ظالمی کفت 1 
ظلم خیزد چو طبیع" شد - ق ی : 
چو بان ماع ی مر تا اش ِ مه 
1[ 
از حدیت: نا نیال بیس مز -ب‌ززبان ۳ 


29 : 


را ۳ 
| ۳ 






























۳ 
بو 
ی ت 
‌ 4 ۳ ت 
چا یر سا ك 
۳ ماه چ چارده ف و 


9 3 2 ۰ 
مه آفت ازراست ۲ گفتن 9 
تس ۳۹ ِا ۲ 
‌ رده مودازدو ندش ش از کشتناستر 
دواندریندو یدنا فذا؟ اشتن |ء 





۱ 
7 3 ت‌ 


0 





و( 








اج ی 
سخن . 4 


18 حقتا ۱ 


۱ 4 1 شا 
دساف مت 





ت 





و 
ری دب کر س‌توپازهرزهر اوست 












۲ 
0 : ۰ ۳ 0 که قور اوست 
ست ۳4 1 
1 9۵ سم 1 لا ‌ ۳9 ‌ 
.9 و 





نت بین که لعل قوقه او 
ی نیاز ديوقة او دست. 





ی ۱ 1 








۳ یج ۳ 








من ها 
منم خاك تو در 


1 9 پر بر 
نیا ۵ میت پا ییاز وه دوجو ۳ ۳ 
_ِ‌ِ"." ش " 


ف 1 واحسر؛ 3 علی من مات ۱ 


0 


اد ۰ واعستا ۳ و 































ِ هه ۳ : ۱ ِ فطل اس ۱ 


برد بز ز خ 














-۸4۱- 





وت 
ف 4 بدازه ی ح 
آسمان: بو تا گاو زمین . : 























۳ و 
۱ ۱ ۳ ۳ 


" که صاح حب کافی خربظه " 7 بط 





رد مردمی آخر که صت چ چو منی 
اب ر طلب کم بدین ذادی ۱ 






در مدح صنوو ال 
ای شاه‌زاده بانوی رونت جد 
ت س روزگار توتی. ک جلال و و قدر 
خود خاتم بز زدکک سلیمان پدست : تفت 
دای مار لو رازم کی و 
تا از جمال مهدتو شروان جمان یافت 
نوی شرق و غرب تولی بر ددت هرا 
ات نماند و تس 










ِثِ ۳9 ل مه 





شیر سیه بر رهنه ز هر ِ 


ناه 9 






آزجنت ایوان: اه پرون 1 


۱ ِ 1 له 


از ج قراخ مملول قلب کر 






و رها وید بخه میا 


5 ن؟ و 9 دریای 
0 زن دنبل ۳ 
قحطش ‏ همه نمی و نیازش تنعم است 
قصه دمادست که غصه دمادم است 
۳ 3 بخاك در ۳ 


۳ 













ٍِِ 


دم ۱ سمت ‏ 


زغم تاکی م ماع ت 


س ۱ سط + پرامید مت ِِ ِ# ی ان 
1 ۳ ی درل وطا هیت 2 
و ۹ ۱ ی جبال است ۷ -ط: چادد غیرت ‌ِ دا 
مه ی ازبن نداشت ۳ 2 : دذپرش ۳ ۹ص کین نداشت 


















خالد 2 یت ای 
وق مایق : 

ا ۳3۳۰ قدس خاك اولیا 
ت نله تا 

ههتر قن ‏ و ر نود مرند. 


ین پا ت‌ 






هر (« دل 


ا رلک 


" كِ چون طا 








چون هپذب مر 0 








5 ِ ۳ ۹ اس 
نتب ‌ اد 








یاد لا اقسم. بخاك ابهر ان 
و ود اراست پراست. 





























: 1۳ بر 3 خورم" 
2 #ّ ۳ 
چیست. پالوده سرشك تر 2 





سال ۱ ۳1 غلام خاقان 
خاقانر جه هت هرت 





وج 
مان ای زمانا 
۳ اد همای 1 





۷ 
۱ نت 9 














-۸4۷- 
مر "مسافر دی یت خانه که 1 گوید. 5 ِِ ضش زن زنبودکه بان وی خن است 
۱ وب ان تخت و دوم خوب. سل هو گر کانه‌است 
2 تکوی خاقانیا از خانه خبر ده نم فطو ها 
9 «شط سوک وه ‌ 








كِ 7 4 9 بیس 9 











3 و ۳ 
ِ ِ :5 ۳-۳ حق ت09 
خوش ش سواری اس عبر خاناي ۱ ٍِِ- دهر و با با 9 ر اوقات. 
پیش کل بادگیر ین زین حیات" ندال ید کن حبنات 
زند! گانی چومال هرا به ۳ تس 1 ف 
7 طاعت بده ز اش از آنك -_ 5 نبا 
9 0 18 9 و 
رن 3 ود داز ۳ ی ۱ 
ندانم 9 سا خاقاا ۳ نی 


پایسا ۳ 





۱ کزابرخاطرم خو حور سید !۱ 
شعارم صدق و ۱ 
برد هم) .از ز جلاد تا فصاد فر فرق ات 












۱ 














یت 
تا باستسقای ‏ ك طسو رت کعت زرد عمر فنی دا بان تاه 9 
خایع کدی« رد ۳ 0 ی میس 





۳ 
۷ 
است 


+ یافت سی رگزیند < 2 ی 





کرت 1 ۱ ی 


ی ده 9 . 
َ یی کمن 








ِ ۳ 










1 ۵ ونمود مه بود 9 ,م4 1 
ك 


کِ 1 دا 









سیم 0 جم جو نوا اند داد 





ید 








و 1 








: ۴ ۱ 0 ۳ این بت یا وط رای 


و ب ند چست ن ‌ دح 


۳ 
ن مج: :ودرمیان بادیه افساط ند با امیرصالج اسدالدین که دوست‌او بوده 






ای و آن ط 
ط 9 

















۱ وا ۱ ۱ 
مرس ۱.۵ اشتر ‏ فرستا ۵ این ق لعه یگفت و تاد 





0 1 ۱ یک 9 ۱ 

9 ۳ ۰ ی 
ِ موق تو در گلونمی داد" 

هفت ِ خر ی 

/ 0 تیم غرزوب 7 توف نمی‌آداما 

ی ۰ فیض, تا توبنیه ار 2 د سو نمی دار 5 

کر تیمم بخال میکن از آنك هت 


دای تو چون سپبر تو برتو است. آرخنه . در هیچ تو نمی دادد 


آدر 3 كت ۳ 





سس ب ی دارد 














8 / و خاام #یزاه سرو نمی دارد 
ی نیع رضات. اروضه عمر ۳ سر تقو و ومد 
بی قبول هوات قالب عقل ۱ ۲ قیله از وا ۰ مو نمی دارد" 






بخت ۰ دك نامه‌ای توافت ق ۵ وم مه نمی دادد 
صِ پدرت ِِِ ۰ كِ ۲ ِ ِ 















9 


لیکن از دوی طبنة خصمان 


ت۱۳ بل 0 





کو نمی دارد 
پ ۳ ِ 7 
فرد نمی دارد 














بان محمد ان ً , عم ۱ ٍ ۲ 









9 2 7 





0۳ 
آفتاب ِ ۳ 7 سای 
پسفن در خرا ک ۰ 
چدان ما و 5 
4 وم ی د سید از 9 


مس بت ِ- 













۱ ی 
.۱ ۱ شا 
در مدح هجاها 5 : بک ۳ 1 
۳ سه ۰-۷ ۰ ط 8 

0 کِ 4 چرخ خ بارگه رک تا اد ید 
که حمن: باس نس و زد 
: تا اجب افسر ایران: اد زیید. 
۰ 
ِ ور ۱ 7 












سمل بجود: ست. قاه تن 4 
باصه ذ ایا ۳ او او ید 


ِِ 





- ۵ 9- 






9 7 وقت ای 


ِ 


۲ 
بل یف ۲ 
ماح دی وت نک 









ِ"» ونخ سا 





نزل 1 یج دیعناد: 0 





0 ۱ ره رب 
۰ کار از م9 

7 يك قصاص جراح پفرستد 
شحنژ ۳ ۳ منفور . از جات هط نماج بف ول 
قفل ." تست هم سنان هم وماح بفرستد. 
نسختی. از صحاح بفرست 
ی وا ۱ 


















اقضی القضاة عدّر عبدالعزیز داس 
او له چو 







۳۹-0 3 مب 9 1 درد 9 ملاح 
این قطعه 


تق 1 3 ۹ 
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زد 





كثِ چپ کونه مر ی‌گذارد! 





خواهد اهد رون اه 
آرد 


کل تون 1 دمن نبارو"؟ 


















4 و بل ۳ پا 
که کرش از قلم دننک اد ی 





دم که مه ت ی 
ِِ دل. ۳ 0 0 ۱ 


۳8 





و "۳ را 
۳ 





1 


دوات ۰ 








مه ی کدرا 
۱ ن شد زاو ک ِ 





۳ ِ 


نقطه ها سفید است). ی 1 





۱ ۳ 0 
۳ کوچاه است ( ص۷۵۲ ۵ 





مج در حاشیه نوشته : «بدامن»  .‏ + و 
ل وجود ندا . 9 4 ال هی ی ۱ ۳ 
بط مکی تا 1 تیست ۱ . عنوان ط : و در حماسه کوید» » ی 


0 خوددا بدل . ماع لوق میداند(س ۰ ۸9) 


‌ 


۱ ِ ۲ 


وا ۱۱ 


۳ 






جال محمود د اد بکوهر باز شد شد جق عهد راکو بدا 
وان ری اي چا ون فد من اسکند زد 
رصیق" مجون بر توب از قنا موس" پیمر بزاد 
شب پوحنیفه ۵ ار گذفت ۳ دنس ۱۳ ۵ 0 














گر ماه آبت غب معو کرد آیت دی از ین رب 
۳ سل که و ِ ی 





ور زء آبی خورد خال؛ 1 اخضر بزاد. 
و مرت ول بو 
۳ ۳۹ سای ویک ما 


1 












کت 3 رد این 









‌ 1 دان که تم اد با ۱ 


9 


که دارد أ 





مج وپا : باز تشواند تام عبط 











۳ 









72 


و 





و 
از با منال خاقانی 
7 7 9 تالانتر 





دیو ۳ ت‌ ۳ خبال نماند 
بر اگرام ‏ جوالملا 0 


و با ۳ 


۹ 


رن رامین را ۱ .وی صفاهان تراا چمالنماند 
گرسکالش کنی ببفت اقلیم . ۰ ۰ 
کارا و ده مرن 0 ر بکقرار و حال نما 
و 3 ۰ ت انا 
9 
‌ زیصیج یز ترس ت تس ۱ کیرهنون‌چود ی 






















0 چه ند 


س‌ ! 
1 ب یناد 








نه‌شود 21 


.با : «نعلش» کذا. 























مور جهلت عذ 






1 شیر . دانشی 7 
۱ " ت‌ 






ف ۱ مش 





ناما مصطفی درد پردیز 
۳ وج 





اسف 
و بت اید » 9 
۸ 1 3 90 























هر چه مبکردم آسمان بامن 
ی ما 
خون همی‌شد ز آرزو جکرم 
آرژو بود در حجاب عدم 
9 0 داشتم که س 1 
بش بیش آرزو 9 
ّ روزی ز چشمة هر روز 
و اک خشاتآ خر 

بیشی بگفت از بی آ ناک 
3 اد مر 1 نمی بایست 





ِ - 
3 1 شی ۳ 


دلیکن فناه بان و 


را 


اد 


ترچ در در ترا 


















از در هر آدر را ِ 
طالمم داهبر نمی‌آمد. 
تِِ ۳ نی آهد 


۳ در دم یغتر 1 
وز جهان بوی تر می‌آمد. 
کشت دولت پر نمی آهد. 
و آنچه تست ب نمی آشد - ۱ 


ِ لرزان بط 
کس جات بو 





8 ِِ‌ِ ح 







58 ۹ 
برچین " مج : بیمت مکونیست باوا 6 درمج جزء قست‌های تازه‌است ودرحاشیه نوشته : «ن . 
کار» ‏ ل ندادد ...و -ل : خفتن است > - ل : تاکی بيك نقس 












جرد 7 1 
ت- 











اش چو یوست خواهد. بآخر نشیند 
خافنی اگز. چه يك ‏ ۵ ۳9 ۳ 
چه تيك اعلی تا اهلانت بدی نمایندا 


یکن ح 1 یز 1 و رت ۱ 
و و پآنفت رگ ۳ 








۳ اتب ان ِ 


توی ۱ 





مر ترا لاف بر تری نرسد 
د سر اوت سرودی نرسد. 
۳ ۳ 





۹ 


۷ات 


دست بر پای آز نه يك چند تا سری بر و قر کر ان نشود 
شو سر بای دا بدست بک تا دگر بر در سران نشود 
جبجوجو 
با نظم و نثر خاطر خافانی طبم کشاجم از در لگ باشد 
با بیج کره که راک زر وازد زرچوبه‌راچه بیخوچهر گ‌باشد 
پاستیلی ۸5 آ ی چین خاید عطر ات مات چهسکباشد 
جوز بو 
هر که دا ره کرد دولت نز غدر آن دولدش هلاک دساند 
ار ری ترش کف کنر از سر خاك بر سماك دساند 
نه نه صد حان ناد آن دوات و تواند ترا بعاک و 
باد اگر برد خالك دا بر چرخ بازش از چرخ بر مفاك دساند" 
جبجویو 
نیت‌من ور ست درحق‌دوست دوستانرا نت تن باشد 
بد او نيك من بود چه 9 زشت من نیز خوب او باشد 
وه 
حفاست از تو جواب سوال خافانی سوالرا زتو تا کی جواب باشد سرد 
جواب سرد فرستی شفای دل ندهد شناچگو زه‌دهدچون‌حلاب باشدسر 1 
و 


ای شاه دو معنی را نامد بو خافانی کاندردل از آن‌هر دوترسی است کهةجان کاهد" 


یا خاطر او نارد مدحی که دلت گبرد . یاهمت تو ندهد مالی که داش خواهد 


وود 
۱ -ل : ودولت تیز» عینا ۲ - ط : که تواند ۳ -ل : با ماك 6 - مج و 
با : بد او بود نيك من و - مج وپا : چون جواب » ط : چو نکلاب ٩‏ ط ؛ ماد نتو 


۷ -ل : زهر یست که جان 





-۸۸- 


در مر امیر امدالدیی شروانی! 


آهدردا که شین ال 
پدل نم عنقاست .کنون 
اسدال عجم خواند علیش 
لاجرم خیبر خزدان بکناد 
ارم باق چرب آخودجرخ 
بود من عرب و سیف یمن" 
گر اسد خانة خورشید نبند 
تاج بخش ملك مشرق بود 
ی 
باز زذهره بطارد بردق؟ 
ِ بودی هر ماه دو بار 

ای دی و 


مپر و مه بود چوجو رزا دوبدو 





ابر 


دش « «ِِ_ 





بشتر و ِ 


وذفم الحوت نهادی دندان. 
سالها قصد فلك داشت مک 


در زد آش پشیستان اس 
توح جند بر ایوان اس 
که علی بود ز اقران اسد. 
خوالنتار کف رخمان اسد. 


در کرم هندوی ددبان اسد. 


این هی بش پرهان اد 


مسن خنجر ‏ پران اسد 
ساخت زد برتن یکران اسد. 


نام ود پنوان اد 


حمل و نود دد قربان اسد. 
و ۳ 0 


‌ ان عم 19 ند 


خلق در زمزم احسان اسد . 











































. ۱ عنوان‌ط و ددمزئة امیرعالم اجل دشیدالدین اسد : 
الامیر اسدالدین الشروانی». 0 : آه و دردا 7 
مج 5 بت | 
مهر ‏ ۷-ل:زدتن ‏ مج وبا وط : باز زهره ز عطاده 
کج ول کر کوش پللی ب کرعط 







مج وط بر 
بت ی 





ی تثِ 


اسدا کنون‌چواسدبر فلكاست 
فلکی بن شده بالای فلك 
دشمن تیک اسد خوانندم 
بخداگی که فرستاد از عرش 
بخداگی ۸۹ رقوم ات 
بیغدائی که اسد دا ز فلك 
بخدائی که اسد دا ببپشت 
که بشروان ز دلم سوخته تر 
علم ال که ز من عمزده تر 
اس رازدم وک حاضرمی 
عاربت خواستمی کرهز اشك 
حاش بر که«شمانت بورژم 
عبرت آید دل ویران مرا" 
گ چه‌درمدت چل سال تام 
لرك‌چونامن بومه‌شر وال بات 
ز آنهمه‌ریزه‌خو اکن بت 
لکن از گنت خاقانی ماند 


ار 
ای فاك حان تو و حان اسد 
اسدی بین شده مهمان اسد 
دوستان بد نادان اسد 
بافعط عاطفه "رشان اس 
کرد توقیع شلوا اش 
بکذرانید ز امکان اسد 
برسائید ۳ ۲ ایمان ۹ 
هیچ دل نیست ز هجران اسد 
هیچ کس نیست ز اخوان اسند 
تعزیت داشتم‌ی ات 
وااثر دست؛ گبر افشان اسد 
چون خزان بینم نبسان اسد 
دیدن حانه ویران اشد 
بی نیازی ددم از نان اسد" 
که نبد ریزه خود خوان اسد 
خاگر حود فروان ست 
نام جاوید ز دوران اسد 


وید 
از اش کت ار متاوة قرو ۶ ی اناد 
د ای بت از ساژه فرو سد شمس یبد سو اژ بماناد 
: 4 117 
ماه نو از در حجاب غرب نبان شد داور شرق اآفتاب دار بماناد 
از چمن دولتی که باغ کیان داست گر گل نو دفت نوبهاد بماناد 
ت 
دست قضا گر شکست دا نوسرو سرو سعادت بجویباد بماناد 
۱ - ورپا مقدم بر بیت قبل است ۲ -ل : بایمان ۳ - با وط : فیرت ید 
با : سال بسء مج: سال و پس و - پا : بی نیازی برم ٩‏ - مج : جزمن بهمه ل : 
شروان نیست ۷ - مج و پا و ط : يك کس ۸ - مج وپا : اسد سوار ٩‏ - مج وپا: 


نپان کشت ,۰ - مج وط : نواژ سرو - 



















نخل کیانی ‏ بنخل زاد بماناد 
محر گیر ای تاجداد بماناد 
ِ ِ ۰ 
۳ ۱ 

ِِ کیان ظل 

1 مختاد شاد . خواد بماند 
ِ پل فکن شا مرغزار بماناد 
پچ باز ار شکار دس ۰ باز وطوه ار مب 
۱ دم سس ند ۰ ی 
5 و ی ۳ .روز ؟ 


۳ 











و 0 ان دورس 
جرد مهس 






0 موس سای سل 
۵ 5 ۳ ِ 


واينك پی موافقت صف صوده فان ۰.۱۰۰ صوف سپید. بر تن 


۳ چا ات بط ۳ 35 1 تهج ب‌ 
زخالك بر 


ی ی 


9 


شرق دریده‌اند. 


۳ اه 3 












رن و آنان ندد‌اند که ۲ کوته دیداد 
۳ کیت ی 0 


در مرئیة اما 3 دی محمود تفا ت09 


> 1 ۳9 ۱ 1 ۳ ۲ 
بجوی . هثر ت ك ۸ نا ومد بد رو. ٍِِِ 1 كت 








مه خوا 
دجای‌حفظددیغ. 
خون یستند ۱ 
۳ 9 
سهخنا ان ودشمنان ‏ 


یز ت فت. ۱ 


رک 








وت رفن شید رام" ٩‏ 





-۸۷۲- 





















در مرثيةٌ امام ناصرالدین ابراهیم ما کوتی 
از مرگ_براهیم که_علامة دین بود دردا_که علامات کرامات نگون‌شد ‏ 
تا تخت خاکست حصارش فسللا را" 9« 


ی زو گنجه کنون بین که زبنداد: و 
بر براهیم در او نیست ‏ من «که نخواهم که‌ازار کعبه كِ 
درهر ی فرز ندش رشیدالدین 


کف 1 عمر کاززو خر اهم کآرزو هر عمر می‌باید ‏ 
در مر کافی الدبن عم خود 3 
دقن مطتط ازج عویش ۳ ود 








دت کل بر یر اس نان آن کوهر ثمین هدراین اتود بود/ 
اررا قلف ی 9 کز دیر باز دادوی او 0 
آنجا که رفن بود هم ندر مان بدم ...تب لرزهای جرم کواکب دبوده بود 


هرهفت کرده‌حورو پوشید هفت‌رنک ‏ دخ بردهبود ود کف ایشبسود‌بود" ‏ 
ی او بت و مرده داند اقربای او نو آدم قبایل تِ عیسی" دوده بود. 

آدینه بود صاقا مرگ اد پلی  .‏ . طوفان نوح نیز هم آدیهبوده بود 
خاایا منم عم خون گری نهاشك . . کین عم بجای تو بددیا نموده بو 


ود 
۱ 7 و تا دا کانه 
۱ کرده و در ای ۲ و 
کنجه کنون » و با درمودد دوم «زو گنجه» - این بیت دد رد دا 
0 + - عنوان مج : «وله 0 عمه» ‏ عنوان ط : «دد 
کی دای اه اس زا موی و حور ۱ 
9 ار فقط مج : تب لر 
حور بپوشیده بط كِ 































2۳ مه ۳ ِ ۳ 
۱ ی ۱ 


-۸۷- 


اسراب 


قر" ‌ ترا تم ‌ و باشد 
ام وآتراکهشنوددفا من پد 
۳9 پالودء ی و با 









۳ 


بو و هم ِِ ٍِِ_ 


شیک ندب ۳ 





ججد 


یو 





و 

















۱ 


شا بیده 

- 0 1 

ی ۰ 1 از اش ۳ 
9 









«۰ 


۰ . 


نی بود ‏ اه 


ی ِ 
وک ی تٍ 





انام 1 ۱ -‌ 
وود زیر آن نواشته: ی 





زجن 


ِ 


تا 
1 0 ار نش سوز زات دساد. 
ِِ ۳ ۰ وا ۷ 
0 
1 
بیر ورد ند . 

ت 





۳ در 
25 1 


7 











1 ۳ 
۳ 7 
جر ۱ 











بیانی که نفز است فرزانه داند مان 
۱ وید ۳ 

چا 1 1 از اف ومن. . چو عزا 
هرشب افغان ا کرزمی سفنت 





منسب تزیس شون گربه بدلنك! فر" عزالدین 39 9 
شاید ِ سامری گاوی کند" تک ِ" موسی عمران نماند - 





زخم بر دل دسید خقانی . 
و 


ِِ 





۳ زن 1 دراد بلا 
سنگی بادان ابر لعنت باد - 


















ٍِّ_ مت دییتنه 
ِ 0 اسف 


و 0 
"۰ کاس او مرا در خواب یه 
7 ندهای آي ,ماش رب نف مد 
ِ وق باب کل نب ۳ و 
۳ ۳ 9 
۷ رواب ی 

سم جوا «دینستند 












۹ ال وط وجو 
و 1 ۱ 
۳ 9 و ۱ 


لو ۳ 5 








خاطرم دا که کرم شب تاب است 
ر 1 ناچیز است 









۳ و 0 
تا کا وز 9 دیدستند ‏ 


ستی 1 خاطر من با ۳ در 0 
آنی فد ف کآب دا اضطراب 
4ص( ِِ 2 ۳ 









نز 0 ۸ 2 
مجت‌امه ‏ ۰-طضوايیر ‏ ی ۳ 
۱ ۰ اي تا 702 





۲ ۳ 






جبلة لام با خا ۳ 
رت ۵ سید 

۳ - ۹ هریت کف ۱ 

زا آء و 









۳ 


8 ی "طراق بش 
ص مه ن چودود آذر ۱ 
2-9 ۳ 


8 سمد ونجس شب ۳ ۳ ۴ 
۳ 1 ۳ 


-۸۰- 
باکند چ وغلامان ۱ ِِ ِِ بو دب 1 امد 


ج 


سو؟ و کش قبا با 





خلیفه جا 








۳ ۹ ِِ ا 9 رل بخت در کی 1 





و 


ن نواست 











گو عدل 0 همه نوخور 9 


۹ 





پیشوای علما جامة من 


سا اش 


هو ِ 





5 


7 













۱ شّ ت ت این دلم بادرست اطتقادی. 
ِِ زا عمرش همانا 
شنیدی که زنبود کافر ش 
اه سیر نو ال 13 


مرا اگر و ندانی عطاددم داند 
هزاد سال پباید که تا باغ هن 





: بٍ مویم یمن , نمود ‏ سپید 
"تین ددستی که بود مرا 


۳ 0 99 بر ِ 






1 ِ" ۳9 
2 ی ات 






»2 قران د ٍِِ رن و نبود. 





بان تفت 
9 "۱ ۲ 






کسن ۳۰ 
زشاخ دانش چون من گلی تاد 
ز روز ۳ 1 1 
ح تسیز 
تِِ نف مه بنمود ِ 
۱ ۲ 
‌ 2 ردان می افساند! 
1۳-99 خی درم نت 
کزهن دجان من سم زآنه: 
لس بحر ی هد 





ِ و 


2 
4 










جوب 












در دل انا نی ارچه 


بدرد دلی ر اهل دك 
بغر؛ بتز زر نی کرد آنهد: دوه اه 

سم پسین ذن چو پیشین بو ود حاش 
0 نك اززید شهر 


بدبهه ِِِ 0 نب 


9 








1 8 در 70۳ گر نیز 

هم - این قطعه نقط در 

ی باز است. ۳ ۷ اطا: 

13 این قطعه دا ل و مج 
7 سا ور ۳ 





ندار ند ر وان ی 1 0 ان تفافا 














هودشید. کردون یمدرت! 
۳ تسد یابد ز تو هست ممکن 
خووشیه این قدن ار شناسد .. 
گر ك 7 
۳ 1 ۳ نیز باعت ت سا 
یت ۴ کم شیر فده 
























۳ ۳ نو خوزشید 2 
0 رت کم بشادد: 
که با سلیمان بقدر است همیر 
ی وادواح‌چاکر ی 
ط هی کون تحایف مزور. 
کند طه ه ۲۰ 
وه بایوانت ان 
بمیدان. در از کم صران ِ 
که از کم شیری برون آورد سر 
کوارنده بر آددش از ك 
ی 0 گر 
1 حویز حو ت فلک : ۱ 







ی 
















ِِ 


ارد 


کر 


9 9۰« 1 ِ ت 
یی ی 




















کو نردبان تست یام کمال_بر 
بی دوجو هي نگ 
اهر که دشمنیکنازجان مکن خطر 
از عادت. یبود و نصادی . ۳ 
وز دشمنی مسیح م9 ۳ 








۳ رط "۳ / ۲ 
0 


سا 





سا و و ان 1 1 


له عایتی دا چرا سپارم سر 
۳ 


۳ 


و 





ون 





ند 
ر ۱ ۰ ِ . ۳ ۰ ‌ ۳ 1۲ 

چون من‌خطرزد) بفراق ذپی وحید. جان از بروحید بر آمد بدان خطر 

ك کون مناج چا و جانم زداهگوش‌برون شد بدان خبر 















- تن مطابق ل. 
پپایگاه وزیری ‏ ۳ 
















-۸۸۷- 
1 علوی دوست: باق خافانی 9 کز عشبرت‌علی ااشخا اروت 
" هر که بدبینی از نژاد علی نیکتر دان ز خلق و عادلتر ۲ 
پدشان نیکتر از مردم دان" نیکشان اذ فرشته کملتر 
مد 1 
" ای دیزه روزی تو بوده" از دیزش . دیسمان مادد 
خو کرده بتگنای شروان با و و نان مادر 
9 فا ِِ حز ان خدای و 1 ی 
افسرده چو سایه و نشسته در سایةٌ دوکدان ۹ 
ای باز سپید چند باشی محبوس ‏ پآشیان مادد 
شرمت ناید که چون کبوتر روزی خوری از دهان مادد 
تاکی چو مسیح وب از بی پدری نشان مادد 
يك ده چوخضر جبان بپیمای تا چند زخانه جان ما 
ای در یتیم و چو ن یتیمات؟ افتاده بر آستا مادد 
مدیر نی بخوینتن د ۱ و 
با این همه 9 نگاه ود تب حن دل . مپربان مادر 
می‌ساز که ید کآدند ‏ بسر زمان مادد 


وای برهرد) اذین نامردم ملمون ۰ 


ِ ار بدست یابو ءاعود فتاد ‏ 
نی دیش بازودا سزاست کرهمه‌بابی‌بدست‌این نیابوی‌ملمونکور 
د این کوش شد ت هن قدد عیسی کی ته دجال ناموزونکور" 


نست ودد ت 1 29 ۱ 0 1 ندارد. 
در لا ".ای دیزش و - پا : زیر سلف » لح بت 
0 : ز خاندان تِِ : تیم چوث » دد ل آبن 
ات بعد اذین ۰ پا و ط این ت اضافه است : وبا غصه ۱ ۰ 
۱ + مج ول ندارند ۰ - پا وط : می ترس که ۱ - این تشه نطو لوط 

۳ اعود بدست بانوک "|عود افتاد ۲ ط : کیس پا نودا 1۳ - ط ؛ ادن 
تا نز | يك قطعه دیکر قراد داده ۰ 





۱( ۰ ل : ددتد 





و ۳-9 














ار داهم چو باز ۳ زاقلیم 
۳ ود 
ط 9 9 
رخورده - از ننک 
عمل. اژدهات . یش 0 


راق هم بسوزم هم م ریز جان کوروخون کور 






















ری هیر 


هک 


ات 


ِ با ۶ ت‌صتاعت ۱ + 
1 نزن ت 














آفتاب است کیسیاگر.و ۱ 
کی کند زد میان بوتة خاك 
این‌همه‌دردسرزعشق زراست 
زر که بیند قراضه‌چون مه نو 
زد کف قیمت بدا 
سک ون‌الذهب نکردی درس 
زمر کیجا فلاک‌زدهایست: 
شغل او شاعری است باتنجیم 
جنشت تنجیم و فاسفه تعطیل 
کفر و کذباین‌دو راست خرمن کوب 


كِِ 7 ۱ 
درتر آزوی‌شر ع ورسته عقل 


۳ 


اسان تال قووا تا 
دم اد آسمان بوته 
ورزه:روزی.ضمان "کند تقد بر 
خرص دیوانه تک ار 

۳ 
هست حرا می‌عظیم و جر #حقدر 
بوم بحمی نخواندی از تفسیر 
بینوائی بدست و 
هوسش فلسفه است یا کی 
تا کمن وعاعری 99 90 
نحس و فقر اتویوت ی 


فلسفه فلس دان و شعر شعیر 


حرف س 
۳ 


من خدمت تو کردم وتو حق‌شنای نه الحق خیال تست بجای تو حق شناس 


از رك‌خبال تو که بده شب شبی ره بر دل هزار منت و بر دیده صد سپاس 
حرف ش 
بخداگی که 9 گردون را 3 قدرت البی خویش* 
که ندیدم ز کار داری عشق ج سودی مکرتباهی خویش 
2 : 


حدلی فلسفی است خافانی 


تا ی تیری اعکاهشی 

رل : کيمياگر وهین ؛ مج ذیا : کیمياکر و س 

ود با تست 1 زد ات 
بل : هر کجا مدبری » پا : هر کجا مدبری فلك زاده است : 


۲ - مج : صانم » با : داخلی صانعی 
هو - درب نیست 


۳ فقط در مج هست 
٩‏ - مج وبا : هست جرم بزرک 


ددمج 3 با و زاده > ددست خوانده نمی شود با : بدست فاقه » مح : ببند جهل 

٩‏ - با : علم اوفلسفی است ۰ - این بیت درمج و با نیست و ی 
دو راست ۰ با عقل و رشتة شرع » مج » رشتا عقل ۴ ان دا ی دا 
مج: ۳ »۳ ۳ رت ۶ و ِ ازده‌خبال 5و که بده شب یو رسد 


۱ در هچ ثیست 





1 


فلسفه . ۰ ۲۰ 
مس 9 ِ_ ببلایه ۱ 

0 
تارج افکد. مت و 
مرغ دا هم ب ۳ 
عم ین پیشت آورد و آنگ 
کر کی ۱ 
شکرش در دهان ر دهان نید و آنکه 








شب 


خافانیا. بسائل از 
پس نام آن کرم کنی ای خواجه برمنه 
ابر داد آتو نام کزم: ۳ ِِ ۳ 
"تايك دهی بخلق و دوغراهی زحق 
۱ 











منکه خاد نیم ِِ_ 


ِ 
لکن از هشتم وششم خود ۱ 
ِ ِ زضت ۲ 








ايك درم دهی 


س 


ند ناهش 


۱ 7 آنکبی افقه 9 
پس فروشد بمردم. وس 
پس پپوشد ب بخار . وخس دامش 
اس راد ِ نا 





۳ ۳ 
بپرد پاره ای ز 1 
سب 1 
خواهی‌جزای آن‌دوببشت از دای‌خویش 
تام کرم بداد دوی ود دیا خویشل 
داده را " بپشت شناسی: سای - خویش 
آنرا دبا شیر که شم ردی عطای . خود 
بدهیپیرکه‌هست ونخواهی ج جزای‌خویش 














الم ی 


ی 


9 1 ز‌ زطالم 


ت و ط 3 اش 
ی ۷۲ 






تن 3 ۳ :5 سس ۲-۱ 7 
2 ای را دم خر نا لع خویش ‏ 
سن عیب طالعم را لك ِ یك هنردیدهام ز طالع خویش ‏ 
که نماند دراز 2 من من من آتر دیده‌ام ز طالع خویش ‏ 
بر رگی آزادمن ن مبارك نیست تست فد ما 

۱ سا ار 






















5 
۳ ۳ ب دیدنی نیست » بیین انکارش ‏ 
معتقد گردد از اثبات دلیل ۱ قن نفی لاتدرکه ۰ الاسارش. 

کل روزی : خوادی 





ورد از دیدن حق محروعند. مشتی آب ‏ کا 
خوش‌جوابیست که خاقانی‌داد از 2 شدن گفتارش 
کفت من طاعت آتکس نکنم ِ 2 نبینم پس یی 
ی ِ 0 
خداوند بئده خاقانی عذرخواه است تفر او يو 
1 ردب کنیزفملمگوی آنچه امیکنه ز ذجرم پوش ۱ 
هرددفرموشکن کهمردکریم" 0 هم عطاهم خطا کند فرموش . . 











ی خقانیا ناد فلك دا نا له مادک ستش ‏ 
نك 9 پشتخم زفتادن ِ تس مردان کبودگردن پستش ۱ 
پشب هزاربسوجرعهربخته بسرش بر 19 تابناك داده بدستش . 
ی 
صت 19۹ ددم ِ 





رن 





اکس سرر مت 
جرا مس 

ِ 1 
یرو ت_- 









7 0 
تام لک بدا 





۳ جهانداز 
ِ پوسف ۳ بل 





ص 
1 





ام زرد اف ۳ 


۰ 





۳ 7 تون وس 
ثِِ ِ كِ ت 





9 








امل تر اهل مین مار 
2۳ 
ك_ِ 4 








مسوو 0 1 رن با 


سر ۲ م آفرین ۱ بش مار ۹ 






-اجل افضل ِِ تس ساوک ۸ 






ات ِِ_ 
۳ 





افضل ۱۱ الدین ۱ 
مصراع اول 
" 














مداخت 
نت 







تم وست نزه من ک 2 وان خن 
۳ 
سگرچهختر ر ۱ # ِ طفا تان ۳ گ 


بر ۲ ۳ ده 0 شاه ۳ 


۱ ار 







سمش 
1 یعس 

] ۰ 5 رد 
9 ک 


ِ فرم ِ_ 













دود ر داش اینت جپل . 
0 ۳ وت 0 
ِ 1 لهچ ول 1 رآ آفری ۳ 
نی ت معالیش كِِ-. هم 9 4 ش 


ت ۹ ۱ 

















تا وفا دارد از جوانمر 
علام. < 3 ۰ 
خواجه شد هندوی غلامی 7 


نت 
7 ورگ 























عامچرن خاداستد وزیا ی 
نایب یزدان توبی کامروز چ چون بز ح 


هیه درگاه حسوژان ریاسکا 


ِ ِ هد این دزی 
ی ۳ ات ستّد دن 


در ۱ 0 ره نک یرس ۳ رت ۵ 1 
تور کنج ی هه صدو و مه وا 9 














۱ #1 ۳ 0 ه_ ۱ » 
ِ وا با ۷ 
تن ی 






0 ۳۳ بد مقتفی بنو 0 برآمد بت م. 3 تنجد. از سعیفة ال 
و تس شید برآمد از پس سب آفتاب عرش ال 
۱ زاب کر 



















1 مج و ط ی ۱۳ 4 ۳ 





درهیچدورا فت نهدرنگ ان ست ونه‌حاصل 
یا عاقل عاقل زی » یا غافل : 
0 


7 





خاقاني از این 








عمچو ی کش ن فزاید روج ليك بسیاد اد 





1 ره باد میردم 
بجر 1 آثار برد 


شا بجر عذب صدف اد 9 


دی فرد [- َفته بخت ؛ 9 


۳ دو 9 بحرایادی ٌ بحر ل 





غرق حود 3 








باد میردم 





از شرم سرخ روی شنق واد مروم 
ج گاا و وت 1 
ِ از دل هشیار ار میروم 


بیداد میرد) 





۱ و مت ۱ 




















۱ چون حر: 0 1 ۰ 
انکنده سر 1 خان او میرد؟ 





تس ی که در خدائی او 

















و اش درات 
ل ح تن 0 3 


هوچه بت[ اه ده سا 
رات 
مه علم گرفت «ننگ 
۳ 
سیموی وی کفت ‏ من ِِ 


ی 







خاقا نج مخوان 0 
کاندر قاس( عارضة هر ی کار 
خواهی ِِِ ِ« ۱ 





2 


۳ ِ ِ 
۰ 










ِ ِ 0 ‌ 1 پس آنه 
9 ۱ اه مر 





رم 
(ضا 


. 1 
ند 9 ارم 







3 س ِ ن دارم 


که من دارم 


یک مج وبا ۹ 
ات اهر 














من که خاقانيم ندانم هم 





وج 





9 





اس 3 9 رات سیاه شر 


و (شر بت 





تمزیت امام دارم 





0 ائمه عمدة الدین 





کز خدمتش احترام دارم" 





| نم رات 9 
امشب من و 0 2 
تا ۰ رات را تن 8 قانون شده : تکبه کیه گاه . 1 
د کانون اصلِ 7 ۹ ۳ 0 بقلم قانون عم شخس آدم 

۰ .15 ۳ توت تا ۱ ۱ 
این غر غرچه که جفد دمن است ن 1 0 
تسج نج ی هس 0 9 تنم 
وق " هست چون طولی 2 غتاز و ندیم" 
0 « 0 ان 











۳ 


اارلو ِ_ 


تیست هد ی تا ی بن داد 


رت و ی 










که چودم مه از بدا 
مر فیو چو طاودی مدام 
تاکه خاقانر 0 سخن است ‏ 


۳ 


2 
پس که شد هدشن نیز سید" 


یم ام شمش مالك 





۳ 7 و سید ِ ۳ ط 
۹ ۳ د است مج زد عقاب | 






ایرد پمک ؟ ۳ 
رک کون ۱ ۱ ی : فم بمرم؛ وجزء «سیت تا 





1 9 0 سین ۱ 


تشه هر قمد بر 





دود ۷ مهای هن" 


که درشب‌وروز 





ک با 





ِ ۱ 
دلیست معتکف وهمتی است بر حذدم 
گرم 

ک ریست برم رهن وحالم چو ردید در بدرم 


عم جمال برم وانده « 


۰ 





دلم درید و بخاید گو 





ویر 


س زوتيك 7 1 
بد چون نی دراندیشم 











رز > 


س 


2 ۱ 3 
ریدم از بر 


۲ 









۳ ی ازه 
1 








 آ‎ 


> 


۰ 
ك ِا حل » قیص 
2 








ی ود و 


۳ 


0 6 





2 1 21 ان یا یی 1 










۱ 0 


٩ ۹‏ 
ه | با 1 
س 





۰۷ 

بون عل ق 0 ۱ 9 ۳ 

1 ۱ «ِ«ِِ نا 
ی رک ان > هرکر 













کافکند تر؛ 


وم کز سر اقلم او انداخت نیع ۲ 
بت چون عطارد در دراست مشتریاست ۳ ۳ بیش یافت ان 















۱ ۱ ۱ ۳ 
۳ هم عبادت راست نو وح و همیادت ِ- یز مت هم خلی مرحم 

ی کرت اوخنده" ک اه دوست‌را ماند از آ نا آ نا خحله ک رم ۳ تبفتم 
خاطرا آبخضر 7 آتش‌مو. ۳ ۳ نك نب 





دهر پر بوالفول است ام سب ۳ 
بش 1 تبذیب بیاشٍ ۳ , 



















1 9« ۲ ۳ 
۵ ی 
سا تما 





کر ِ ده مد ۹ 
جندا آن نا 















۳ 
۷ ت ط دنه ۳ 
ِ اژخدیت ۳ 


> -ط : آموذی بهم 
.ط :ید السلب بط 





بکن تام گرم 


۳۹ با جتا 








از آشکهد بت بوادت زده‌است بردل دیشم! 





ادا 


0 شم 












# ی درد) + رد ۱ 
سود ِ ینم فطیرها چه سریشم 
اد ۱ : ۲ 






چو جمم ‏ ز 1 مر ۳9 

۷ 
صداع. ند ۱ 3 
0 2 1 


۳ 








و 


ت 











دو گپر دان پیمبری د کرم 
هر دو را کوهساد مغز بشر 
زاف رینش درخت انسی‌داست 
دهر #ج سمیری ۳7 
: 5 9 2 ۱ 

اس زود تنمیرگ لب تسم 
: ۲ 

ور بزاید از کیان 
حکم ح<ق 0 در نبوت سبت 
نه نه گر چه پیمبری شد ختم 
کاشکار | چو روز هی بینی 
افتاب کرم یعادت بری 
سرودی دارد نکه قالب جود 
آکوهر تاج مك » تاج الدین 
حاسد خاك بای او کعبه 
کرهش چشمه سارمشرب خضر 
ور > 

سر امجم/ زمانه با قلمش 
من اه خافانیم 2 بدی 
بس به نیکان کساأ بد اندیشم 
1 صمیر) ای کافر بد 
عادت یبن داشتم بطفلی باژ 


خود بر نچم گرم برنجانند 





رنه زود 


ات عسط : ئیغ وزبانه قلش 


7۳ عبط : مراد 


ات 


در مدح تاج الدین 


هو - فقط درل وط و جود دارد 


زاده از کان کاینات س 
هر دو را | فتاب نود ودم 
بیخ پینمبری و شاخ کرم 
شاخ دادی بتیغ کرد قلم 
ندمد صبح راد مردی هم 
نه سخاود بزاید از عالم" 
بست گردون در فتوت هم 
راد مردی برفت باذ عدم 
آفتاب کرت دز ادج همم 
اهل همت کراست زاهل عجم 
کند احیا چو عیسی مریم 
کوست سرداد گوهر آدم 
سشنه 1 دست او ذمرم 
قلمش سربهای خانم جم 
هست دندانه چون لب خاتم 
بد نخواهم که اوست تام 
سر زسنت دون کرفا 
بد سکالید ‏ نامسلمانم 
که دنچ ولی نرنجانم 
که ز دنج آفریده شد جانم 


۳ - ط : نه تبی خود بزاد » ومقدم بر بیت قبل 


> اط : رسم وسنت 








س_ 
تا 





و 
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: ك رو ماندهکآبریزنداشت " اس و مه س 0 جر 0 
قرع یمتا و ۵ توا و 
ِ و تا 0 َِ_ سك " 


32 
مایا ۳ 


هست. 0 5 یب از من 












شدم زآ: مت 
هرک من بود. ت تِ 


م رک ۳ 














هزار سال فلك جان کند نشیب و فراز. 


"۳ ۲ هت 


وه را تواند 9 
1 ک رات تو زو ج چه پندادی 
3 باید. که چون هنر ورزد 
‌ 


هر خسی ددی ببرد. 
ن در کمی پدید شود 













و 





چه و ان ک 
0 ر نیست. ِِ- با این سه بیت را ندارد 





آشدن همان و درون 0۱ ورن بپر صله ط موس خود : 














۳ 
مب 9 ۱ مرا د 





ِِ 


تا 





۹ 


اکن دبیم د 0 ۳ آدقرالاین بوسران 
۲ اد عز ال عمران 


۳ 


ین سبیچون دانه از تفر خرگوشی" .سید شیر دین بوعمران 
و : له یر 
۳ ۹ د هم شفا هم داد عزالدنبوعرا 
ِ ۰ 0 


عم رب یه له 


۷۰ ۳ 



















کر را من من یر و 


13 ی همان شود ود بخلاف 
۳۳ 


نن 
ار ۴ ص0۳ 

خواه با دشمن است سر در حیر 
اسر دیب 






2۱۳ 









0 تس ۳ ۷۳ اطلی 





+ «که تا تکس وب ازدد 0 ِ 


که یار بد شود کستاخ با تو» 


۳ 
















و تا 








جه بر استر دوهی خر 
تو پقیمت ز خر مصر نه‌ای . 





1 





۱ 





2 


شد میاهی تِِ ۳۵ 









ِ ۱ _ 
۳۵ 2 جع کرک 











ای ۳ فط چه فرس ن 


ع بل 


1" و ِ 5و ازی 





29 مت اند ور آن ند 
ِِِ_ 1 






تَ .۳ 






پردشته پس پس| 








و 1 






جان" 1 
دص اه بر بر هر ۳ > 
بط هست ظ : کو دم او ۰ 1 


1 نت " # 0 
۱ و ۳ ف- ۳ 





نا 
و نت 
و ب 
و مبرث قدرش زیون‌تراست . 
دس آکه ۰ راد رد 
مد دح نت 
۷ ۳۳ تست 
شمشیر وشت‌خوادهاد 0 
ك ۱ 
سر 
۱ می‌خو وردقم" 
ود مج ند ۳9 ۹ 














ِ 
ت 


















0 عتقا 2 
















3 4 ۰ 


نندرهم ز قدرت ‏ 








۳ سخن تن عنصری. 





۹0 





نة صلت اسپعبد 1_الواشیرا 







۳ 
۱ عد ۳ ۱ مه 
ِ از 





۱ ِ_ 
1 ۳ 
ی به کم ۱ _ عل 7 پیشو 9 و 
وفته دا باز جا فرستادی 









۱ کباش 1 7 


که ند ار جزا فر فرستادی 









قا 0 سا رت 


تسم 


س‌ و ۰ بر قفا فرستادی 
برد ی پاهافرستادی 


1 هگن را فا فرستادی؟ 
۳ مثال " وش فرستادی 
تور وراه 
ِِ لوا یم 



















7 یکره ارویكدرداست ۱ ِ وه 

من یجان کت هوای توا کفته را خون ببا بت 
دو چند ان : بت 

خن کر ر هزاد دیاز است. 0 » گر 







ی و کی ستادی 
1 مرا _ ۲ 









‌ #ِ > مد 
۳ 9۹ ۱ ۱ 
ض ۱ هك« ِِ 


-3۲۶- 


را 


پل تاشتا 
9 یه ۸ 
پیل . بالا 


چه طمه 
۹ ۱ 


0۳ 
فرستادی 


نوا فرستاوی 


















2 





چور سك پوسف ‏ س هد کِ ُ مد ب بدلو در اد 


9 نب آمد که 0 ما برد 










گر 


+ چه ترسی ز: عنجب 






ِِ که نیم بال بیابی که بر پری 






۶ ۱ - لِ : از بند 1 و تیم رد 


بكٍ شیوه شد 1 عنصری 


سم 


رد وت 

















نا هم و سید دوز 5 ‌# 
پدانش ورزر گر رفته روا 2 مه ۳ از آسمان عتصری 





ی توان عنصری شد و لك - بدولت شدن چونتو ان عصری" 
0 1 ره سنا ۸ «# ی دیحو ۳ دس 













قابر نخان نیمات ...یز ود خوان من مت 








وله ی 7 کتتمچومالکريم حرسن از 
قلت من نیم روز حالت من نیم شب ...نیع ۲ کید همدی 7 0 


ِ ِ ۳ ۱ 
2 ِ کر ۳ 3 1 















عم 


ص 








عبت ثث۳ 


دس 
را 


کته رخ ار مود یی 3 


رده پلب دجاه فتاد 
سل و ره "روز نداشت. 
1 ِِِ ف 





آب ِِ هر 


۳ 

















م1 تن ره قاس 
چِ ی از 


تست ی 


مد ِ 1 


م۱ 


ات ۳ 1 + شو 


۰ 
ب شوی 
این منت سیداب سرت ت شوت جوگ 


د 1 


۱ 


۱ ( 






زنباد تا بخواری در این و ۱ 


دانه ره برددد ‏ 























ار 
مرک از سبر حوان حپانجوی تاج برد ای مرک ناگهان او تباهی تیان کنو 
۱ 
شاهی‌خدایراست که حکماین‌چنین کند او را بدو نمود 5 شاهی چنبن ی 


در هجو رشید وطواط 


۱ 
رشیدکا ز تپی مفزی و سبك دری‌بیوست: همیفالگه مس راهان 
که شباس قبول الا دود نی خبرق 1 0 کل ان ار تادا نی 
وت زا نه عبارت لطیف و نه معنی عروس زشت وحلی دون و لاف لامانی 
ژنی بسخره ۳ بیام گلخن و گفت که درد چشم بد از کاخ هن بویرانی 
سخنت بلخی کر «مواروهی ز بلخی فقس ای تج تا 
گرفته‌ام که هزارت‌متاع ازین‌سان‌هست دام حیله ۳ تا فروخت بتوانی 
حدیث بوزنه خواندی و رشم کردن او" چو طره کشت کتابت ده ۱ 
چه گفت وه را گفت کرت دریده ژنا برای دشم فروشیت کو بان دانی" 
زبان بران‌ژمانه 7 اند م سس که در زمانه منم همزبان خافقانی 
سقاطه‌های و آاست وسحرمن ات بتو چه مانم ؟ ویحاك بمن چه میمانی 
وش بسن کردن احمقی باشد که ابن ار بدی امروذ تو نه 0 


دلیل حمق تو طعن تو در سنائی ت که احمقی است سر کرده‌های شیطانی 


444 
2 ۷ ۱ 2 ۳ و : 
ای ظلم تو مخزب ماك یز ان لاف ازعلی مزن که یزید دوم تویی 
ٍ ۶ اه ۲ 
تو کر ی که ازلبءیسی نفی‌منم من ا کم که از خر دحال دم تویی 
لاف از هدر مبار 5 بر مرک هدر حای عنان منم محل باردم «ودی 





سصت کدف ۲ - با: سبکسادی؛ ط : کاژتپی... سیکساری ۳ اس ود عیتا ودرجاشه 
باخط الحاقی توشته : «بز در بو ست»» مج و با : بری بوست ؟ ط: اد 7 ت نت 
عیتاً درل ومج وپا , ط : قبل از دبر نمیدانی عان ها را 


<-ط : گر فتمت که هراران ۷- ل: دسم گردن ( باسه نقطه علامت‌سین وسه نقطه علاعت سر کش کاف) 
کات ده 0 برای دسمء (باسه نعطه درزیر سبت) ۰ - ل : بکشتناند بگوی» 
و تک نوذته : دسگوی> ۱ ل ومج وپا اینطور ء ط : شعرمن ۷۲ ل : که کین 
واه با عط الحاقی‌توشته : که این ادندی» ۳ - عنوان ط : «در هجو یکی از 


کات ر متام »و ن : ای.ظلمدا ۶ -مج : <تو مذک رکه از لب عیبی نقس ذنم > عینا 





۳ 





ٍ ۳ د د هی وذیر 





جدبجو 





اضانه و ۷ 
«ود چو اش بدست 


ات آب افتم 














قیح یمان مرا شعاد تج 


در همه گلزار خلد خاد نیابی 


ِِ و نيك زادی" 
بر : ِ را شادی ‏ 
3 





۱ ی 
ی تث 
خضری‌که ۳9 





وجز. قست‌های‌تاژه‌است. د 
۰ - این‌قطعه تیز در ل وپا وجود ندارد. 
۱ ۱۱ ِ "خوار » و روی کلمه آنوشته و 

۰ ۳9 و ۳۳9 تم 9 
























ِ و هی 
فش لپاس ی معجز دا سفق ده 
#9« رنج ملك ادست ‏ " مه 
ی اتوشامتاء قیل وف 
ی نت 






0 هم یل هد ‌ِ 
خود مد ند چندهی سای ۳ عنوی 
0 3 بِ_ بکایی ی و پدردی 


9 ال ۶ ؛ی8 و س9_ 
" 





ّ 
ست نت 








۳ 1 دای 
۳ ۱ 















سب لخاد 3 اور 
ِ كِ 
ات اد ِ تس 0 





۷ ایشاف اف او دبع فا ِ 
دج و تن كِ 
ملات دموعی نوء‌ی نوءی کل < 5 ِ 
واحب اعدانی. من السدواء 
> نیعطت هت ۳ _ 


ل ۰ کلا 3 " و 
اه اک تس 
0 تطلول ‌ س_ ۱ 0 


2 
9 ۳ بط 0 






كت 


ب س‌من اقرد مق 9 
بال ذال ال ار 

و و ی بسقلايّة 0 

کللیل ام انوم و ارضا اب قطان این ذکا 

اتید نی راب ۳ 

من فرط مالفت باحشایی ای" 

۳ ف رک 1 ۲ 1 










3 








2 اد ۱ 
با 








1 ۱ 


- 
هه 2 9 
قبلت علما انا 
۳ 5 5 ۳ 

ِ ِ 
۳ 2 


9 
ی 










۱ و ول 


۹ حال مف 
ج نی ۲ وان 





تس ۱ ۹ النی ‏ و یاس 
۱ من غیر دجتبا ۱ 


وس یر 


ات فی ِ ن ۳ 
3 ی ظلمة ك ۳ 















1 مق کب 
۳ ی 





تین ۳ ۳ 
لبرعة الخواس فی ك 





واییح عین‌السك ) 
ِ س الساك ِ 1 
۱ و 


تج 


۳ 





الاخوان كِ ختالة تریه 
۰ ت - الشفعاه 
۱ فی الاحیا؛ 





مت / 





۹ 


ب مجن قا 











2 
نو حماد ساکن متطایش" 
تلا ییاد سوت اباب 
عقدت علی ساق الحمام صفارها 
ما هذه العین التی عاینتها 
ال وال لا سب 
دع کنية مسپولة هو عسجد 
منذ اعتصرت باصفبان ۱ 
زوحت ممجهة اصفهان ۲ 
کنت الخليفة للکلام ۳ 
اهدی له دی العلافة ۳39 
عرضته بقصيدة الفه 3 
یعنی لی التقدیم ی 
هذه| القصيدة عیضة شعرا 1 
ارایت حیض ار انب نبتابها 
اسد السماء ادا اطال دراعه 
قلمی کمنقار الحمام ی 
هدیازم۳۸ 
منت صف البیت للطاء 1 


۱ -.ط : متقایس ۲ - با. : و آن خده 
۳ » ومصراع دوم بیت ,بید است 
: اخت النبی ۷ ط : بعیشه » با : 
2 
۷۲ -ط : روحت مپجه باصفهان 
و ط : بی الخلاقه 


۰ - ط : واتی ابوالنقطا. 
و بدت لدادی - 
۲_ط : بر اسه 

۲ - ط : وها 


۲۶ - ط : فصرت 
۲۸ - ط : متی‌الاشیا, 


کال ۰ وان« آعنه متا 
رازن سراضتط9 اقا 
امن الکتاب معر"ة العظماه" 
اخت اللمّی بنت شمس سماه 
ره ععل قاین زالوض 
شبه الکواکب داسمه الجوزاء 
اخذی و عین عقودی ۳ 
ی 
سلطان تاج العلم فی الاکفاء 
و سواد بعض الذی للخلفاه 
والحبر قرطنی 1 
تیا و "۵ ازوالشطاها 
و 
۱ 
ی 
حلك الفران وه منطق البعاع؟ 
۱ 


بحرف الباء 


تو همت باسم البحتری ۳*2 


۳ .ط : یبینها صعب بنیلپا 6 اط : 
یت ۲ یه ۱ 

۸ - ط : حتی یعد 
۱ -_ط : احدی وعن عقوده 
۳ - ط : ماقدولی 
ط : قرضته » با : فرضته 

پا : والغیر قرطنی ؛ مج در حاشیه نوشته : و ی‌نسخهة اصل,» 
۰ - ط : عصبته شعرالی 
ط : ریت شبابپاء پا : حیش ارنت 
-۲ - ط : هلك 
۰ - ط : وسمت. باسم البحتریالطائی » دد پا نیست 


۸ -ط : دع کیسه 


6 -ظ : کتبالخليفة المکلام 

۷ ط : والخیر فرطنی بحرفالیا, » 

۸ ط : یمنی له » در پا نیست 

۰۱ - ط : وبدت اداژی » با : 

۳ -- ط : جوف الاسودفی اسواد 
۷ - ط : لومه‌الطائی 


۳ 






و م ناخما 













ِِ ِ ِ 


0 اه 
ما طاول ‏ الهر مان کل پناه. 


وا وت بایده ۹ ۶ 
۰ مکان 


1 نیه و 


ی رش 39 
7 ۳ 0 
9 ۳ 1 9 

- 2  ش‎ ‌ 7 







"ٍِ 
0 3 


ص 
زر 





اف ز ۱ 


سا اب 
مر 1 ِ سر شریحه 












ِ و عنوان مج این اس ت: 
«وها فاد 9 ی 












سار ۱ ۳ 


1 





ِ: ۰ 
رای 


رد تجنی ِ شاه احیا 
بعش 9« 





_ قاعوه ره و ِ 
0 و دب 9 اساطر ۳3 د ما جاذ به ۳ 


در مدح ب بغداد حماها الله وید . ۰ 





۳4 










3 طوبی هوا 0 دا 
ی 0 
کبریاء بنداد 
3 مصر ا نداء بغداد 
اریعاء . بداد 














تومیم رمصين افل من. 
وهذه دی وااثلثه لی" 

‌ قبت ‏ یدامن من یذم 7 بتها ۳ 
اي مه لسن 





بسا 
والمرش مرآد کل دی لکر 
سألتنی بقسو ۳ بن بناء ِ 
الجن. بت فلز آدم اعتلقت 

۱ 0 رز ۷ 
وآدم . مد | هه :ِ ۳ 


8 
7 


5 





فان لا | هه 0 


قم 2 "ان ۱ فی ۳ 


حلدی 


ك ۳ ی اودیه 


۳9 ب ی 
13 : اسکت . 6 


۳۳۹0 


اومل لالح به ناد 
۱ "ماب شیر فناء بنداد 
فتبت ۱ ۱ انا" / 
خالسك لابل رخاء پتدا 

و هی تاه تاد 

7 یی وفاء پنداد" 
لابلی فالورد. ما بغداد 

ِ ِ" یی روا ا پنداد 








۳ 





1 ۱ " 





روضة شة خلد. ناه غثاء 
ق خیرها ‏ هد باه بدا 




















۳ 
ف ۱ 
۱ مطلع دوم 







اعاد. ِ_ و 





اه حِ- ی 


رز 














۳ 





رادید # 
ی 









یمدح سیف الدین مظفر ان 


ایس 


محمد ۳ در بند 


له و منه مکاء بنداد؟ ۰ 
۱ 9 ٍِ خنفشاع نداد 










داوتتد اب 


دکاء بغداد 
بغداد. 





عیسی اه ۹ پغداو"" 


دواء بغداد 








9 مفقاه ۳ 









لجوه سح 





۳ کاس یز ۳ 


ک ۳ 
فکاز ۴ الحشاش وماا ااکتفی" 1 رثا د بز لرغیف الا ۳ 
با تور کل حدیقة عاو وب و الرو ۳ 





1 2 


باشبه ۱ و عن سجن الدجی 1 ۲ تس 









پا ابپرالنور السیح جلیسه 
وس اقا 
بش حشاشتی 
ردان ران‌شرا 1 
وجيك ان اقبل خلسة" 


دمعی" حراد د ید۶ 









فعدوت . و 


ن؟ ۳ و 
۱ 0 









گ 
۳۹۵۱ 


1 اد ل : خلم الاک 





















9 کرد رما بفضل منشط ۱ 
0 بدالوری ۱ واملك رق 
وال عاد. ۳ ره لك حافظا فاخنط عبادال 3 1 


ت ۳ ست 3 








ب المالکه 


ٍ 


لفق الکانب ان ق دوا 


0 


آله بل کل لح لس 


فی درجانم بر اقا ت ی 
۱ ار 


بات ۱ الدیا ۳ نٍ و ۳۳ ۳ 1 








ند اراس مرنبا حصیع 
و 1 ک 


۷ 












7 شوت 





ِ 
۹ 


۱ 
۳ 









۱ ِِ 1 طی نع 


رفقا هم ض 


تن 


فلا صخره تر تروی ولا ار تشبع 





دای مخربا 
0 1 


نظام المعالی ی خراسان ِِ 
اش ب قوام الماك بالملاك یر قدی 





فتی ۳ هاد یر کانه 
هه عم واحجی 
هزا 


دعانی | ِ ك 
ایح 








لد را بالذکر مراد س 
کان علاء 0 جا حظ دهرنا 





او لو بذی اقا قرو 






1 


تست ادا ِ- ِ مجده 










عریق دلی صقع المراقین 
وشاب لسان الحق بالحو 1 
کل )3 هرون و خضر و بیع 
فقس لبا ۳ ف 
ققات ِ 















۰ 


تذل له 0 ‌ 
فلابدان الديك ف ی 
مثال باقلام الجواد مرة 








ویا دررة السمد لاتصعبی" 





+ 






ی ات ۰ ۷ 
9 


2 








تن 








2 









0 0۳ 2 
اذاما عروس‌المکرمات. 
3 ب خباد ِ مد ۱ 



















جبجد 


معان من الخلد انموفج" 
مت ت فالا پفا لونج 





کال هم لته 


و ٍ و 
ی یا و ترا ریلح سایرات فی_ كت 
۱ عتود ری فاعصر مذر ‏ خمراً لامبا 






ِِ ۷ 


۳۹ ام #ِ ۱ ی ی و بت درل 
۱ ۳ ِ ۰ مج ویا این اببات دا. ندار ند ۷- ل : لم يشبه القولادلوما 


0 ور و 


۳ 
7 


کِ ۳ 
ِِ لس كِ_ ت 





















۹ م له لو یط 


۱ اس صفر ع2 جر یزیا 


0 7 قلبی کانه 9 
۱ کان حماتی صب الرحصا 

ولی این‌السجال انقرت من 
وتات احل مقات اسعت 
وصورة الری جده خدعت 


ٍِِ_ بت یی 9 د 





۱ ٍِ ۳ 
0 1 ِ 0 9 ۳ 
والارش ام دعت لعامره ِ ِِ پ 
وکان اتی الطبیب فی‌مکس ‏ 
ِ_ + س ات ِ 












0 ی 9 :5 


ِ را ند 0 


۳۳ 
0 
ی 
مه یب 3 
۹1 
ِ 1 





۲ 
تری فی بت دولة اسنمان 


انتاسانی و قمی منطقا ‏ 


۳ 















کت نبت فما هذا السوادله 
نمم خضبت ۳ آلناس: قدخضبوا 
حتی الامامان صیراء | لقد کتما 
نود باان ان اخضبه 












و ۱ 
کانی سس بت 


انا 0 ۳ یی رمان ‏ 
- 9 دسا ی 








ات ِ حجال 0 












و ری عانعن انی اتیتک عبددق عانیا 
ت‌هرا تد افادر ِِ فغدوت مرتدیا :4 نك اب 














و شش 
اص وس ٩۴‏ - شرب + اه و ۳ 
ح اک 9 كت ۱ 


تا 
۳ ار ۰ ۳ 5 
9 را اد هه ِ (م 










-4۷۱- 















۰ ا بخ بصد 9 «پِ_ِ اش و با یود 
۰ ۳ کر : 0 0 










 ِ 0‏ در و 

ص ۲ س ۱۳ - نج فرض ۰ : از ِ_ِ شش روز آفرینش اشاره ه ال 
سوت وش فیس لا 0 
ص ۴ س ۱۷ مشچره ؛ نب نامه . 
ص ۴ س ۱ - مفرح ؛ ممچون مقوی بدن و مفرح قلب 

3 اس هس ۸ خلت » بشم اول نی دوستی‌است . دو سا مچ و پا ۳ 
2 7 ات ما تس 1 نم 37 ۶ ط کرده است ۰ 

اص ه س ۱۳ -مثلث » مشمومی استٍ امک و وود - ماش 
جهات الم است . ۵ و ۱ و ۲ 

3 ه س: .۳ 9 ۰ تزا انا 7 1 


۵ یب 2 ز هن ۹ تب 











ات 2 


۷۲-۲ 


ص ۲" س ۳. - سور حصار و قلعه . 


ص ٩‏ س ه - ده يك » ِِ 





۰ 


هی کلمه نوشته. : «بی عبار ». 







۵ م اذاهوی . نسخه 


رس نج نا س 1 
۱ 9 5 


ِ ار ی 2 
ار 9 به 






















۱ جوذا ِ دک ات 1 فصد در این برچ ی و 
حرارت ۳ یس 





نیر ند ه ی ات ان بر پر اس تِ_ِ_ 
۳ هس ما بزد بزدگ 2 ی رم 
الکر اه ۱2۵ 2 













1 هت 0 وادث ۱ 
۰ هی ۰ ثل او ماند 5 ت 
سین شرح دا تقل کرد » و برها 
ح ( ۳ ن مد درهنگ وویدی 2 
1 ك 1 0( 3 س 


و زر و 





ِ بتخورد 7 ك شود . 0 
9 0 باه ی ما را 
ِ 


ص_ِِ س 9 کره خ - (1 ۱ ۳ 
۵ ۳3 ر می‌بسته 2 بت 
و ۳ ۱ 
ان 1 یر » اسب وشتر وامثا بای ۰ 
و از ۱ یکی دادن د نج مار اما وه عون با 5 
اپآقی دکرسین که درحاشیه هپت دا کرد ۳ 
ز » تاجر مالداد ی 











۷ 









ین آمنو| وعملو الصا لحات و ذ کرو کثیرا» وخاقانی درچند مورد. 
9 1 له کوب ۳-9 5 ۱ 


اگرچه نام من او رت و 





2 و ح1 ن در 0 س - اک 
تضر آتش ‏ را را نا ومء 4 





: درگرح خاقانی وحاشیه با‎ + ... ٩ 


بر خم تحریر دادن آواز اس . 


۵ب 


ص ٩۳‏ س ٩۳‏ - باثره * مرغ شکاری کوچک ۰ 

ص ۱۳ ی داد اخ اد 
بمعئیی رونق وقدر وقیءت کار است و باین تعبیر خاقانی ریاد بکاد برده ۰ شیخ ای را 
درمنطق |اعبر گو ید : 

بود مستی سخت لایعقل خر اب 1 کرش ده[ 
ص ۱۳ س ۵ _ جماع لالم مقصود شر اب‌است واژاین حدیث نبو ی گرفته شده : 
«العمرجما ع‌الانم و امالخبائث ومفتاحالشر> (جامع‌الاخبار شیخ صدوی عل ۲۲۰ 

ص ۱۳ س 1 - الی عبدی درحاشیه با اس ادسیت ۳ » حدیث قدسی را 
نوشته که : « یا عبدی ادجم الی> ۰ 

ص ۱۳ س ۸ - چار اررکان , عناصر ادبعه » - بنج ارکان را ددشرح , اصول 
دین نوشته و مضی هم بنج نماز نوشته‌اند . 

ص ٩۳‏ س ٩‏ - هشت صفأت ۰ هشت صفت باریتعالی : توحید » علم , شکرء دضا 
صیر ‏ قلت دذق » تعظیم‌لامر الثه ۰ | لشفقة بخلق‌الله (شرح وحاشية ط و پا ) هشت باغ بقا 
مقصود هشت باغ بوشت است . 

ص ۱۳ س ۱۸ - ستار » بفتح اول نوعی از چادد وخیمه دا نیز گویند و بکس 
اول هم آمده , وبکسراول طنبود وسازی را گویند که سه تاد داشته باشد و باین معنی 
منفصبل باید نوشت (برمان) 

ص ۱۴ س ۱ - عرس . بالشم مپمانی عروسی ( منتهی‌الادب) ‏ وقتی شخعصی 
بکر یمه ای تزوح‌ساخت و مرس وولدمه چنا نك رسم است مشفول‌شد» (مرز بان نامه ۱۷) 

ص ٩۴‏ س ۴- نشره » یفتح بمعنی [ نچه با زعفران و غیره روی تخت اطفال 
توستد این (فت را خاقانی زیاد بکاد برده . 

ص ۱۴ س ۷ _ خشکآخود بمعنی تعط سال وتنگی معیشت و پرابر آن چرب 
العود سعتی فراوانی وفراخی است وهر و را خاقانی زیاد دارد. 

ص ۱۳ سن ۳ - خواره» با ثانی معدوله بروزن چاره بمعنی خوددنی و دذق 
وروی وشم اول برددن شحف »ی دستور وقاعده وطعامی را نیز گویند که مقوی 
بدن باشد و حوادی بفتح اول آرد میده دوباده بیفته را گویند (برهان) . 

ص‌ وس ۱۳ - فرضه » بضم اول دهانُ جو ورخنه‌ای که از آن آب کشند وجای 
کر کشتی از لب وربا (متب الانت اه 

ص ٩۴‏ س ۱۷ - سام ابرص * جانور ی که آنرا چلباسه گویند (شرح خافانی) 
درحیات العیوان (هومن کبادالوزغ) ۰ 

ص ۱۵ س ه - دیواز خورش بپیضه ... مراد اژجمشید دراین‌جا سلیما نست و دد 


ص ۵ س ۰ - از با 
نت ۳ 


هزارتوما 0 
















۹ ۲ سس م 0 1 رت 
ِ ب بود (" شر جح رح خافانی) # 0 ی ای 1 
بروح : 1 درتاقاز 1 ی مکر! 0 


آن‌سنی : ِ 1 
کاهشی پبروح نوفتاند. مدتسفا حکیم مومن ۱ 
2 سهیلم... اولاد الز 
۱ 
هس کب ِ ۱ و کی را 


۳ متتبی گوید ز « ۱ 
0 0 لاد الزنانی 
درحاهية نس پادیس : كت 1 ان کمان دیب کر تب 
است کال میا منین علی ین اپیطا لب علی | ی مالسیل » 
سل 0 0 0 
تِ 


۳ ار 7 
سا اعال وت 9 و 
تاب وسیلایپامتقطم میگرد ار رد ت 





۵ات 










دراص ۳ دذترهفتم نت مکنجینة کنجوی نیز نوشته : «ولدالز نا کنایه ازکرم‌شبتاب 
است کر باطلوع. سهیل ‏ بانی هلا که میشود 1 ِ ۱ 





ی 





9 ۱ ء ی عود : 
پشک » آهوان . 
ٍِِ_ِ س 8 





-٩۷۹- 


ص٩۳‏ س ۱۱ - شانة انگیین» بسنی شان ین ی کندوی عسل است (برهان) 

ص۲۱ سس ۳( حون کبو آر... مرادازعنکبوت آن‌است که بردرغارمحل اختفاء 
تت رت تال سار نت ونر در آن بیضه نهاد (شرح خاقانی) . 

ص ۳۳ س ۷ - نسرین » بصیفه تیه مقعمود نبر طافر و نسر واقع است که دق 
صورت فاکی است . 

ص س ٩‏ - دهره» بروذن بپره حر به‌ای است دسته‌دار وسرش مانند داس 
و بفایت تبزی و بیشتر مردم گیلان دار ند وباآن درخت انداز ند و بعضی گو ینها دهر ه‌شمشیری 
اس تکو چک و دو دمه سر آن‌ما نند سرسنان باریک وتیز , وداس‌را نیز گویند(برهان) 

ص۲۳ س ۰ - سیماب‌دل » ترسنده و بیدل و لرزنده و واهمه ناک وسیماب 
شدن کنابه از پیقراری و نا پدید شدن و کر بختن (برهان) - درفرهنگ رشیدی سیماب‌دل 
را غردل معنی کر ده وسیماب شدن را تیال معنی آورده وهمن بت خاقا نی‌دا نیز شاهد 
| ورده است . 

ص۳۳ س ۱۳ _ درمته " گیاهی است تلخ ۰ 

ص۳۳ س ۸ - ز بدچون... مقصود زیدبن حارثه است که ذن خود زینب بنت 
چحش را نزد حضرت یعیبر طلاق داد را و خی بز نی درفت وداستانی مفصل‌دارد 
که درتفاسیر ذیلآیه‌ای که ددمصراع را آمده‌است - مسراع دوم اشاره 
است به یه ۳۷ |زسور۳۳2 (الاحز اب) : فلما قضی زید منها وطرازوجنا کبالکیلایکون 
علی‌المومنین حرح فی ازواح ادعیائهم |ذاقضوامنین وطر و کان‌امر اه مقعولا. 

ص‌ ۳ج سس ۴ - اعالخباثث» لقبی است که بشر اب داده شده وازاین حدیث نبوی 
گر فتها ند : وا ارام الغباعث> . سنائی دوید : 

سنه نتوان خانه‌ام الغبائگ ساختن جون صر نتو ان‌فدایامغیلانداشتن 
وشیخ عطاردرمنطق | لطیر گوید : 


2 کر خمر ترك دین کند ی ام الخبائث این کند 
و حافظ گو بد 
ن تلخ وش که صوفی || لخبا کش خواند اشهپی نا واحلی من قبلة العذاری 


ص۳۳ سب - این بیت عیتا درصنیحهة۱۹س۵ نیز آمده وقبلا شرح شده (ص )٩۷۸‏ 

ص ۲۳ س - ممدوج این قصیده ندرو تکوس فمتنوس است (رک مد 4 
وادو) - این قصیده را شیخ آذدی طوسی شرج در ده 

م۲۳ بی ۱6 - خط ترسا » خط یونانی است که از چب بر است نوشته میشود 
(ترجمه رساله مینورسکی فرهنگ ایران زمیت تاستان ۲ دفتر ۷ نم ۱5۷ 

ص ۲۴ س و » در باره مریم آوردهاند که بیش خیاطی داشته 
(ترچمةٌ مینورسکی) . 


ص۲۴ س ۳ - من‌اینجا ... وقتی عیسی علیه | لسلامرا بآسمان بردند شرط کرد ند 


۱ -۹۸۰- 


۱ كت ات مر 9 ی که ۹ کت 9 





خاقانی است . 
2 ‌ 9 د‌. - جوذاه من ۰۰ 





نت ِ 
پاید سلطان . عراق» رسلان دوه م» پاشد ؟ » از 3 ۱ 
0 ۳ ۳ 4 0 ِ ی تس 5 ام 
رت مت 
از ب تعر یش ِ ۳ مه تا 7 4 
ف‌ ٍِ ده بر ۳ 5 مقد؛ ت_ سم 



























اه ً 0 2 . ملو ک‌ ۹ 0 : 
که میدوح عتمان مخ ۰ 
ص ۲۵ س ۷ - ین باب 1 
ص‌د۳۵ 7 ِ ۳ رز 
ک وا سا كت ره 
و ق شرح و 
ى مل ی 








9 
»ِ 


1 ِِ ۰ 
وت اخب كِ 











هفت قراء : 
اپن عامر. ی عاصم 
ص‌ه؟ س ٩‏ - پس اد 

۳ ۳۵ س ۲۰ - پسو با 
‌ )بطم سا 









۷ 


ازتر کستان مشپود بظلم ۳ 


0 





ت۳۳ 
بر است تفای 0 


1 9 داد ره بر نم چناه 
سووتمعف از ربیب اد | مینورسکی 
رو س ۱ ۰ فی نظیر : من و 
مد افلاطون ‏ 
9 ِِ حوالی [ سک داشتنه و از 
1 ۳ 9 
1 ی 4۵ 1 صِ نام ۹ 
می ۳ گنه و ۳ 0 ۵ 9 
و تجرمك شم چم زک وفتع میم + 4 ۱ 
است از ز 0 ِ ۱ 
در اصل معا ۳ به 































به و 









واقع بت دوشیه | 1 ۱ 
0 ظپار" د ر معروة خر 
7 2 ت ۳ ۴ شمال 


در تاد ۱ 
۱ " ۳ رساحل شایو دکوتر باصة هد 
‌ ۱ ك رسک / 








0 طیان 0 هدوت ۵ 
2 مریم ی ک لطاب نی بغ خ 
7 (یگرات) هنز در مین 








0 ۱ ِ_ 
۲ 1 را ۰ وناجرت 
نوو؛ ما بقر ام ده 






رای و ۳ آورده ست 5 


۷ 300 " 
ری وحاشیة نسة پا پا که ۱ بحکیم وطبیب یو نانی‌دانسته|ند. 





آذ 


پر ژ نند ۳ 


۱ + دومی اب است از 
عود الصلیبش از آن 3 ن گوین که ۰ برو. خطو لوط است ۳ 


وچلییا صلیب 


1 « 





-۸۵- 


بچن که تر‌سایان برزمیان پیچند ورسن کلاهی است دامن دار وردا وصله ای ایست که 
بر اکتفت ایدازند وطیلسان جبه ای است که مسلمانان می پوشند و پودسقا یکی از اهل 
ارنداد است ..» 

کلمه زنار اژ ديشة بونانی نج یعنی مر بند و نطای ومنطقه ... وقال‌فیالتهذیب 
« الز نارما یلبسه الذمی یشده علی وسطه وقداشتقوامنه فعلا فقالوا نره اذاالبسه‌الز نار 
ودرشمرفادسی دعر بی در ای نکلمه « کاررفته است (تعلیقات در زار نا کوت بردساله 
ارس ۱۸۰ )۰ 

هداس 
رآسه منه‌ملتزق به دراعةکان اوجبة اومنظر او کان رهبا نیم یلیحون الرنس > (۶: ۱۰۸( 
و ای نکلمه در اشعارقدماء عرب آمده است (تعلیقات رسالهً مینودسکی ص۱۸۰ ۰ 

پورسقا ۰ یرسکی می و بسا : « خاطرة پور شقا می‌باشت ده وتان خاها ی 
را عازه و زنده بوده باشد. ابن اثیر در کاملع ء «ص ۳۶۵ ذیل حوادث سال 
6 ۰ ه می‌نویسد که چون بوسف بن‌آیوب هحهای واعظ ببفدادآمد مردی پنام ابن‌ا لسقا 
ای سوالباعی:ارد. اين ایوب بوی گفر زسیدنان وی شنید و گفت که وی خارح ازدین 
اسلام خواهد مرد (وجنیت اتفان افتاد که چندی بعد این‌الستقا بمما لك دوم افتاد و آبین 
تس گر فت 1[ همبن داستان در ذیل حوادث ۳۹ که تاریخ وفات بوسف ین ایوپ است 
با درا کات (ج هرس است (ترجمه متتودی‌ورهب ۱۳۲ 

ص ۳٩‏ س۷ - تور سیقوس ء در چاپ عبدالرسولی طرسیقوس , ومینودسکی 
۵و تسد « عنوان دلقبی باین‌شکل درفپر ست طبقات روحانی بوز نطبا نیست مگراینکه 
ای نکلمه جر ی فگو نه ای باشد از اسطرطیقوس که ,بصورت اصر بثفوس در آمده باشد و 
و و ول کبه دا بر سرصاد نهاده باشند > (ترجمهً رساله مو سیک ۱۸۲ ۵ 
شر حآذری ترس پابشکل 1 طورسیقوس> آمده و آذری درشرح نوشته : « طورسیقوس 
اعظم‌غا لا بت بز گت است‌و بادشاهر نیز گویند. دشر خاقا نی کلمه‌ما نندمتن ضبط شده؛ 
وت ارس ورعاشبه نوشته : « ترسیقوس ( کذا ) نام شعصی از ذهاد ترسایان و نام 
کی که تسا بوده ودانشمند ایشان ویعضیگویند نام پادشاه ایشان بود؟.۰ 

سس - روتوب و نسطوروملکاه در بیان الادیان ( چاپ مررحوم‌اقبال 
۱5 ۱ |بنطو رآ مده : د |لیعقو بیه و ایشان منشسو بند بمردی که او را بعقوب نام 
بود وشارع مذهب او مردی از اسققان ناع ای بن التمیم الیعقو بی السطوریه < 
اس مدتوبند بمزدی که اد را طورش نام بود گو یند پسر از پدر بزجود آمدنه برسبیل 
توالد وتناسل بر سبیل نوراز آفتاب .. الیلکائیه - ایشان منسوبند. بملکا و بیشتر ترسایان 
برمندهب ملکالی ازدو گویند میج يك جوهری است پاك و درگوش مریم شد و از پپلوک 
راست او بیرون آمد : 

مور مسکرامی نو ینبد: که ءحدودیت اطلاعات شاعر اورا دراینجا دچارخطا کرده 


۳ 


است؛ اومی‌خو راهد کسانی دا ی ۳ ای 
با ۳ ِِ 









۸۷ 


در بیان الادیان ( صء ۱۹-۱ چاپ مرحوم اقبال) داجم باین ددجات می‌نویس : 
... محتشم ترین ایشان بطریق باشند و ایشانرا همیشه چپاد بطریق باشد که یکی 
بقسططنیه زمیند و دوم برومیه وسوم باسکندریه وچپارم با نطا کبه -ابن جیار جاگ (۱ 
کر اسی‌خوانند جمع کرسی . 

وجائلیق کم از بطریق باشد و او زیر دست بطریق | نطاا کیه بود و مطران ذیر 
دست جائلیق باشد ومقام او بعراسان و از دست و بر کنووت اسقف باشد وشماس 
شاک دس باشد . 

وقیصر را عظیم‌الروم وطاغیةالرو) وب الرلوم کوانند ۶ باید که او 7 19و۰3 
بطریق بود یعنی دوازده سمپسالار ...۰ > 

مسعودی نز هنک شرح را دارد (تعلیقات و9 ورس یت ۱۷۸ 

جنس ۵- سه اقتوم وسه فرقت , , درشرحآذری اینطور است:«اقتو) 
اصل است و این اصطلاح زساری است که ایشان ذات‌ایث را عبارت از سه اصل مر الب 
می‌دانند که آن وجود است وعلم وحبات وآن را اب فا ود قلعت می‌خوانند ومراد 
ازسه قرقف باصطلاح تصاری سه‌نوع شر آب است چنانکه درقر آن شراب طهور و شراب 
ژنجبیل وشراب سلسبیل هست > : 

حاشیه چاپ عبدالرسو لی نوشته : < اقنوم بضم اول بمعنی اصل وسیب باشد و نزد 

نصناری عبادت از طمورات باریتعا لی است و اقانیم لاه عبادت است از اقنوم وجود و 
اقنوم علم واقنوم عات ا۳ه نه عین ذانند ونه زاید برذات . قرقف بصم هردوقاف و بفتح 
هردو نام کتابی از نصاری ۰ > 

اما درنسخ کهنه تماما «سه فرقت» است و بای تر تیب معتی و اضح مبشود « 

یکی در شرح این قصیده نو شته : « قرقف با فرقف را شارحان ایرانی 
« کتابی از نصاری > را نستهاند ... معنی کلمه قرقف ( بفتح ) دد ز بان عربی که عبادت 
از < آب سرد شراب ومرغ کوچك > است ومفیو؟ له قرقف ( بضم ) که همان مررغ 
کوچك می‌باشد , مناسب مقام نیستند . > 

وکین عقیدة مرول رت راسیارعالی می‌دان که گفته است : «احتمالهیدهم 
کید( ی که خاقانی بکاد برده است تیعر یف گونه‌ای باشد از کلمةٌ یونانی بوودزه:بع۳ که 
آباه ۶ نو سندگان نصاری آ ترا بمعنی <«متن و نوشته» بکاد می برده | ند ... اختمال دارد 
ازسه من و نوشته‌ای که خاقانی ووصدد استآآنها دا شرح میعتصر وموفائی بنو یسد عبارت 
> و۷ و ۸ باشد رز رسالهةً نخستین قدیس یوحناء (ترجيهةٌ مینورسکیس 6۱85 ۰ 
با قبول صودت ‌ به ترقت که در متن های کپنة ه مت مامتها نوج اک 


۱ ت داجم به «قرقف با فرقف» بیمورد وناروااست ذیراسه فرقت اشاره به سه‌فرقت 


سیف 
قاید آنان خواهد بود . ۲ ۳ ۱ 5 


4 ص ۳۷ ۳ و ز 
















0 _ِ 










بت : (: بدا خدا ۱ 
در ۳ رام ) 
0 ی 







9 


۳ ِِ ۳ بت 7۷ 0 
ز و يك با کسی: و 









و 5 چون یی دا وفع م‌کر 
شید نام 0 ۳۱9 لس 


1 ۱ ِ ۱ ۳ ۱۵ 


-۹۸۹- 


قسطای لوقا ددغالب علوم از آن جمله درطب و فلسفه و هندسه وحساب و نجوم و 
موسیقی وامت وود زیان بو نانی فیح بوداد۳د.ی رانیکومی نوشت وز بان‌سر یا نی 
را خوب می‌دانست اصلش از نصارای شام و ازشپر مشهود بعلك بود دیر گاهی درپشداد 
سب برد ودر آخرعمر نز د ی |زملوك ارمنشستان م گذر| ند و [نجا نیر بترجمه وتألف 
اشتغال داشت ۲ و رونشت ...ال براک یج عال و [ثار او رجوع شود به تاریخ علوم 
عقلی درتمدن اسلامی‌تأًلی ف آقای کترصفا ص۷۳-۷۱) ۰ 

ص ۲۷ س ۱۱ ارت کتاب مانی نقماش ات دی راهان قاطم نوشته : 
ارتنکه تروزن فرهنگ » نگارخانة ما نی نقاش باشه , ونام بتخانة چیث هم هست؛ ونام 
کتابی است که اشکال مانری‌سمام دور آن نقش است :۰ 6 

یاو شا و می‌نو یسد: < حکیم تال 9 مو لفبن مسلمان او راتینکلوس 
) اتکر وس ) وت خوانده‌|ند با وت با بلی 160۲09 دا نشمند بو نان‌شناس 
با بل که در اوائل تادیخ میلادی میز یست کی ادت. رتور یوس مولف قرن ششم میلادی 
دربارةٌ کتاب اومی نویسد که راجع بدوازده صودت منطقة البروح تأْلیف فیلسو فآ گادی 
کر وس بابلی است .... تفییر و تصحیف شگفت انگیزی را که دراین نام رم 
مر بوط بعط پهلوی‌می‌دانند . زیرا درخط پپلوی حرفی که بجای واو بکارمیرود برای 
2و نیز اه موی ۱۱۷۵ 1 

در برهان قاطع نوشته : « تنگلوشابا زیادتی الف ‏ بمعنی تزگلوش است که کتاب 
وصفحه اوشای حکیم باشد چه گت بمعذی رفح لوا نام یی است زومی و بعضی 
گویند بابلی بوده واوصاحب علم کیمیا وسیا وتکسیر ات است ٩۰۰‏ 

و اش ان ریت آقای د کترمعیت نوشته‌اند (ج | برمان قاطم ص ۵۲۱ ح ۶): 
7 وتات تنگلوشای بایلی تأ لیف 0 60۵ 1 یو نا نی بوده که ظاه ۳ در عهد 
لور وان ای بمپلوی و المی بعد از بپلوی بز بان ادامیتر جمه شده و این نسخه 
ا[ادامی ور دست مولفان اسلامی بوده است.... ددموقم رت کتاب ت و کروس ازپپلوی 
بعر بی که به و کتاب الوجوه وا لحدود » معروف شده بعلت اقباش خط بپلوی که قابل 
۶ تصحیت است اسم مولف به تنگلوش وتنگلوشا تبدیل شده و نسبت با بلی بدان 
ده زست ۰ موحوع این کتاب صود نجومی ودلالت طلو ع | نپا در افق شهري دد 
موقع طلو ع و حیل از وجوه دوازده گانه برحوادث حبات مواود اه در ی 
ری صود ددجات بت نامیدهاند ...> داجم : ین کتاپ د رگاه شماری ص۳۱۷ و 
دوجو ع شود - ۱ 

در هرح آذدی مصراع دوم اینطور است : 2 به از ارژنگ چین و نک لوشا» 
واینطورشرح می‌دهد: < ارژنگ چن کتاب دستورمانی نقاش اس ت که بدان دعوی‌بیةه‌بری 


9 ودرخزائن ماو ك چبن ایک وک اوشا حوضی است 4 نقاشان مانی را در ابتداء 


۹۹۰ - 





ت و و آب نبود. تت 
:«شگلوها تام کناب 
آن آن اخ‌اع ک درمقابل 0 
م تا 139 قاش اس > 
۳۷ ؟ س ۱۳ - انداختن در این تپ 


مت داد 







9 مغ لطه داد و یاب میم تن 
1 








رومی که ص 
دارد ۱ .وارتنگ 











ی له د 
ی 





الذی اسری بعیده لبلا- 
اانه هو | لسمیم البعی 
۰ درجای معبد 


ف وک ی ده‌اند و 







/ دم نباشد بلکه م 
باره. گر ثِِِ آ ن دانا 










۳ لاه 1 
۱۳ عبارت از : 


له 


و ظاهر در اینجا بستی شا کردان ردان بکار رفته است . شلیخا در | در سریانی بمعن ۳ 
حواری است وهمین و ده رتیه آا ۳۰۸ 
















صوم| لسلب: >( تر جبه مینورسکی مه ۱۳۸) ۰ ج ‏ رت امه 9 
اس ۲۸ س - ه وس بو ار .. دخرح ره وه :«اتوسساز 


نماز نصاری است و آن‌ددائی ت بزرک در وقت نیا آنراح کت دهند تاه آواژ 
و ترسایان پرمین بندند ند و آن گفته شد و تِ_ِ 
0 بای قدیل )سا رن 1 ۳ ِ با از 
حواد ان ناس ویر ویعیرای راهب آن 
9 ِِ 9[ رت و 
وساات او بشا وت دا ِ_ مد + «یعیرا در آرا ی منتغب وب گریدبا 
سرجیوس راهب بب نصرانی ؛ 1 س) داش کوت یک د وقتی مج 

خامآمد > (داجع بهبحیرا دجوع 27 0 


قاطع چاپ آقای د 















مین وزندگانی مسد تیف دکه ۱ ِ اس 196 دم چنت داجع 
۹ ی وعنا و قتدیل و و ۳ کح تعلیقات هب نورسکی از 
1 0 


پد نح ۱ 








1 بز يك د 9 ند 

با ۳ اک بزر 

: آن بت روز دوش یآ ترش  )‏ ‌ٍِ 
آن دوز دوشنبه مد اعد 1 


ون 
۰ 


تثلیث ها 
است وقتی که 











-۹4۲- 


و اد ۱ 





۱ رز ند د 1 موجود شود 0 1 و خون. ی 
ماس 7 کیناس. ِِ با ۳9 

د .| عیسی بطریق # 

۲ سوه اف 





در بر دار - تثلیک سك ماوت 


میان ت 0 و یی و و و 













7 الاانبم مالسا > ومر | 
ص ۳۱ س ۲ - دهد جو 
) : « قال اخت ّ ون > 
ص۳۱ س ۷ - در - ادا نا » درشرح خاقانی نوشته : «مقصود درختی است در 
انداس که بر ک آن این‌خاصیت دارد که هر کة کرد تن ااقایر ی ۲ 





فر اموس 





۶ 


ٍِ وا یه هن قاط اینگونه ممنیشده :دبک 
۱ ۱ 4 ابآخابکند وب 













ت_ | شدم ۳ ضِ 











رگان ۰ م صیج ,> درحاشیه ند دِ 
۰ از بی‌نوری ستاره در دم صبح باشد ی ۳ 
میح باشد چه دآ نوت وکا کب درمنگامغروب ‏ 0 1 . 
ی ۱۵ خط ازرقه عط الط 
داد » ۳ 1 2 
فرودیه ( دسا ها ه هفت س ۳ ونیوندیتا 


0 2 ۳ 
ِ زره ۳ ۳7 رات دا ۱ زره کر 
















۱ 
0 













مج سس ۰۷ 
« شاودان 






1 نرو 3 شطر نج اف بمعی روش و طور است 


ت مفتعلن فاعلن ) و در ط بعرمشسرح 


ه است . 


۱ ۳ 1 سنده وواهمهتاك باه 


( برهان ) . 


-4٩۷- سم‎ 8 


اص ۴۳ س هب 0 ن » نام نج 2 قارون است » گویند پیوسته سته دد زیرزمین 
ح رکت می‌کند (برهان) ین لت و یبد د کار رده » حانظی گویدد_ 
«سایه‌ای ؛ رل میتی کم را که من این‌خانه‌بسودای تودیرا نکردم > 
ِ ۱ 0 ٍِ_ ۵ ٍِِ 
دنع م: ب می کند کند 













۱ ۳ ون 7 و 
۰ من و ۳ ۳ 
0 3 1 دم ناش 
دا« و اک 9 


9 ی 
۳ یک استاد و و با 















تِِ ن خاق 
یس ۷ تم | لا کنجو نی استه 
۳ 1 ِ 
ات رد س سب ود و ازع یرترب 




















0 ِِ 3 : یرالدین باشد (شرح خاقاً 
2 ی نام‌مرده ای که ب عای عیسی ( زد درك ۸۸ تلیقات) 
۰ 1 تصیة کروان (م اذاقلیم پنجم... انوشروان 
۹ 9 ِ مج 1 ‌ ی 
















1 وه تاکن ۳ | اینکه در چاپ: مر جوم مرس 


6 وت تن 0 





تن ۳ ۱ نوشته اس« 2 
ِ قرينة واضحه است بر اراد ایرد حصوه 


۲۳۲ ۶ 5 


ِ ۳ دا ۱ 
مد س‌ ۸ 1 ِ و زد 
0 ِ 








۱۲۶۱۶ 










1 و ن کاف » نام جانور 
ی سار نوعی از ؛ کی ری ن از 
0 درحاشیه چاپ 77 د کتر مین : «... دد عر ب 

با کرج اج شود آن دنا اه ار 
آنرا پکاربر ند پاوه دو دکوتیبنهنگ کید رق ی گو ید که ابر( 
اه ی و د و آنر| طیی‌د نا ك ۱ درتر 







و ۱۳۳ سموا 









ِ 






















گویند « دزی ج۲ ۲۸ > > . (وبند همین بت خاقا ۱ كت 
۱ اه زیامت ها وت هبو ان و آن پوتن ۳ دا نی گوینم 
ِ 0 ِ تام ات وی ۱ 

ِ هب لس دز 



















۱ و ِِ مت ۳4 0 _ شآ 
تک ات مکنایه ۳ دوز است ( برهان ) ی ) وساهیه چاب پ آقای کته مین همین بیت. 


بت « قندژ؛ شب ۴ ِ ۱ ۳ 


0 ۳۵ 0 بض ود دنب یش انش 0 ید 5 

















ج زآن. وفزو نی و بر ا 0 ۳ (منتمی | الادب) » ِ جلا با 2 
وه ازشکر لاب و وپید مه ۰ 


۷ ۱ 
۳ بت ۳ میگ ری دا لس از 
أ۱ کرو بندند, وعوام < اجتاع گوینده اخاقانی قا کوب 


اصِ سنَ9۰ ۱ - دعدورا باب 
۴ س۲ ۳ - ماه آب نام ماه یاز 














شق ومسشوق معروف است . 
دهم ازماههای رومی و ان پوین امس 














ی 





را پاشمارش م ی تا 
۹ 5 


ك 
5 













7 












مه ی 





ات بان صوت ۳۳ 
۱ و 
- ص ۵۸ ِِ 0 | ورده 
۳ 


یس۲۳۲ محر وی دس ۲۱ اج 
(چاپ ۱ بنوان دومیث فِ 
۳ 1 4 » ضبط ۰ 





فت» ضبط شده وه چاپ مرحوم عبدالر رم 
۱ و 















9 ۴ 


ِ حدائق 1 


ی و 


9 


: اشاره به ی ۳۸ ازسورة۲ 


سا علی‌ابناه 





۳ وک 


ٍ 1 ۱ 2 
ِ ِ ِِ نسخ دی ۰ ب 


۱ امف ع کم 


ِ ک ۹ 
خوش است و 


۹ 


۳ ِ ۳ «اندر 


2 اسان ۱ و دکان 


0 یث)(امثال 


شل است : « ادهء 





-ٍِِ ۰/۸ 





0 ِ سا و ۰ 


1 نوشته داش او ان معر ب 





کرو 2 





ات کتند 


يك قاضی درعهد پد خاقانی. دانسته. و1 0 و منصب ی راز 


۳ ِ ۱) و 
1 2 





0 
کرم از کتان سازند و درو 15 
تاان؟ ندوستان بر تن .۰ 7 








مدز ۳( خس 


رنه اهاز( 


1 


ی 





۱۰۱۳ 
ص‌ و ت را نیه بالمد و قیل بالضم ‏ و هومتزل 
9 ۳ جم| لبلدان ) . ۰ 
بفتح نون منزلی ددداه مکه ۳ ایل دح 


۹ 
















5 | 2 


و 
ک ودت * در 


دوم چاهی در دا 


۱ ص ٩۳‏ س ۱۱ ات ۰ ِِ -سهای ی نامه » بند نامه ۳ 


۳ ِ 








ٍِِِ صفینه قر به ای 


ص 4۳ س۱۷ سار قیه (سو ۱ ت بین مکا 
که که با مکه و ره ۳ و 


5 :5 # > 
آمید قنات» ۱۰ م است به۲: 4 یه ۱۳ 339 التوبه ) 2 
رامیدشان كِِ اشاده اس ازسور 1 1 


۸ هوعلیه ۳ 

















ص ٩۳‏ مت 1 تِِ_ ۱ ۱ 
ِِِ تب لسکه ۹ 
۳ ۱ همان ِ 














ِِ نم 7 
۱ ۳ 





ِ 
‌ 











ص۳٩‏ ِ ۰ با 
با ۱ 0 


و ٍِ 0 
ِ ۴ س هه ۱ 





ان کنند (برمان) - 


۳ ۳ 






0 





مه دا هی 





. بفلات 7 


> ی 


۱۹ اه ۱ 


ور ازجملةٌ چپل و هشت صورت فلکی قد ما هفت صورت ذیل دا هفت کیسودار 





مص» 1 0 / 
] 9 ک - رمان 


,که 7 ترا به تقو بت ددماغ تر تیب دهند و 





۷ س‌ ۱۸ ِِ» تعسو زو تفای ( ۳ بو سول وتات ی 


تِ ۱ 





نید ۳ 


میت رس ی دا 


ید بشد رنب یه بت کون کد 
و ها )بادآ نجیر دورود 
1 متن‌نیز بمنوان ش شاهدآمده .  .‏ 

تور ن باشد (برمان) - خوله پایگاه : معمولا 
ِِ_ ۱ 9 9 پا اسب خن جوك 




























وآنپه از آن سازند روهینی ۳ ۱ 
5 هه ۰ هر مد 
تألیف و ود داودس ۳-۱۸۲ ِ ِ و آنجا ذ کر شد ۰ 7 ٍِ 
ص ۱9۵ س۸ - جوزهرء معربگو وزهراست که نلك ال 
امه چاپآتی وکترسیتل ازابيم ِ_ وم رد ۱۷ 
صه ۱ س ۳۰ - سمد اصذ ِِ 1 و نو تن 


میشود وسمد. رک کبرمشتری است  (‏ شرح 
۳ 0( ۰ مر 
























اعد مر 
خافانیکوید مه راع : آن رت 9 
"مطر بی هم هست ‏ که قول کا 1 ۳ ,۰ 
۳ ر 
ِ اد واه 9 و 1 ۳ 


۳۳ 0 2 
س ۱۵و س ۴ - خودق :: . اشاره است بهآتکه روی دف شکل حیو 
م کر اه ژیاد بکادبر ۱ 

۳ -سی ورشاق اکنایه از می دوز ماه ومشان ات (مامیه ۳ 







عبدا لر ِ« 
ص ۱۱۵ آس ۱۱ 
که ؛ 1 اسماء وطلسما بات و وید تقبی 
ما بل اب ادن 2 ۱ د و نقره و 
نج وامثال ۳ و اسما وطلسمات و تعو یذ 9 . ف. آقای 














۱ تس 


4 رخت - ب بل ر نده - درازه 1 
مه ۳ ما نیز روی ۱+ 


با دا سول ی 





ِ 


حلد بت 
0 ۳ 










ص(۱۳س شاد بستي‌خاهن است که 






ِِِ ۱ ثِِ ۱ 
۱ ری 


ب ! سخت تیره 


یت 





بی گویند مهره‌ای اسب ۱ ی مایل ( برهان ) - 


تس ۲ ۰ - 


۲ 0 


ٍِِِ ستان. 9 9 : 
ِ_ ۳ ِ حواشی _ ,مقاله ص ٩۲‏ -- چاپ 7 





ت ۱۴۴ سس ۳ - لین ۱ ( + ای 
تارهای چنگ رابه زمام تافه ماد 0 آنها 


ما 9 ودراین 





بیست و چپاد بوده #-۳ 


9 






ال در نسخ خطی ضبط شده و صحیح 
1 ۳ ددر نسخ خطی بپمین طور است 


الک غ 


ا کلم « 7 > اس که به معنی خ خانة زمستانی است 
وان همان توص اس تک ی خا ن ۱ 
۱ اس ۱۵/۸۹ نوشته شده و رس هن مس سوه 
رواق به‌تچرموسوم است» لنچ تجر 0 ت 2 ۱ 
است» در برهان قاطم: «نجر بقع اد 
دکترمعیت پس از نقلٍ شرح ایران باستا 
0 مقلو با (طرز) آمهه ۱ ‌ 5 
۳ ی ۳ # . ۱ ۱ ِ" 0 ی مر با 

۱ اه #9 ۲ : 0 تا 
1 ۳ رژاه وهم درستیخ زمستا نی با 


ِ_ 
۱ مه من دوم رد وین هگوید تست 


ِ 
رد2 رة دادیو ۱ 


له رای ی 












ست ۰ دا ح سا 


بالای دوجرذ ‏ 





























یز (طرز) دا (ط (طرر) نوشته‌اند [۷ 
را 1 ده سا 
و 0 و 































ک "۳ 0 اه ِ 1 
و ی تاه بدا 9 ۰ تب 4 
در صفی< و بیمات » همان وا ف‌ 
ِ 1 با زو 9 ط ازر معرب مرب اد (9و )۱ 1 اش 4 


و و 
0 قسر) ات ۱ 


رو این بثبات آن نباشد آدامش> 


بر بحتین, خن زستای ۰ بباری و تنو 


7 7 
و 




































‌" ۰ 1 یه و رس باد یم ۳ 

ی نمی وان - و کرشات - وبالاخا مخانه 9 1 تس 

سب ن‌ثا وواف ص اد 2 رت 9 که ان( 
وونس ۱۴ تاره »بقع ال ادل اول بروژت ِ با تاک در - ِ ) 
شامیا ن - انند, وخیمه‌ای دا ۱ ِ 


2-۱۱۳۵ - 









۳۷ 














9 كت ۰ 









این‌جا ازسایر ۱ فِ 
دض ِ ها ازجا دون ج ۲ ص ۱۲۷۳ 
و ۲ بلب - الزجل» نوع 
]او دز او ۳ همین یك مورد 


ابن 








ص ۱۴۷ س ۱۲ انی مجهول وسین بی‌نقطه» علتی است 
که ۳ ی ۱ آقای ۱ " بکسر 


سور 


ص‌ ك 3 9 3 0 ۱۷۲ حً‌ 
بت ازجمله : 





ویس 








ص ۱۸۴ ۳ 
اس بن ۲ 






۵ 4 ازمریخ است" : 
۳ ۳ ِ ... این مصر(ع متضه منم | ۳ بر 


3 كت ِ 


9 


هدان شیر ۲ کار». 






دفرو بردن (برهان) 
ای > مر ی 0 0 خِ ۳ بز گویند او در 


پبر اه ن‌مخص و ص. متظلم ۳ 7 1 : 
و سای ۳ 3 نعانه‌ای که برای" ۳ این جماعت 1 1 ۰ 









که نلک ددرت ای کلم تن کرد 


قّ غود ال جامه بو توقابه بشو جع 
(سیاست نامه چات مرحوم اقبال ص ۷ )/ 





1 كت 7 
۲ 7 ۳ ی ۳ 0 


4 


: 3 ‌ ِ 9 
و 1 0 
ِِ- ۳ 7 0 


بر بط وت 





مده :. 3 


نگاه کردند» دد 


0 0 1 
نب 2 


و 9 ۳ 
ک ی 
تا تسج و و زد وزر 


۰ بچشمم ,من‌در ی 


است . 





۳ 









۱ اعیر ل شمالی که از جمله چیل د 
سهٌ درویشان> نوشته ؟ ۱19 
2 ستاه باشد مان 





بو اش 2 1 ۳ 
بره ضفدع وماهی نباشد (مر اصد - نقل از 





ی ۱ 
ِِِ 





: ۱ ِ 
> م1 " 5 
ی الذین ۳ 1 ِ 
۱ یل هس 1 هندوستان 
مندوستان ۳ کرده » تثل ۳ ثل : (پیت متن بعنو منوان شاهد). ‏ 
۳ ۳ بآ حِ 
9 رف 
ِ (رك 
ی اج + 
۳ ٍ 
2 


زرف 


چون ا 
تس بالین ۰ 9 درامک 
0 ی ۱ 
؟ س ۸ - من من کبی‌تر قیمتم 
سم ان 5 ِ_ ی اعلای" 
نقل ازحاشية ط وبا دپا) . 
ص ۲۵۷ ؟س ۱۱ - فراویز » , سجاف جا 
و 0 ر 





۹ 
طفبی کو | ید ... اشاره است به مبر | وم : «أن من 





ت‌ 


از دیده 11 خرالزمان م‌ 
(س ۲۷۸) 


ط ِ دا اع - اذاقیل 2 تم . . اشاره سا باین؛ 
م زو ال اذاقیل‌نم 





۱۰۳۵ - 


ص ۳۹۷ س ۳ ٩ب‏ ستان » بکسراول بر پشت خوا ویده وا کون ۹ 


۱ 3 ۳۹ كت اه ۳ ام .. ۳ ك 1 0 رمز بود » پس از ب تِ 
۳ دن خا ل هر مز عیفر ترس ِ ۳۳ غرض ۵ بت ای او: اومقنع و کنو كت 
ِ ۳ ۳ ۱ ت 






























ِِ 
اص ۳۱۷ . ۳9 ‌ ج » دلي بل استفراج. عرمولود ۰ 
دلیل جان‌و کد< اه ال تن از تکیت عممو و نو و بر |- 


چها 3 باب ای 
4 2 تک 4 


ان گو ید 0 5 1 ۲ 
ِِ ِ 9 و نت ۳ میا ۹ 





ِ هی را نمود ند ص ۱ که جاوید : 1 
۱ ۵ ِ 
تب كٍ_ ی 
9 ار 0 ِ 
ص ۳۷۰ س ۷۴ - قنوج (قلط. 9 ‌ِ 








اص ِ س ۱ ۱ - صور ر وعکه » : ۰ ازشام بر ِ 7 المالم 
۵ 7 0 5 


ص" ۳۷۲ س ۷- زرقا ۱ و ت ِِِ 
ط( 


شور وسه ۰ نات وا 
5 ترا هفت اودنگ و۱ 


ترا ۳ 


سح 


کلمة ۳ ۱ 





۹ 


كِ ِ« رف از 





0 1 0 


مأمون (وفات ‏ 


ص ‌ اس ٩ ٩‏ 4 - سعت 


صحر ائی و بستانی ۰ 








مر حوم و سعتر 1 ِ 


نانی ورومی‌سا ِ" ها مظهرغر ائز خشن و » شهوی وشرودبودند..: 





۱۰۳۷ 


د 0 نظام 0 دش 0 
5 ۲ و ِ - ۳ (حاشه بهان): 


دزمان - 















ان و ی 
و 
ِ_ 








8 اد شاه بهآیة ۷۷۵ - مودة ۲۹ ( 
۱ ۰ 


. سی! بوید ای دل ومء [ش 
برعایشه بد کی نش 





۲ ۰۲۳۸ ات 
ی - افگانه » باکاف فارسی پچة‌نارسیده را گونه که ازشکم| نسان 





ف ۳ ك غالب التعیعی الدادمی آمتوفی 
گ بدا لملگ + ۳ ن مروان ( وفات سال 





هحر: ۱ 
ص ۳۰۸ س ۱۵ قحط وفاست 
خاقانی جواب گفته. 





... این قصیده را اثیرالدین ۱ 















2 ندیم ِ 


ِِ 0 و 1 ۱ 


هم ... اشاره باقول ج+ 


جبر ئیل است. که در شب معراج 






رو بدان: مثل کرده| 
یکم ج ۲ ص۰5٩)‏ «زرحلقه فر 





حلقهٌ فرج استران نشدی > 


ِِِ_ِِِ 


تا 
شتث دت 1 1 1 


9 


دارداعتابی 


۲ 


ن ) بر طو( سس كِِ ر جاشیه : 9 ادلی بو ر اصلی این است ۰ 





به ۳ سوره ۱ 





۱ 0 ۱! 


۳ سه ۳ متن + 
نام لحن پنچم از ۳ 





۱ 


۳ ی خیام كِ 0 


۸ 


سرود ۱ : 
چ ۳ وه 0 


ِ ۱ "" 


۱ ۰ 3 بت ِ 


















سب سول | کرم‌خارمی- 
9 ۱تبت) 


۳ "معروف است 
و حاشیه) 
(رك‌س۹۷٩)‏ 


ت میخواند» > (مر زبان نامه ص ۰۸۹ 
۱ ۷ س۳ - 1 9 شِ 


۱ س جدا) 
۲ ای است تا هند ی ۵ 






۱ 





و شته ۱ "نام ش بری بو "3 


م مر 
9 ای هد 7 9 

فت یار و دهی ماند د 

1 و ردو سو ماو ۱ 





معا ین ده ره 


مد یت ۳ بودن» د رتادیخ 


رهةالقلوب عمدا مستوفی باین شکل 
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